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پادداشت ویراینده : 

اب اف تام درمای را امس ای ابا فان سوک سا 

۲- زیرخطدار بودن یا پررنگی برخی جمله‌ها از ماست. 

۳ کتاب خود پیکره‌هایی دارد » برخی را نیز ما افزوده‌ايم. (اين باور ماست که پیکره‌هایی که از کسان 
می‌آوریم نباید پنداری باشد. پیکره‌های شیخ احمد آحسایی . سید کاظم رشتی ۰ سید علی‌محمد باب و 


کر یا مان سیم اي تن کی ات یاف اهامای کی 


از خوانتد کانمن خواهشستدی ختانکه بلعرشی بر خوردند مرآ بهیفه کنات فر براکتشی اینده‌ها یا آگاه گردانتد 


برای پرینت کردن این کتاب بهنرست گزینه‌ی 0۲2۷50816 28 ۳۲۱۳۲۲ را بر گزینید. 
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در پایان چاپ دوم 
شا را با بهائیان دون ۰ ِِ 1 


ده‌هزار ریال جایزه 
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۱- محمدشاه 

۲- شیخ احمد آحسایی 

۳ سید کاظم رشتی 
۴-حاجی محمد کریمخان 


یادداشتها 


پیکره‌ها 


۸ 


۵۷ 


۳ 


۳۳ 


۵- حاجی محمدخان پسر و جانشین حاجی کریمخان کرمانی با پیرامونیانش 
۶ شیخ علی جوان پیشوای کریمخانیان تبریز با پیروانش 
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1 فرخالعین 

۶۰ ورقه علیا 

۱- آقا میرزا حسین زنجانی » حاج ایمان » روح‌الّه » ورقا 
۲ ات کم 

۳- شیخ احمد روحی 

۴- پرفسور ادوارد براون 

۵- جشن داده شدن لقب «سر» به عیدالبهاء 


0 دارنده‌ی پیمان (نویسنده‌ی کتاب) 
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بنام پاک آفریدگار 


درباره‌ی بهائیگری تاکنون سخنان 
بسیاری در پیمان و پرچم نوشته‌ايم و چسون 
آنها پراکنده بوده اینک هسه‌ی گفته‌ها و 


گفتنیهای خود را در آن زمینه در این کتاب 
در یکجا می‌نوبسیم. کسروی 


گفتار یکم 


بهائیگری چگونه پدید آمده؟ 


بهائیگری تاریخچه‌ی دراز می‌دارد ولی ما آن را بکوتاهی خواهیم نوشت. 

باید دانست بهائیگری از بابیگری پدید آمده . و بابیگری از شیخیگری ريشه گرفته . و شیخیگری 
از شیعیگری برخاسته. پس یک بخش از تاریخ بهائیگری تاریخ شیعیگریست ‏ و ما چون از شیعیگری 
کار بخ آن‌عر کتیهای یر سک نات در اشها بان ی تواهیم پرشداخت. وی از 
مهدیگری که بداستان باب و بهاء بهمیستگی نزدیک می‌دارد و ما در آن کتاب بکوتاهی نوشته‌ايم » در 


اینجا کمی درازتر سخن خواهیم راند. 


۱- کتابهای «شیعیگری» و «بخوانند و داوری کنند» که ]ُ چاپ شده. 
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۱- مهدیگری و تاریخچه‌ی آن 

دانف فاتسی مفف یک هو با ها فاشت اه کسی هر ایتفه با تبروا تین از ابین رخا العاده) 
پیدا خواهد شد و جهان را به نیکی خواهد آورد» از باستان‌زمان میان ایرانیان و جهودان می‌بوده. 

ایرانیان که به اهریمن باور داشته و کارهای بد جهان را ازو می‌دانستند » چنین می‌پنداشتند که 
روزی خواهد آمد و کسی از نژاد زردشت بنام «سااوشیانت» پیدا خواهد شد . و او اهریمن را کشته 
عیان ,| از همه ییا حواهد بي است. اما جهودان حون آزادی کضور نو را از کت هاده ۶ بوسر 
بو تادساهان آسوری و کنات افتاده تفدته یی از فعضرا ان رای نان خنین مت | عوعتها 3 
که خدا مسیحی (یادشاهی) از میان جهود خواهد برانگیخت که بیگانگان را دور ۳ 
خواری و زبونی برهاند. 

این پندارها درمیان ایرانیان و جهودان می‌بوده و هرچه زمان می‌گذشته در دلهاريشه بیشتر 
می‌دوانیده و در اندیشه‌ها بارج و بزرگی می‌افزوده و دلبستگی مردم بآن بیشتر می‌شده تا آنجا که یک 
آرمانی آهدف] برای ایرانیان و جهودان گردیده بوده. 

اکنون سخن در آنست که اين باور (يا بهتر گویم : ایین پندار) کی و چگونه و از کجا بمیان 
مسلمانان راه يافته است. زیرا بیگمانست که در زمان بنیادگزار اسلام » چنین سخنی درمیان نمی‌بوده 
و نمی‌بایست بود. از آنسوی دیده می‌شود که هنوز صده‌ی یکم اسلام بپایان نرسیده اين پندار درمیان 
فسلمانان شتاخته مي‌بوده چه‌ما مي‌نيتيي که مخمد ین حفيه (یسر آمام علی تن ابیطالب) که پس از 
مرگ یزید بن معاویه در مدینه بخلافت برخاست . پیروانش که تن خوانده شدندی او را ممدی 
نامیده‌اند » و چون مرده مرگ او را باور نداشته جنین گفته‌اند : زنده است و در کوه رضوی (در 
نزدیکی مدینه) می‌باشد و خود بیرون خواهد آمد و جنگها خواهد کرد. سید اسماعیل حمیری 3 
یکی از شاعران بنام عرب و خود از کیسانیان می‌بوده شعرها درباره‌ی محمد حنفیه داشته. از جمله 
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ی ی ی ار وا 

علی و الثلائة من بنیه هم الاسباط لیس بهم خفاء 

فسبط سبط ایمان و بر و سبط غیبته کربلاء 

و سبط لایذوق الموت حتی یقود الجیش يقدمه اللواء 

یغیب لایری فیهم زمانا برضوی عنده عسل وماء! 

چنانکه دارمستتر شرقشناس فرانسه‌ای " نیز نوشته چنین پیداست که این پندار را بمیان 
مشلمایان + ایرانیان اتداختهانه: ز بر سجمت حنفیه. که تخت یست که مفدی خوانله ده پیسروان 
او (یا کیسانیان) بیشترشان ایرانیان می‌بودند. مختار در کوفه ایرانیان را بسر خود گرد آورد و به 
پشتیبانی آنان بنیاد فرمانروایی نهاد » و او که محمد حنفیه را بخلافت برداشت غلامش کیسان نام 
محمل:را شفدی خواند و کیش بیسانین را بدند آورک: 

هرچه بوده اين پندار که از نیمه‌ی دوم صده‌ی یکم تاربخ هجری درمیان مسلمانان شناخته 
گردید در اند ک زمانی در دلها جا برای خود باز کرد » و آنچه رواج این پندار را بیشتر گردانید این بود 
که در همان زمان کشاکش بسیار سختی در زمینه‌ی خلافت درمیان مسلمانان می‌رفت و چند 
خاندان بزرگ در آن راه کوششها بکار می‌بردند. بنی‌آمیه با زور و نیرنگ خلافت را برده و علویان و 
عباسیان (پسران علی داماد پیفمبر و عباس عموی پیغمبر) می‌کوشیدند که آن را از دست آمویان 
درآورند. عباسیان یک تن را میان خود برگزیده و دوراندیشانه از راه زمینه چینی پیش می‌رفتند. ولی 
علویان که پیشترشان مردان ساده‌ای مي‌بودند + گذشته از آنکه همدستي. نمی نمودنت و آرزومنشدان 


خلافت درمیان ایشان بیش از یک تن و دو تن می‌بودند « بزمینه‌چینی هم نپرداخته فرب سخنان 


اج کوتاتوفیمعتی اه امامان از کرنش شهار کي می‌تاشعد» علی وسه سر ام یکی سین * خیرم سین » قایگ رن 
محمد که نخواهد مرد تا لشکرها بکشد. ولی تا هنگامی ناپیداست و در کوه رضوی در نزد او آب و انگبین می‌باشد». 

۲ در پنجاه و چند سال پیش که مهدی پا متمهدی سودانی در سودان برخاست و با انگلیسیان و مصریان جنگها کرد و نام او 
باروپا و دیگر جاها رسید » دارمستتر شرقشناس جهود نژاد فرانسه در یک نشستی درباره‌ی مهدیگری گفتاری رانده است که 
محسن جهانسوز آن را بفارسی ترجمه و خود نیز چیزهایی افزوده و بنام «مهدی» کتابی گردانیده که بچاپ رسیده. ما در این 
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پیروان خود را می‌خوردند ء و با شتاب بکار برخاسته زود از میان می‌رفتند. چنانکه کسان بسیاری از 
انا کر ات اه کته سدنن: 

این داستانها در کتابها (بویژه در «مقاتل‌الطالبین» ابوالفرج اصفهانی) نوشته شده ء آنچه در اینجا 
شرت قاتشم اس که ای آر هت بر سا کت ی از اد رها کار متام ارات ی 
بدینسان که هر یکی خود را مهدی می‌خواند و مردم را بکارهایی که از پیدایش مهدی می‌بیوسیدند! 
امیدمند می‌گردانید . و بیشتر آنان . خودشان يا پیروانشان . حدیثی هم از زبان پیغمبر یا امام علی 
بن ابیطالب . بدلخواه خود ساخته میان مردم می‌پرأکندند. در اين باره داستانهایی هست که برخی را 
نام نمونه در اینجا یاد می‌کنیم : 

۱) یکی از علویان که در زمان بنی‌آمیه بطلب خلافت برخاست زید بن علی «نواده‌ی حسین بن 
علی » بود. این مرد که خود دلیر و پارسا می‌بود » به کوفه آمد و پیروان خاندان علوی که «شیعه» 
تامیفاه شدندی ترش کرد امه جهل‌فزار تن باود لدست اهندو زید قر یپ آنان را رده به یج کار 
برخاست ولی چون هنگامش رسید که بجنگ و جانفشانی پردازد . انبوهی از شیعیان بهانه‌ای پیدا کرده 
خود را بکنار کشیدند » و زید با دسته‌ی کمی مانده کاری از پیش نبرد و خود کشته گردید. 

همین زید را پیروانش «مهدی» می‌نامیدند و آمیدها بمردم می‌دادند. اینست که چون کشته 
شده یکی از بدخواهان چنین شعری سروده : 

صلبنا لکم زیدا علی جزع نخلة ولم ار مهدیا علی الجزع یصلب " 

از اینسو ما نیز در کتابها حدیثی می‌یابیم بدینسان : «آن مهدینا سیظهر فی ظهر الکوفه ». معنی 
آنکه : «مهدی ما بزودی در پشت کوفه پدید خواهد آمد». بیگمان این حدیث را پیروان زید ساخته و 


قآ اش نت کار مق فز کنط عانت: 


۱- بیوسیدن < انتظار کشیدن ؛ توقع داشتن - و 
۲-بسیج < تدارک ؛ بسیجیدن < تدارک کردن ‏ تهیه کردن -و 
۳-معنی آنکه : «زید را از تنه‌ی درخت آويختيم و من مهدی ندیده بودم که به تنه‌ی درخت آويخته شود». 
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۲) عباسیان باآنکه بنیاد کارشان را بزمینه چینی گزارده . چون کینهی ایرانیان را با عرب و 
نان امه می‌دانستتد « ابومسام را شرآسان ترا نها فرتساده ونم تا ایتعال آنان تیبر از 
کاستان متام شب ۵حویی بر خاسته‌ان نو ها یی هر کانها فير‌ستيم بدیسای : #ادا رای الاعارم 
السود من جانب خراسان فاستبشروا بظهور مهدینا». معنی اينکه : « چون درفشهای سیاه را از جانب 
خراسان دیدید بخود مزده دهید که مهدی ماپیدا شده». بیگمان این حدیث و مانندهایش را 
عباسیان و کار کنانشان ساخته‌اند. زیرا پیروان آن خاندان می‌بودند که با درفشهای سیاه از سوی 
خرافتان خواستتد مر اهد: 

شا ای مت تایه یه ی 0 کی که آس کته تم 
بیشتر از دیگران شناخته می‌بود. پدر محمد » عبداللّه نوه‌ی پسری حسن‌بن‌علی و نوه‌ی دختری 
حسین‌بن‌علی . و خود میان علویان گرامی می‌بود. اما پسرش محمد که «نفس زکیه» نامیده شدی 
چون درمیان دو کتفش خال بزرگی می‌داشت «که پیغمبر اسلام نیز چنین خالی داشته بوده) از اینرو 
از زمان کودکی . علویان و دیگران باو با دیده‌ی دیگری نگریستندی و امیدها باینده‌ی او بستندی. 
چون پندار مهدیگری تا این زمان درمیان علویان و دیگران شناخته شده بود بسیاری از مردم محمد 
را «مهدی» نامیده و درباره‌ی او آمیدها در دل پروراندندی. شاعران شعرهایی درباره‌ی او گفته‌اند که 
کین تست *< 

و ان یک ظنی فی محمد صادفا یکن فیه ماتروی الاعاجم فی الکتب" 

این شعر دلیل روشن دیگری است که مسلمانان پندار مهدیگری را از ایرانیان (با بگفته‌ی شاعر 
از اعاجم) گرفته بودند. 

باری نزدیک بآخرهای زمان بنی‌آمیه روزی در مدینه سران علویان و عباسیان انجمنی برپا کردند. 


از کسان بنامی که در آن انجمن می‌بودند یکی ابراهیم بن محمد (از عباسیان که سپس ابراهیم امام 
۱- معنایش اینست : «اگر گمان من درباره‌ی محمد راست درآید آنچه ایرانیان در کتابها نوشته‌اند درباره‌ی او رخ خواهد داد ». 
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شناخته گردید و ابومسلم را او بخراسان فرستاد) . دیگری ابوجعفر منصور برادرش «که سپس خود 
بخلافت رسید) . دیگری عبداللّه پدر محمد » دیگری محمد دیباج عموی محمد » دیگری ابراهیم برادر 
محمد می‌بودند. گفتگو در اين می‌بود که یکی از میان خود برگزینند و همگی باو دست دهند و او را 
بخلافت رسانند » و چون محمد درمیان مردم بنام «مهدی» شناخته شده و مردم را باینده‌ی او 
امیدهایی می‌بود » بجوانی و کمسالیش نگاه نکرده او را برگزیدند و همگی آنان که می‌بودند (از جمله 
پدرش عبدالله) باو دست دادند (بیعت کردند). 

بدینسان مهدیگری محمد هرچه شناخته‌تر و استوارتر گردید و سالها علویان و دیگران چشم براه 
پیدایش و خیزش او دوخته بودند و شاعران شعرها می‌سرودند. لیکن از اين نام او را سودی نبود » و 
چون چندی نگذشت که عباسیان با دست ایرانیان بخلافت رسیدند . در زمان ابوجعفر منصور (همان 
مردی که بمحمد بیعت کرده بود) عبداللّه پدر محمد با کسان دیگری از خویشانش بزندان و شکنجه 
افتادند و خود محمد و برادرش ابراهیم نیز کشته شدند. 

فیزت سیر قفا عرش از ید سای وروی مق ال یم رات ای( 
ذالک الیوم حتی یبعث اللّه فیه رجلا من اهل بیتی یواطئی اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی ». معنی 
آنکه ۶ ار تماند از جهان محر یک روز حدا ان را درا ردان تا م‌نخیزه‌هر آن مردی را عاندان 
من که نامش با نام من و نام پدرش با نام پدر من یکسان باشد ». 

بیگمان این حدیث را کسان این محمد برای پیشرفت کار او ساخته و پراکنده‌اند. 

از این سه داستان سه چیز پیداست : 

یکی آنکه مهدیگری از ایرانیان بمیان مسلمانان آمده . و در خود اسلام چنین چیزی نمی‌بوده. 

دوم اينکه اين پندار از آغاز پیدايش خود افزار سیاستی می‌بوده و آرزومندان خلافت هر یکی 


شام انکه مقای هی ای زهان هعتی بادهای مت اه و جر ای تم نوده که کش دا سوه 
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ان شم | فلششیت کیرد قاجا این اسلام سررشته‌داری کند. 


۲- مهدیگری و شیعیگری 

اما مهدیگری در شیعیگری داستانش اینست که چون جعفر بن محمد که بنیادگزار شیعیگری 
ار ۱ ۳ 
از تندروان شیعه بسر خود گرد آورد و سپس جانشینان او یکی پس از دیگری آن دسته را راه بردند . 
اینان هم از داستان مهدی سود می‌جستند. زیرا چون دسته‌ی کم و ناتوانی می‌بودند برای دلداری 
چنین می‌گفتند : «مهدی از ما خواهد بود». شعر پایین را در کتابها بنام جعفر بن محمد نوشته‌اند : 

لکل آناس دولة برقبونها و دولتنا فی آخر الدهر یظهر" 

در کتابها حدیتهایی هست بدیتسان :ان القانم من ولد فاطمه » معین, آنکه : « بر خیزرنده از 
فا وه ایا ایا ماه تووی 

از اینروست که اسماعیلیان که پیروان اسماعیل پسر جعفر بن محمد می‌بودند و سپس دسته‌ی 
جدایی گردیدند و داستانهای درازی پیدا کردند . بنیاد کوششهای خود را بر روی زمینه‌ی مهدیگری 
گزاردند و یکی از پیشروان ایشان که خود را از فرزندان اسماعیل می‌شمرد در آفریقا بنام مهدی 
برخاست و بنیاد فرمانروایی فاطمیان را گزاشت. 

از اینسوی درمیان خود شیعیان زمینه‌ی بهتر و گشاده‌تری برای پندار مهدیگری پیش آمد که 
هم شیعیگری رنگ دیگری بخود گرفت و هم مهدیگری رویه‌ی دیگری پیدا کرد و از سادگی 
بیرون رفت. 


چگونگی آنکه چون حسن بن علی العسکری که بشمارش شیعیان امام یازدهم می‌بود در گذشت . 


۱- کتاب «داوری » -و 
۲ [معنی آنکه :] هر مردمی دولتی را دارند که چشم براهش می‌باشند و دولت ما در زمانهای آخر پدید خواهد آمد. 
۳ رویه (همچون مویه) - شکل » صورت . ظاهر - و 
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او را فرزندی شناخته نمی‌بود » و از اینرو پراکندگی بمیان شیعیان افتاده گروهی جعفر برادر آن 
۵ کر ایکا تس باس من اضر کرو و تسیا 
پذیرفت و دیگر امامی نخواهد بود». گروهی بدعوای شگفتی برخاسته گفتند : «امام را فرزند‌ی 
پتسا له هستت: که شوت ۵ کش کایو می ه کر ره آ کروه ‏ کو باه شمان رس 
سعید نامی می‌بود که می گفت : «آن امام پنهان مرا میانه‌ی خود و شما میانجی گردانیده. شما هر 
سخنی می‌دارید بگویید برسانم و پاسخی گیرم و پولهایی که خواهید داد . بدهید بفرستم ». 

این گفته‌ها دلیلی همراه نمی‌داشت. از آنسوی این باور کردنی نمی‌بود که کسی را فرزندی زاید و 
چتد ساله گردد و مردم از زاییدن ۵ بودن او آگاه نگرهنه: از این گذشته آمام جرا پتهان مس زنست ۱ .. 
دا ها ها ی تا اس ار ابا شاخ 
چه معنی تواند داد؟!.. 

لیکن در شیعیگری از نخست . دلیل خواستن و يا اندیشیدن و فهمیدن نمی‌بوده و کنون هم 
نمی‌بایست بودن. از آنسوی شیعیان با آن جدایی و دوری که از مسلمانان دیگر پیدا کرده بودند این 
نشدنی بود که بازگردند و بآنان پیوندند و در اين هنگام ناچار می‌بودند که هرچه گفته می‌شود 
بپذیرند و دستگاه خود را بهم نزنند. 

به هر حال . عثمان بن سعید سالها خود را «باب» (در امام) می‌نامید و بشیعیان فرمان می‌راند و 
از آنان پولها می‌گرفت و گاهی از «ناحیه‌ی مقدسه»ی آن امام . «توقیع» یا «نوشته» بیرون 
ی 

پس از مرگ او پسرش محمد رشته را بدست گرفت. پس ازو نوبت به حسین بن روح رسید. پس آزو 
محمد بن علی سیمری که همانا از ایرانیان می‌بوده جانشین گردید. هفتاد سال کمابیش این دستگاه 


فرفیان مب پوکه کر این ضیان کسام تسار ق‌شا اشسان کشا کش برخالستت و قبر بخی از اسان دای 


جانشینی اژ امام سردآب‌نشین کردند. "0 عثمان بن سعید و جانشینان او ار ر از پیش برده بودند 9 
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میدانی بدیگران ندادند . و هر زمان که نیاز افتاد «توقیعها» از امام در بیزاری از آن مدعیان بیرون آوردند. 

جعفر برادر حسن عسکری که وارث او می‌بود از دعوای اینان در شگفت شده می‌گفت : «برادرم 
را فرزندی نبوده». عثمان بن سعید با زیرکی او را از میدان دربرد بجای خود که لقب کذاب باو داده 
بیچاره را رسوای جهان گردانید. 

رویهم‌رفته دستگاه بسیار شگفتی چیده بودند و کار خود را بسیار استادانه پیش می‌بردند. ولی 
محمد سیمری که در چهارم می‌بود . چون زمان مرگش رسید کسی را بجانشینی نشناسانیده چنین 
گفت : «دیگر امام را دری میان مردم نخواهد بود و امام بیکبار از میان مردم دور و ناپی‌دا خواهد 
بود ». انگیزه‌ی این کار او دانسته نیست. هرچه هست پس از مرگ او دستگاه دری برچیده شد و 
شیمیان بیسر مانده ناچار گردیدند چشم برله پیدا شدن خود امام باشند (که پس از هزارسال بیفتر 
هنوز چشم براهند). 

به هر حال در همان زمانها بوده که بامام ناپیدا عنوان مهدیگری نیز داده‌اند. شیعیان که 
می‌بایست چشم براه بیرون آمدن او باشند و به پیدایشش امیدها بندند . بهتر می‌بود که او را مهدی 
نیز شناسند. بهتر می‌بود که میدان پندار را هرچه پهناورتر گردانند. در تبریز مثلی هست می‌گویند : 
«اکنون که پندار پلو است . بگزار هرچه چربتر باشد ». 

چنین پیداست که در این باره هم دست عشمان بن سعید و یارانش در کار بوده. چه در اینجا نیز 
آزهود کی و پختگی نشان داده شده. در اینجا نیز حدیتهای بسیاری ساخته گردیده. اگر دیگران یک 
یا دو حدیث ساخته بودند » اینجا بیش از بیست و سی حدیث ساخته شده. از جمله : «الائمة بعدی 
اثنا عشر آخرهم قائمهم ». محنی آنکه : «امامان پس از من دوازده ثن باشتد. آخر ایشان خیزنده‌شان 
(مهدی) خواهد بود». یا «المهدی من ولد فاطمة اسمه اسمی و کنية کنیتی». معنی آنکه : 


ماع ترا شاه تام متام سا ای کفیای ماس :۱ 


۱- نام امام ناپیدا و عنمان بن سعید » محمد و کنیه‌اش را ابوالقاسم گفته است که نام و کنیه‌ی پیغمبر نیز همان می‌بوده. 


۹ ۷25۲۵۷۱ 0 
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چیزی که بود اینان مهدیگری را در سادگی خود نگزاردند و آرایه‌های بسیاری بأن افزودند : 
پیش از پیدايش مهدی کارهای شگفت بسیاری رخ خواهد داد . یک سفیانی از شام سر خواهد 
افراشت . یک سید حسنی از سوی خراسان پیدا خواهد شد . یک دجال خرسواری از اسپهان پدید 
خواهد آمد . آوازی از میان آسمان و زمین شنیده خواهد شد . آفتاب بازگشته از مغرب بیرون خواهد 
آمد » امام ناپیدا شامگاه چند بزغاله‌ای در جلو خود به مکه خواهد درآمد » نیم‌شب بالای مناری رفته 
یاران خود را که ۳۱۳ تن و در شهرهای شیعه‌نشین ایران پراکنده‌اند بسوی خود خواهد خواند » اینان 
با «طی‌الارض » در یک چشم‌زدن در نزد او خواهند بود , هنگام بامداد مردم بیرون آمده چشمانشان 
بکسان تااشتایی جواهد افتاد. آمام «با ارات الخسین 4 کته کشت خواهه آغار نت دار ایتکوه 
چندانست که اگر نوشته شود چند صفحه را پر خواهد گردانید. چون کسی دلیل نخواسته و بازپرسی 
درمیان نبوده هرچه پنداشته‌اند برشته‌ی سخن کشیده‌اند. 

بدینسان مهدیگری بکیش شیعی درآمده و جایگاه بالایی برای خود در آن باز کرده. سپس نیز 
هر چند که زمان گذشته دلبستگی شیعیان بآن بیشتر گردیده. روزان و شبان چشم براه امام ناپیدا 
دوخته پیدایش او را می‌بیوسیده‌اند » با دعا از خدا می‌خواسته‌اند » ببرخی آمادگیها می کوشیده‌اند. در 
کتابها دعای درازی بنام «دعای تدبه» هست که باید شیعیان بخوانند و با ناله و گریه پدید آمدن امام 
ناپیدا را طلبند. 

در زمان سلجوفیان در حله که یکی از شهرهای شیعه‌نشین شمرده می‌شده » جایگاهی بنام 
«مشهد صاحب‌الزمان » می‌بوده که می‌بنداشته‌اند امام ناپیدا در آنجاست و اینست روزی صد تن از 
مردم با شمشیرهای آهيخته " در دست . با کوس و شیپور . اسبی را بمیان انداخته بدر آنجا 
می‌رفته‌اند و فریاد می کشیده‌اند : «ای صاحب‌الزمان » بیرون بیا ...». زمانی همچنان ایستاده و کوس 


۱- آهیخته - از نیام بیرون آورده - و 
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مغول و پس از آن نیز همین رفتار را می‌داشته‌اند. از آنسوی ۰ سردابی در سامرا یکی از زیارتگاهها 
ی کاس تعاس ها ی ان اس رساه اب سک کی‌سان 
نکوهش آمیز پایین را سروده : 

ی وی سیب سنا 

فعلی عقولکم العفاء فقد کی سای وا 

در زمانهای دیرتر نیز دلبستگی مردمان بامام ناپیدا چندان می‌بوده که دیده می‌شود کریمخان 
زند سکه بنام او می‌زده. سکه‌های کریمخان دارای این شعر می‌بوده : 

شد آفتاب و ماه زر و سیم در جهان از سکه‌ی امام بحق صاحب‌الزمان 

در زمان فتحعلیشاه برادر او حسینقلیخان شمشیر و سپر و زره زراندود مرصعی بنام امام زمان 
وقف کرده و بخزینه‌ی بارگاه قم سپارده بوده که اکنون ما آنها را در موزه‌ی قم تماشا می‌کنيم. 

در زمان فتحعلیشاه شمشیر و سپر و زره از کار افتاده بوده . و اینکه حسینقلیخان آنهارا وقف 
کرده و تفنگ و تپانچه یا توپ وقف نکرده از آنروست که در پندار شیعیان . امام زمان جزبا 
افزارهای زمان اسلام جنگ نخواهد کرد و در زمان پیدایش او توپ و تفنگ و دیگر افزارهای نوین از 
کار خواهد افتاد. 

تا پیش از جفیش مش‌وط در ایران بکانه امین کاه مردم ‏ امام ناییدا ست‌نود و نیکی ایتتدهو 
رهایی کشور از بدبختی و مانند اینها را جز از راه پیدایش آن امام نبیوسیدندی. هر روز سه بار در 
پشت سر نمازها «السلام علیک يا صاحب‌الزمان » خواندندی و شتاب او را در پیدا شدن بازاری 
طلبیدندی. اینها چیزهاییست که تا زمان ما می‌بوده شا انها زا شک اف ین از ق: 

در زمان مشروطه نیز در نتیجه‌ی چاپ شدن دفترچه‌ی «سیاسةالحسینیه » در مشهد و تبریز و 
۱- معنی آنکه : «آیا هنگامش نرسیده که سرداب بزاید آنچه را که آدمیش می‌پندارید. خاک بخردهای شما که برای سیمرغ و 
غول . سومی نیز پدید آوردید ». 
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دیگر جاها دسته‌های بیوسندگان (انتظاریون) یدید آمده بودند که صا داستان آنها ۳ در کتاب 


«داوری » نوشته‌ايم. 


۱- محمدشاه که بابیگری از زمان او آغاز گردیده 


۳- شیخیگری 

تعکر را شنم امه احصانی بنیاد گرارده ای فری گر زهای فتاه غر کویلا تسده 
چون پارسایی بسیار از خود نشان می‌داد و خود مرد تیزهوش و زبانداری می‌بود و شاگردان بسیاری 
بگرد سر می‌داشت . در ایران و عراق و جنوب عربستان بسیار شناخته شده یکی از علمای بزرگ آن 
زمان بشمار می‌رفت. چنانکه چون به ایران سفر کرد . فتحعلیشاه و پسرانش پیشواز و پذیرایی نیکی 
باو نمودند. 
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۲- شیخ احمد آحسایی 


این شیخ از یکسو بشیعیگری دلبستگی بسیار می‌داشت و در آن زمینه که دیگران راه 
وا را ی ۱ 
یونان پرداخته بود » و چنانکه می‌دانيم کسانی که از ملایان و دیگران بفلسفه پرداختندی گفته‌های 
افلاطون و ارسطو را بی‌چون و چرا پنداشتندی و چشم‌بسته پیروی کردندی. 

چون فلسفه‌ی یونان با شیعیگری هیچ گونه سازشی نمی‌داشت ۰ شیخ آحسایی که به هر دو 
دلبسته می‌بود دیگرگونیهایی در شیعیگری پدید آورد و از درهم آمیختن باورهای شیعی با فلسفه 
سخنان نوینی بمیان می‌آورد » و این سخنان اگرچه بی‌پرده گفته نمی‌شد و شیخ آن را در لفافه 
می‌پیچید . با اینحال پنهان نتوانست ماند و بزبانها افتاد » و ملایان که چه در نجف و کربلا و چه در 
شهرهای ایران بسیار فراوان می‌بودند و بیشتر آنان به نام و آوازه‌ی شیخ احمد رشک می‌بردند . 
دستاویز یافته بهیاهو برخاستند و شیخ و شاگردانش را بیدین خواندند. چون شاگردان شیخ در 
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شهرهای ایران فراوان می‌بودند و آنان بایستادگی و پاسخدهی برخاستند . درميانه کشاکش بزرگی 
پدید آمد و در برخی از شهرها (از جمله در تبریز) رشته بدست الوادها افتاده خونریزی نیز رخ داد. 
بدینسان در ایران و عراق و این پیرامونها دوتیرگی «شیخی» و «متشرع» پدید آمد و بدیگر 
دوتیرگیها افزوده گردید. 

سخنان نوینی که شیخ آحسایی از بهم آمیختن فلسفه و شیعیگری و یا از اندیشه‌ی خود پدید 
آورده بسیار است و ما را در اینجا نیازی بگفتگو از همه‌ی آنها نیست. برای نمونه تنها دو سخن او را 
یاد می کنیم : 

۱) در فلسفه گفتگویی بنام «شوندهای چهارگانه» (یا علل اربعه) می‌بوده. افلاطون و ارسطو یا 
دیگران گفته بوده‌اند : برای یدید آمدن یک جیزی چهار «علت» باید یود . لا 
ساخته شده هار خیر ان را بدید آونشه : 

یکی «علت فاعلی »با هتتدلی‌سار که آن را ساخته, 

دیگری «علت مادی» يا چوبی که از آن ساخته شده. 

دیگری «علت صوری» و يا رویه و شکلی که ساخته شده. 

۱ 

این یک جستاری در فلسفه است و شیخ آحسایی آن را گرفته می‌گوید : «شوندهای 
چهارگانه‌ی آفریده شدن جهان . امامان ما بوده‌اند ». 

تلبت ایم سین ها هه اند هداس وا که اخسای ان را کال که ها مس کین 
فویتدار او آی نقهی اب خهان افامان. صقن رو ی‌دهتهده ون کرداننده نیر آنان هشتته: خسا رش تهی 
کارها را ندست آنان فبیارده: می کویت:: این تن‌های: ها نیز ازآن امامانست. از اینرو هر امامی هرگاه که 
خواست . به تن هر کسی که خواست تواند درآمد . و دلیل آورده می‌گوبد : از این راه بود که 


۲ - اند بود (0۱0) سبک شده‌ی باید بودن ات و 


۲ جستار (همچون گفتار) - مبحث -و 
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امیرالمومنین توانست در یک شب در چهل جا میهمان باشد. نیز از اين راه بود که در جنگ جمل 
چون مروان تیری انداخت و طلحه را کشت . خود او می‌گفت : «مرا علی کشت ». 

۲ تام مرا * را هم این کفتقي مسلهانان سس « رای » از بفشت آورکهانه و 
پیغمبر اسلام بان برنشسته و جبرائیل را برکاب خود انداخته باسمانها رفته و از یکایک آنها گذشته و 
در عرش با خدا دیدار کرده و بازگشته. اگر کتابها را بخوانید صد افسانه در این باره نوشته شده و این 
یکی از باورهای مسلمانانست. 

ولی شیخ آحسایی از روی فلسفه آن را نپذیرفتنی می‌دانسته. زیرا از روی فلسفه و دیگر دانشهای 
یونانی آسمانها کره‌هاییست که همچون پوستهای پیاز برویهم آمده و بهم پیوسته . و این نشدنی 
می‌بود که کسی با تن مادی از آن کره‌ها بگذرد. چه در آن حال بایستی کره‌ها از هم شکافته گردد 
(بگفته‌ی خودشان خرق و التیام لازم می‌آمد). 

او اف کب اس مرا ار وی با یی ک مه ای ای مس وگ کل کش ار 
را کته هشیم اجسایی که به «اخار * بانکی سار مت ‌فاست ایگاه او مه ار وان 
(غالیان) می‌بود که می‌خواست تا بتواند بستایش پیفمبر و خاندان او بیفزاید » نه اینکه بکاهد و 
داستانی همچون معراج را از میان برد. 

اینست شیخ آحسایی بچاره‌جویی برخاسته. چنانکه خوانندگان می‌دانند در آن زمان «عنصرها» 
را بیش از چهار (که خاک و آب و باد و آتش باشد) نشناختندی و چنین دانستندی که آدمی و 
جانوران و دیگر چیزها از این چهار عنصر پیدایش یافته‌اند. از آنسوی در کتابهای یونانی چنین گفته 
شده بود که این زمین که ما بروی آن می‌زییم خود از خاکست . ولی روی آن کره‌ای از آب پدید 
امه ( که فریاهاست) و روی آن کره‌ای از باه مي‌باشن ( که هواست) و پس از همه کره‌ی آنشین هست 
که گرد جهان را فراگرفته. پس از این چهار کره . آسمانهاست. 
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در ها ی و رام ایس هی اب ات ای هرا ۲ 2 
کین ار رم هی هام ور | ور دس از ای نی مسق انا کج 
و اتود فا کین ماه غیها رده رات ار دراه اسان ری تام یا در که 

اگر این گفته‌ی شیخ را بشکافید معنایش اینست که پیغمبر تنها روانش بأسمانها رفته است ۰ و 
این یکی از ایرادهای بزرگی می‌بود که ملایان باو می‌گرفتند. باسمانها رفتن پیغمبر که خود افسانه 
می‌بود و شیخ ناچار شده آن چرندها را می‌بافت و ملایان دیگر گفته‌های او را دستاویز گرفته مردم را 
بجان هم می‌انداختند. 

اینهاست نمونه‌هایی از گفته‌های شیخ ات ای و شنها مس نید که خر جر تداقی پیست: 
«شوندهای چها رگانه» بودن امامان چه معنی می‌دارد؟!. چه شده که امامان آفرنده و گرداننده‌ی 
جهان باشند؟!. مگر آنان جز از دیگران می‌بودند؟. مگر همچون دیگران بی‌اختیار آمده بی‌اختیار 
تفیل 

در این باره راستی آنست که برخی از آن امامان در زمان خود گزافگوییها کرده‌اند. چسون 
دیده‌اند هرچه می‌گوبند شیعیان می پذ‌برند » خودداری نکرده‌اند که خود را دست دارنده در 
کارهای جهان شناسانند. سپس جیزهایی هم شیعیان بآنها افزوده امامان را تابه یاوری خدا 
رسانیده‌اند. چنانکه در جای و بازنموده‌ايم این باور همگانی شیعیانست که «چهارده معصوم» 
اه اد ری ی اش ایک ما ۱ یا فش 
خدا را کوتاه گردانیده همه‌ی کارها و بلکه آفریدن جهان را بامامان می‌سپارد. آنگاه چون می‌خواهد 
پای فلسفه را نیز بمیان کشد . داستان «شوندهای چهارگانه» را بمیان می‌آورد و کار را بیکبار 
بچرندبافی می‌رساند. 

درباره‌ی معراج نیز سخن شیخ جز چرندبافی نیست. گذشته از آنکه معراج خود افسانه‌ای 
۱- کتاب «داوری» که چاپ شده. 
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می‌بوده . گفته‌های شیخ سراسر بی‌معنی است. تو گویی عنصرهای چهار گانه رخت و کلاه می‌بوده که 
می‌گوید در گذشتن از کره‌ی خاک عنصر خاکی خود را انداخته , و در گذشتن از کره‌ی آب عنصر 
آبی خود را انداخت ... 

شگفتتر آنکه مردم اینها را هیچ نمی‌فهمیدند » و اکنون نیز که شیخیان هستند . انبوه ایشان 
آگاهی درستی از گفته‌های شیخ آحسایی نمی‌دارند . و چه‌بسا کسانی از آنان اینها را بخوانند و بگویند : 
«شیخ چنین سخنانی نگفته» و اگر شما بازگردید و بگوپید : « پس شیخ چه گفته است؟!. بر سر چه 
چیزها است که شما خود را از مردم جدا می‌گیرید و نام شیخی بر روی خود می‌گزارید؟!.» » در 
آنجاست که خواهید دید درماندند و پاسخی نتوانستند. 

به هر حال از گفته‌های شیخ آحسایی دو سخن با زمینه‌ی کتاب مابهمبستگی می‌دارد که 
می‌باید در اینجا بآنها پردازیم : 

نخست : شیخ آحسایی هزارسال زنده ماندن امام ناپیدا را با فلسفه سازگار نمی‌دیده و اینست 
ترش اد ی که بو اما شا زان ما ی اعدا و و ان ی لاه 
الهورقلیاتی » معنی آنکه : «آقای من صاحب‌الزمان چون از دشمنان خود ترسید گریخت و بجهان 
هورفلیایی رفت ». 

جهان هورقلیایی کجاست؟. «هورقلیا» یک نام یونانی یا سریانیست و دانسته نیست از کجا 
بدست شیخ افتاده. قزر ای اه او فستارن سار هت که ها فر تا کت که از انیا تست 

جهان هورقلیایی همان جهان برزخست که در پندار مسلمانان جایگاه مردگان می‌باشد. پمس 
معنی گفته‌ی شیخ انس که امام ناپیدا از اینجهان رفته و بمردگان پیوسته. چیزی که هست چون 
آشکاره نتوانسته بگوید . آن را در این لفاقه پيجیده: 

از آنسوی شیخ نمی‌خواسته امام ناپیدا (یا بگفته‌ی خودش : صاحب‌الزمان) را نابوده انگارد. 


نمی‌خواسته یک پایه از پایه‌های شیعیگری را براندازد. بلکه چنانکه خواهیم دید . شیخ را بامام زمان 
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دلبستگی بسیار می‌بوده و خود را یکی از «در »های او می‌شمارده است. 

تین این تفای چه معی هی داشته ار بایت کاست قر ان باره شی بیروی ار اسیه مسستد 
مشعشع کرده و جنین پیذاست که کتاب آو را بنام < کلام‌المهذی * در دست می‌داشته است, 

اگر کسانی داستان سید محمد را در «تاریخ پانصد ساله‌ی خوزستان » خوانده‌اند می‌دانند که این 
سید از یکسو شیعی دوازده‌امامی می‌بود و نامهای دوازده امام را بدانسان که در کتابهاست می‌شمرد و 
با اینحال دعوای مهدیگری می کرد. در حالی که در نزد شیعیان مهدی جز امام دوازدهم که محمد بن 
حسن العسکری باشد ‏ نیست و نتواند بود. پس سید محمد چه می‌کرد و چه پاسخی بایرادهای 
شیعیان می‌داد؟... 

باید دانست که سید محمد نیز در این باره پیروی از باطنیان کرده یک سخن ایشان را گرفته 
کار خود را راه می‌انداخت. چگونگی آنکه باطنیان که یک دسته بیدینان ویرانکاری می‌بودند و 
خواستشان جز بیدین گردانیدن مردم و بهم زدن زندگانی آنان نمی‌بود » برخی از سران ایشان 
بدعوای خدایی برخاسته و در آن باره چنین می‌گفتند : «هر چیزی در این جهان یک گوهری 
(ذات) دارد که هميشه برپاست و هیچگاه دیگر نگردد » و یک رویه (صورت) یا پرده که هر زمان 
دیگر گردد». می‌گفتند : «مثلاً جبرئیل یک گوهر دارد که هميشه یکیست ؛ ولی رویه‌اش هر زمان 
دیگر می‌گردیده که گاهی در کالبد دحیه‌ی ی یا مس اه ریت ای به 
امیرالمومنین نمایان می‌شده ...». می‌گفتند : « خدا نیز چنینست که یک گوهر پایداری می‌دارد ولی 
هو زمان فرویهی قیکری قواند در آمد بر ۸ 

سید محمد این گفته‌ی باطنیان را گرفته و با داستان امام زمان و مهدیگری خود سازش داده و 
چنین گفته : «امام زمان همچون دیگر امامان در آن جهانست ولی گوهر امام‌زمانی در کالبد من 


نمایان گردیده ». این کوتاه‌شده‌ی سخنان بسیاریست که سید محمد گفته. 


شیح آعساي/ نیز همیون را گرفته و برنگ دیگری انداخته و سرمایه‌ی کار خود گردانيده. اینست در 
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حال آنکه می‌گوید : «صاحب‌الزمان گریخت و بجهان هورقلیا رفت » که معنايش مرده بودن است ۰ در 
همان حال دست ازو نکشیده از یکسو خود را «نایب خاص » یا «در» او می‌شمارید و از یکسو نوید 
می‌داد که صاحب‌الزمان در کالبد دیگری پیدا خواهد شد و کارهایی که بایستی کند خواهد کرد. 

کی کوک و ی تسا 
بیپا برنگهای گوناگون درآمده. 

دوم : شیخ آحسایی چنین می‌گفته که باید میانه‌ی امام ناپیدا و مردمان یک تن میانجی باشد. 
داستان «در» که پس از مرگ محمد بن علی سیمری کهن شده و از میان رفته بود » شیخ آن را تازه 
گردانیده خود را جانشینی یا دری از امام زمان می‌شمرد. در این باره در نوشته‌هايش چیزی دیده 
نمی‌شود (با ما ندیده‌ایم) لیکن بیگمان چنین دعوایی می‌داشته . و جایگاه خود را برتر از مجتهدی 
ریا نیابت عامه) مي‌پنداشته. اینست گاهیی در نوشته‌های خود سخن از دیدن امامان و گفتگو با آنان 
رانده است. 

به هر حال آن کفشدی شخ درباره‌ی امام نایدا و این دصوایش فربارهی حانسینی با فرع 
سرمایه‌ای برای سید علی‌محمد باب گردیده (چنانکه کمی پایینتر خواهیم دید). 

شیخ احمد چنانکه نوشته‌اند در سال ۱۲۴۲ بدرود زندگانی گفت. ولی پیروانش با همان گرمی 
وک و ماک حاکن کریلا سر شید کالم رشتي کات کتری ان اقاکر کی سریوت کرک مهو 
را بجای شیخ نشاندند. این سید کاظم شاگرد شیخ احمد . ولی استاد بزرگی در بافندگی می‌بود. آزو 
چرندبافیهایی در دست است که من نمی‌دانم چه نامی بآنها دهم. 

گنای ارو باه <«ش حخالتصیه > مرمایست که تحاب راسیقهه. داشتان اسن. قتاب انست هدر 
همان زمانها یکی از «خدام نجف» خوابی دیده (راست پا دروغ) که امیرالمومنین باو گفته شمشیری 
(با درفشی) از نجف برای والی بغداد فرستاده شود و این دستور بکار بسته شده و عبدالباقی عمری که 


یکی از شاغرا ام ان زمان می‌بوهه قصیدهای هر سایش وال تاه و هر پیراسون ایس داستان 
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بناخته که در فیوان آو هست:. شید رشتی حون با عیدالبایی کوستی سب داشتته آن کید را نس نم 


کرده 9 سای گردانیده. 


۳- سید کاظم رشتی 


چون عبدالباقی جمله‌ی «آنا مدينة العلم و علی بابهاء» را در شعر خود آورده بود . سید کاظم 
در شرح آن چنین گفته : مدینةالعلم شهری در آسمان است که هزاران کوی می‌دارد و به هر کویی 
هزاران هزار کوچه می‌باشد. چنین گفته : من نامهای همه‌ی این کوبها و کوچه‌ه ارا می‌دانم. ولی 
چون شمردن همه‌ی آنها بسیار دراز می‌شده . تنها بشمردن برخی از آنها پرداخته و جمله‌هایی نوشته 
ک زر اه توا نیقی کی سای هه( سل ایح رسمه تاه ۸ 6 کینه مسق 
که دارنده‌اش مردی بنام شلحلحون است) یا «عقد صاحبه کلب اسمه کلحلحون » (کوچه‌ایست که 
دارنده‌اش سگی بنام کلحلحونست»). 

من این کتاب را بیست و چند سال پیش در تبربز خوانده‌ام و چنین بیاد می‌دارم که نود و چند 
صفحه را با خط ریز پر از این چرندنویسیها گردانيده. 
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هی وه سیر اسارام کفته کهاير اس باشه مان اشست: :۰ «مسن شسی داشت و عیفر ان 
شهر می‌باشد». راستی را سخنی از شهر نرانده. راستی را پیغمبر شهر و علی دروازه نمی‌بوده. این 
تفیاه ای | سای گس ای کی فا ار اه ی ااهیای مها ی 
آسمانی را از کجا می‌دانسته؟. مگر سید کاظم بأسمان رفته بوده؟1.. از اینها بگذريم » چگونه دارنده‌ی 
یک کوچه سگست؟.. آیا اینها جز چرندبافی چه نامی تواند داشت؟.. 

در آن سالی که در تبریز خیابانی برخاست و من از شهر بیرون رفتم و نهانی سفر می‌کردم ۰ از بناب 
بآنسو با یکی از ملایان شیخی که بحج می‌رفت همراه گردیدم. مردی می‌بود پنجاه و چند ساله و در راه 
پیاپی حدیث شیخ رجب برسی را می‌خواند. رجب برسی یکی از علی‌اللهیان می‌بوده و کتابی نوشته و 
حدیث فرازی در آن باه کرده که‌بنام وی <«حدیث شیخرجب برسی » شتاخته گردیده. 

حدیث اینست که روزی سلمان و اباذر با خود گفته‌اند : ماتاکنون علی را از راه «نورانیست » 
ری وی ار ات فقو ها ارت از ره ز یی کون باعل عرسا 
او پرده از روی رازها برداشته و بسخن پرداخته : منم آن که زمینها و آسمانها را پدید آوردم . منم آن 
که آدم و حوا را آفریدم » منم آن که نوح را رها گردانیدم ... 

این سدیت. که تیار درار است: وه فستاو یز ی فر است کیان سس باشه. ان سار ثیر سا 
لذت بسیاری اینها را می‌خواند و پیاپی می‌گردانید. مرا با او در این باره سخنانی رفت. سپس سخن 
از گفنه‌های سید رشتی درباره‌ی «مذینةالعلم » بمیان آورده پرسیدم : اینها جه محنسی می‌دارد؟.. 
گفت : «المعنی فی بطن الشاعر». گفتم : شاعر چرا جمله‌ها را بیرون ریخته و معنیهارا در شکم 
ار اه ی ات ی ای ۳ 
من آزو شنیدم. 

راستش اینست که سید کاظم که همچون شیخ احمد خود را جانشین ویژه‌ی امام و یا «در» او 


می‌پنداشت (و برخی از شاگردان همان باور را درباره‌ی او می‌داشتند) کمی [ -نقص] خود می‌شمرد 
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که سخن از آسمانها نگوید و چیزهایی را که مردم دیگر نتوانند دانست بزبان نراند » و همینهاست که 
هت ای 
برای آنکه نمونه‌ای از چرندبافیهای این مرد دیوانه درمیان باشد . تکه‌ای از شرح‌القصیده را که در 
دست است در پایین می‌آورم : 
شاموا السنا من قبتک و عنده و جدوا منار آلهدی یشب و یشعل 
و کان موسی رسول و موسی بن جعفر روحه من الاولية الا الهية الربوبية الذی لیس 


بشرقية و لا غربية و تلک شجرة هی شجرة النبوة الطاهرة فی الولاية و هی حقيقة 
خی ی کب هی ال با تاه الا و فان ای نا 
ار ار ی الا انز ان ایا 
ات کر تا اه ره هه رام اه ان سار 
ارت سم ی ناسا ام سا رسای ای اون 
ای ی ای ی وا ی 
الاعظم هوزبره و بیناته و ذلک الاسم الاعظم اذا نزل فی العالم التفصیل یکون علیا و هو 
قوله تعالی و هو العلی الکبیر و هو العلی العظیم و حیث ان الهداية انما تتم بالولاب:... 
اش ای اما ور ای و مق ام تا ای یم اسر 
سا تاه ای 


هرچه هست سید کاظم با این سخنان شیخیان را هرچه گرمتر می‌گردانید و درختی را که شیخ 
آحسایی کاشته بود هرچه ریشه‌دارتر می‌ساخت. از آنسوی در بیرون . نادانی مردم و لذتی که انبسوهی 
از ایشان از کشاکش و دوتیرگی می‌داشتند . و همچنین بهره‌مندی ملایان از این کشاکش . و 
کشا با هی ایشا اراس شاد یه امه بو هت بح سردا کشت ا ترعر 
بریشه‌دار گردیدن شیخیگری می‌بود. می‌باید گفت : برای مردم سرگرمی نوینی پیدا شده و برای 
ملایان بازار تازه‌ای باز گردیده بود. 


سید کاظم هفده سال کمابیش جانشین شیخ احمد می‌بود تا در سال ۱۲۵۹ درگذشت. یکی از 


۱-اپن تکه را خسینقلی جدیدالاسللام ذر کتاب خود آورده. 
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ان او لد کی ال هه که اه ای ماه وا ی ستاو تاونس او 


می‌بود که کسی را جانشین خود نگردانید. 


۴- کریمخانیگری 

سید کاظم چون کسی را بجانشینی نامزد نگردانیده بود پس از وی شیخیان بجند دسته 
گردیدند. چه از یکسو حاجی کریمخان پسر ابراهیم‌خان قاجار که از شاگردان سید می‌بود در کرمان 
بدعوای جانشینی برخاست. ابراهیم‌خان پدر کریمخان پسرعموی فتحعلیشاه می‌بود و سالها در کرمان 
فرمانروایی داشته و خاندانش در آنجا دارای دستگاهی می‌بودند. ولی کریمخان بکربلا رفته و در پبیش 
سید کاظم درس خوانده ملا گردیده بود و این زمان که دعوای جانشینی آزو می کرد » بسیاری از 
شیخیان آن را پذیرفتند و گردن گزاردند. 

از یکسو نیز حاجی میرزا شفیع تبریزی که او نیز از شاگردان سید می‌بود خود دستگاه جدایی 
درچید و بنام آنکه پس از شیخ و سید بکس دیگری نیاز نیست . با کریمخان نبرد آغازید. بسیاری از 
شیخیان نیز پیروی از این نمودند. 

بدینسان شیخیان به دو دسته گردیدند : یکی آنان که پیروی از کریمخان کردند و بنام 
« کریمخانی » شناخته شدند. دیگری آنان که به پیروی از حاجی میرزا شقیع : کریمخان را نشناختید 
که به همان نام «شیخی » بازماندند. 

قر شنحاسی که اسان هر دام دستهای بداید می آوره # دی قر شب از شام میت عاسی مخمسد 
بدعوا برخاسته و گروهی از ملایان شیخی نیز باو گرویده بودند و یک دسته‌ی بزرگتری از آن راه پدید 
می آمد. ولیی ما جون از بابیگری جداگانه خن خواهیم راند » در ایتجا بان نمسي‌پردازيم. در اینجا 


داستان شیخیان و کریمخانیان را بکوتاهی بپایان میرسانیم : 


بخاخی میرزا شفیع و همراهان او بروی گفته‌های شیخ احمد و سید کاظم ایستادگی نموده 
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چیزی بان نمی‌افزودند. ولی کریمخان که خود را کمتر از شیخ و سید نمی‌شناخت ۰ کتابهای بسیاری 
نوشته و بسخنان نوینی می‌پرداخت. چنانکه شیخ احمد بگزافگوییهای شیعیگری خرسندی ننموده 
خود گزافه‌های دیگری بآنها افزوده بود . کریمخان نیز بگزافگوییهای شیخ و سید خرسندی ننموده و 
خود او در گزافگوبیها گامهای بسیاری پیش رفته. « جانشینی ویژه» (نیابت خاصه) از امام زمان که 
شیخ و سید نیمه‌نهان و نیمه‌آشکار دعوا کرده بودند . اين در کتابهای خود رویه‌ی رسمی بأن داده و 
چنین گفته : چنانکه میانه‌ی مردم با خدا بمیانجی نیاز است «که پیغمبر باشد) » میان امام زمان و 
مردم نیز به یک میانجی نیاز می‌باشد. اینست باید در هر زمان چنین کسی باشد. گاهی مشثل آورده 
چنین گفته : چنانکه هر خانه‌ای بچهار پایه (رکن) نیازمند است ۰ جهان نیز چهار پایه می‌خواهد : 
۱ فا ۲ هیر ۱) ماه ۲ لین وهی اما ایتست ی ریا انا این وه ۶ ر کین 
رابع» با (پایه‌ی چهارم) نامیده شده. سخنان پوچ دیگری نیز ازو سر زده که در اینجا بگفتگو از آنها 


نیازی نیست. راستی ۳ کریمخان نیز بافنده‌ی استادی می‌بوده اگرچه بیای سید کاظم نمیر سیده. 


۴- حاجی محمد کریمخان بنیادگزار کریمخانیگری 


(از روی پیکره‌ای که در دست آقای مصور رحمانیست برداشته شده) 
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به هر حال کریمخان تا می‌بود دعوای رکن رابع می‌داشت و پس ازو پسرش حاجی محمدخان 
بجایش نشست و سالها می‌بود و دستگاه پدری را راه می‌برد. پس ازو پسرانش یکی پس از دیگری 
جانشین گردیده‌اند و اکنون نیز در کرمان هستند و نانی را که نیای بزرگشان پخته می‌خورند و با صد 
خوشی می‌گذرانند. در شهری همچون کرمان که مردم از بینوایی خون خورند » رکن رابع (یا 
بگفته‌ی خودشان : سرکار آقا) از پیروان ۰ مالیات کریمخانیگری گرفته اتومبیلهای سواری نگه 


می‌دارد. 


۵- این پیکره نشان می دهد حاجی محمد خان پسر و جانشین حاجی کریمخان کرمانی را با پیرامونیان او. 


ای یلع سا تن ترداشته له 

اما در تبریز که بیش از دیگر شهرها کانون شیخیگری می‌بود چون یک دسته پیروی از 
کریمخان می‌داشتند . کریمخان و جانشینانش همیشه نماینده‌ای در ایین شهر گماردندی. آخرین 
نماینده که ما می‌شناسیم شیخ علی جوان می‌بود که بیست و چند سال پیش درگذشته. از آنسوی 
حاجی میرزا شفیع که بخش بیشتر شیخیان بر سر او می‌بودند و چنانکه گفتیم دعوای جانشینی از 
ای هیا میتی کتسش عم رگد 
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سید کاظم می‌داشت و خود دستگاهی درچیده بود تا سال ۱۳۰۱ که خودش زنده می‌بود » دستگاه 
را راه می‌برد و چون در آن سال مرد » پسرش حاجی میرزا موسا جانشین او گردید » و چون در 
شا ۱۳۱ اوه تیر هپس آها مرا غل رتااسلام ای ی گرفته ام همست که در 


مشروطه پا درمیان می‌داشت و در سال ۱۳۳۰ روسیان با هفت تن دیگر بدارش زدند. یگانه کس 


تا ی از ن خانواده می‌بود. 


متشرعان حاجی میرزا احمد مجتهد می‌بود. این نیز بنام همان کشاکش با شیخیان دستگاهی 
درچیده می‌داشت که چون در سال ۱۲۶۵ مرد » جایش را به پسرش حاجی میرزا باقر گزاشت . که 


دستگاه پادشاهی می‌داشت. بویژه که دولت ارم روس 1۳ ناتوانی دولت در آذربایجان هواداریهایی 
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از آن می‌نمودی و گاهی نمایشهایی نشان می‌دادی. پس از مرگ او در سال ۱۳۱۳ پسرش حاجی 
میرزا رضا جانشین گردید » و چون او نیز پس از کمی مرد . نوبت بحاجی میرزا حسن (پسر حاجی 
میرزا باقر) رسید که سالها بنام «مجتهد» دستگاه را پیش بردی. این نیز در مشروطه پا درمیان 
و 


ذر کوی دوجنی یشیاد گزارده نودند. 


سره 


ی 
7 و۳3 


مت ی ۴ 


۷- ثقةالاسلام 


شادروان ثقةالاسلام در زمان خود پیشوای شیخیان می‌بود. ولی این مرد نیک از 


دوتیرگی بیزاری می‌جستی و داستان دلبستگی او بمشروطه و جان باختنش در آن راه 


در تاریخ مشروطه آورده سنده. 
ار مه ای ای وا تا اس اش 
دسته‌ای روزانه در مسجدهای خود گرد آمدندی 9 سخنان کهن ۳ تازه گردانیدندی. کریمخانیان یک 


مسجد بیشتر نمی‌داشتند و سخنانشان بیش از همه درباره‌ی «ولایت کریمخان و جانشینان او» 
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امیرالمومتین » سرودی و شتوندکان هر چند دقیقه یک بار آوای «با علیی » بلند گردانیدندی. دیگکری 


۸- این پیکره نیز در سی و چند سال پیش در تبریز برداشته شده و حاجی میرزا حسن 


مجتهد سردسته ی متشرعان را با پیرامونیان و بستگان خود نشان می‌دهد. 

دشمنی درمیانه‌ی شیخی و کریمخانی و متشرع چندان بودی که بیشترشان بهم‌دیگر سلام 
ندادندی و آمد و رفت نکردندی و دختر ندادندی و نگرفتندی. این زیانی می‌بود که مردم از آن 
کشاکش می‌بردندی. ولی از آنسو پیشوایان سود بسیار می‌یافتندی. همان خانواده‌ی حاجی میرزا 
احمد از دیهداران بزرگ آذربایجان می‌بودند و اکنون نیز می‌باشند. همچنان خانواده‌ی حاجی میرزا 
یم یا میاه هه هاش و آ کی تسا بته ‏ انا از ای رها تیا 
اند و خته‌اند. 
اک( اک رشان ی 
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۵- بابیگری 

چنانکه گفتیم بهنگامی که کریمخان در کرمان و حاجی میرزا شفیع در تبریز دسته‌ها می‌بستند . 
سید علی‌محمد نامی هم در شیراز دعوا آغاز کرده بود. سید علی‌محمد نیز از شاگردان سید کاظم 
شمرده می‌شد. بهائیان خواسته‌اند این را انکار کرده . بگویند باب جز از مکتب در جایی درس نخوانده 


-٩‏ سید علی محمد باب شیرازی 


چون سید کاظم جانشینی برنگزیده و این بزبانها افتاده بود که سید گفته پیدایش خود امام 


نزدیکست و از ا سوق گفته‌ی شیخ احمد درباره‌ی مرگ محمد بن حسن العسکری » و اینکه فان 


گوهر امام‌زمانی در کالبد دیگری پدید آید . راه دعوای مهدیگری یا امام‌زمانی را بروی هر کسی باز 


می‌داشت. اینها چیزهایی بود که سید علی‌محمد را که جوان بیست و چند ساله می‌بود بآرزو 
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نمی کرده و اینست خود را «باب» يا «در» امام زمان می‌نامیده و اینست درمیان مردم بااین نام 
شناخته گرد یده. 

چنانکه گفتیم دعوای «بابی» را شیخ و سید نیمآشکار و نیم‌نهان کرده بودند. کریمخان نیز آن 
می‌گفت و برویش پافشاری نشان می‌داد. 

از آنسوی پس از مرگ سید کاظم کسانی از شاگردان او تشنه‌وار امام زمان یا جانشین ویژه‌ی او 
۳ می جستند. 9 از اناق که از جمله ملا حسین بشرویه‌ای می‌بوده » در مسحد کوفه به «اعتکاف » 
بخردلن و خستجو مي پر داختند: از این راه بود که ملا خسین بشیراز اهده سید عل مه را بیدا 
سه روز باهم گفتگو می‌داشتند و ملا حسین سر فرونمی‌آورده تا پس از سه روز فروآورده. همچنین 
فساین دیکری از شاگردان سید حاظم در همان روزها در شیرار بتاه باب امده و باو گیوبته‌اند: ایتشست 
باب اماده گردیده که خود را اشکار گرداند وبکار بر خیرد, 

شنیدنی تر انتست که سید باب فریب حدیشهای گوناگون ساخته‌ای ۳ 0 در کتابپا درباره‌ی 
پیدایش امام‌زمانست خورده و در کار خود درمانده بوده. در یک جا در حدینها گفته می‌شود امام‌زمان 
از که با شین رف واه بر اوق کر که فا سم از امفی فو یا اه او سح اسبا شخ اوه 
می‌شود. سید باب چنین می‌پنداشته که باید پیدايش او با این حدینها سازگار درآید و این را بخود 
بایا[ -واجب ] می‌شمارده. 

اپتست ماد حسیین حستی داده که بت اسان نود و دستهای. کرد آوزفو از انسا با ففشهای سباه 
رو 9 اکتفه کرازقر ود تیر آهنیسگاه رده کلف اتعا آداد بلتت کر داند وبا شمش سید آیسنه ان 


خود نمونه‌ای از ساده‌دلی اوست. 
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ملا حسین که بخراسان رفت داستانش را یاد خواهیم کرد. اما خود باب که به مکه رفت ء هیچ 
گونه نشانی از بودن او در مکه بدیدار نگردیده. قا انجا که کسانی رفتتش را به مکه باور نگرده‌اند. جتین 
پیداست که در آنجا در کار خود درمانده و بجان خود ترسیده . خاموشی را بهتر دانسته. بویژه که تنها 
می‌بوده و یارانی جز یکی دو تن نمی‌داشته. هرچه بوده با دست تهی رو ببازگشت آورده. 

در خالی که تا این هنگام ملا خسین و دیگران آوازه‌ی او را بگوشها رسانیده فرمیان مردم تکانی 
پدید آورده بودند. از اینرو چون باب به بوشهر رسید » دیری نگذشت که با دستور حسینخان والی 
فارس او را گرفتند و با نگهبانی به شیرازش آوردند و در خانه‌ی خودش بند کردند. سپس حسینخان 
نشستی برپا گردانیده ملایان را خواند و باب را نیز بانجا آوردند. ولی چون از باب جز دعوا شنیده 
تست خی سای کم هار پاش وه شوت ان انضان آورف نس وتو و تفا سس مایدی او 
مناجات‌بافیهایی می‌بود که با عربی غلط و خنده‌آور می‌ساخت . ملایان بریشخند پرداختند و 
حسینخان دستور داد پاهایش را بفلک گزارده چوب زدند و رویش را سیاه گردانیده بمسجدش بردند . 
و در آنجا باب بمنبر رفت و از دعوای خود بیزاری نموده پشیمانی نشان داد. 

انش یز پست که بهائیان تقواستانک فرفه پرویشی ند و.خدالخسین آواره + فلع پشانی که 
تاریخی نوشته و کتاب او از دیده‌ی عبدالبهاء گذشته . در این باره بیش از این پرده‌کشی نتوانسته که 
می‌نویسد : «نتوانستند خدشه‌ای بر سخنان ایشان وارد نمایند و بدانند که این کلمات نافی ادعاست 
با مثبت آن» 

خود عبدالبهاء نیز در «مقاله‌ی سیاح» نزدیک بهمین سخنانیی راند! 

این در سال ۱۲۶۱ قمری رخ داد. پس از اين داستان » باب خانه‌نشین می‌بود. ولی با آن بیزاری 
و پشیمانی که در زیر چوب و فلک و بالای منبر کرده بود . باز هوس گریبانش را رها نمی کرد و در 


حاند نشستنه از ‌ّ عربیهای غلط خنک می‌بافت. از تن جون آوازه‌اش در ات او پیجچیده بود » در 


۱-«بر سر منبر نوعی تکلم نمود که سبب سکوت و سکون حاضران و ثبوت و رسوخ تابعان گردید». 
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مردم تکانی پدید می‌آورد. مردم که همه‌ی امیدهای خود را به پیدایش امام زمان بسته و 
نهصد سال بیشتر شب و روز «عجل‌اللّه فرجه » گفته بودند . اکنون که می‌شسنیدند کسی 
برخاسته و خود را امام زمان با در او مسی‌خوانسد . خواهان و ناخواهان بجنشسب و جسوش 
می آمدند و برخی آهنگ شیراز کرده بدیدن سید باب می‌رفتند. 

اگر سید باب عربیهای غلط نبافتی و برخی سخنان معنی‌دار و سودمند گفتی . بیگمان کارش 
پیش رفتی و بدولت چیره شده آن را برانداختی. ولی این مرد بیکبار بیمایه می‌بود و گذشته از آنکه 
آن غلطبافیها را می‌کرد و آبروی خود را در نزد باسوادان می‌ریخت . برخی گفته‌های بسیار بیخردانه 
ازو سر می‌زد. 

مقلا حون فربارهی همان خلطبانی ایراف هي گر فشند : ستیرن باسخ می‌داه + «ضرف و نحو کتاه, 
کرده و تاکنون در بند می‌بود. ولی من چون خواستم . خدا گناهش را بخشید و آزادش گردانید». 
ببینید در برابر غلط گوییهای خود چه بهانه می‌آورد. این سخن يا از روی ریشخند بوده و یا گوینده‌اش 
جز دیوانه نمی‌بوده. آیا از اين پاسخ . ایراد‌گیران چه توانستندی فهمید؟!. 

شگفتست که عبدالبهاء در کتاب «مقاله‌ی سیاح» و دیگران از بهائیان و بابیان در کتابهای دیگر 
گله کرده‌اند که بسید باب «غلط نحوی» گرفتند. گویا چشم می‌داشته‌اند که نگیرندا. چشم 
می‌داشته‌اند که یکی غلطبافیهایی کند و همان را دستاویز دعوای امامی یا پیغمبری کند و مردم 
چشم پوشیده ایراد نگیرند!. 

در پوچی سخنان سید باب و در غلط آمیز بودن آنها همین بس که بهاءالّه که غلطبافی 
و پوچگوییش را نشان خواهیم داد . آنها را مایه‌ی رسوایی دانسته و دستور داده که از میان 
برند و نگزارند بدست مردم بیفتد. 

ما را در اینجا فرصت آنکه از پوچی گفته‌های سید باب و از غلطهای آنها سخن رانیم نیست. تنها برای 
نمونه بخشهایی از آن گفته‌ها را در پایین آورده . داوری درباره‌ی آنها را بخود خوانندگان بازمی‌گزاریم. 
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یکی از کتابهایی که سید باب در آغاز کار خود نوشته و آن را همچون قرآن معجزه‌ی خود 


گردانیده «تفسیر سوره‌ی کوثر» است که بنام سید بحیا دارابی نوشته. برخی از جمله‌های آن کتاب 
قاظر لطوت آلیهه کی ما اروت ان رامین ایات العتم ان نس ی 
ارض اللاهوت و قرأت تلک السورة المباركة فی البحر الاحدیه وراء قلزم الجبروت فایقن 
کل حروفها حرف واحدة و کل یغایر الفاظها و معانیها ترجع الی نقطة واحدة لان هنا لک 
الففام التتاه موه مشق الوی و ای دک الا کی این لوف شاه تیک 
اک اه ری وت سا وا لسن لباقت هلت الوا من 


قل امه صلوات له علیه ی معارف الیو الشعوات القنرشیبه و ال یکی رات زا 
فریدوسبه بس ف الا آذا اقیت الیک یادن له فاغرف قد‌ها و اکتمها بمفل غینیک لاخ 
اقلا فا و انا ان سا تون وان سکن فیطل لته ستاق الا ان علیی 
ارض الرمت ه تقرا لک السیره اما کة قاعرف فی الکلمة الاولی شین الالف هاء الاندام 
هی نون عاء الاخراع کم من الات الظاص سا تاه مر کن المک وی الم دم 
ایو الا کاه الق رف العیب عتض آلی ایس ای کوارقت ان اقضا شض فا مک ک 


ی ام اس الا یه انمدان هی ام وا تاش اه سا 

باری باب چندی در شیراز در خانه‌ی خود گوشه‌نشین می‌بود تا در فارس وبا افتاد و مردم بحال 
خود پرداختند و از آنسوی منوچهرخان معتمدالدوله والی اسپهان که از گروندگان يا از گرایندگان به 
بات می یوق سوار کات فرستاد که تیان بابرا از خانذاش یرون آوردنه ویعه اسپهانشی پردنهه در 
اینجا باب آسوده می‌زیست و معتمدالدوله ازو نگهبانی می‌کرد. ولی چون شش ماه کمابیش گذشت . 
ی ی 
چگونگی را به تهران به محمدشاه و حاجی میرزا آقاسی نوشت. همچنان ملایان اسپهان بحاجی میرزا 
آقاسی نامه‌ای نوشتند . و چون پاسخی که حاجی میرزا آقاسی بنامه‌ی آنان در تاریخ ۱۱ 


مخرم ۱۱۳۲ فاده دی اهر دسشستت : آن را کر باسن ی اور : 
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خدمت علمای اعلام و فضلای ذوی‌العز و الاحترام . مصدع می‌شود که در باب 
ی اه ی ی ی ین ات 
است بر حسب مقتضیات دین و دولت لازم است مورد سیاست اعلیحضرت قدر قدرت 
قضا شو کت شاهنشاه اسلام پناه روح‌العالمین فداه شود تا آینده را عبرتی باشد. آن 
دیوانه‌ی جاهل جاعل دعوی نیابت نکرده بلکه دعوی نبوت کرده زیرا که از روی کمال 
نادانی و سخافت رآی در مقابل با آنکه آیه‌ی شریفه‌ی فْأتَوا پسورة من مثله دلالت دارد 
که مقابله‌ی یک سوره‌ی اقصر محال است . کتابی از مزخرفات جمع کرده و قرآن نامیده 
و حال آنکه ئن اجتمعت الانس والجن علی آن یأتوا بمثل هذا الْقرآن لا یأتون بمثله ولو 
گان بعضهم لبعض ظهیرا چه رسد بقرآن آن نادان که بجای کهیعص مثلاً کاف . ها 
جیم » دال » نوشته و بدین نمط مزخرفات و اباطیل ترتیب داده. بلی . حقیقت احوال او 
را من بهتر می‌دانم که چون اکثر این طایفه‌ی شیخی را مداومت به چرس" و بنگ است 
جمیع گفته‌ها و کرده‌های او از روی نشته‌ی حشیش است که آن بدکیش به این 
تا فا مر کی اساسا افو یت ها ات ان 
فرستم که در قلعه‌ی ماکو حبس موبد باشد. اما کسانی که به او گرویده‌اند و متابمست 
تا ای یا ی یی هک ما تاناسون 


تنبیه و سیاست شوند. باقی ایام فضل و افاضت مستدام باد." 

از روی این دستور » باب را بسوارانی سپردند که به تبریز بردند و از آنجا به ماکو بردند که چند 
ماه در بند می‌بود و سپس از آنجا به دز چهریق که در نزدیکی مرز ایران و عثمانی و در دست کردان 
احا نموت هخا 

چون در این هنگام سه سال بیشتر از آغاز برخاستن باب گذشته و آوازه‌ی او بهسه‌ی شهرها 
افتاده بود . و از آنسوی ملا حسین بشرویه‌ای شهر بشهر گردیده مردم را می‌شورانید و همچنین 
قرةالعین و ملا محمدعلی قدوس و دیگران بمیان آمده بودند و رویهم‌رفته تکان بزرگی در مردم دیده 
می‌شد . حاجی میرزا آقاسی چنین اندیشید که این شور و تکان در مردم بیش از همه نتیجه‌ی آنست 
۱- گونه‌ای ماده‌ی مخدر - و 
۲- این نامه از کتاب «آمیرکبیر و ایران » آورده شده و از تاریخ آن پیداست که پپش از مرگ معتمدالدوله (که در ربیع‌الاولسی 
اما هر تیم تون تشه که تساه وی ال که ات فشتاین باب ری که ای سک و 


برادرزاده‌اش فرستاده. 
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که باب در زندانست و مردم سخنان او را نشنیده از دور مهر می‌ورزند. این انهفنه چندان دور نمی بود 
زبرا راستی‌را مردم از باب و از سخنانش آگاهی نمی داشتند و آن شور و هیاهو بیش از همه 


بنام امام زمان و به پیروی از ملایان شیخی می‌بود. 


۰ع- حاجی میرزا آقاسی وزیر محمد‌شاه 


به هر حال حاجی میرزا آقاسی به تبریز دستور فرستاد که باب را بانجا آورند و نشستی با بودن 
ملایان برپا گردانند و از آو پرسشهایی کنند و سخنانش را دانند. در تبریز این دستور را بکار بستند و 
باب را از چهریق خواسته نشستی برای گفتگو در پیش ناصرالدین میرزای ولیعهد که جوانی شانزده 
ساله می‌بود برپا گردانيدند. 

مجتهد بزرگ تبریز در این هنگام میرزا احمد می‌بود که سردسته‌ی متشرعان شمرده می‌شد 
(حتانگاه نامتی را برههایه اد افبایق تست نیام از شیخیان مار یه ممفانی امتظ‌ملاسان قیکر 
نامهاشان خواهد آمد. 

این نشست که در سال ۱۲۶۲ رخ داده یک نشست تاربخی بیمانندی بوده. کسی که دعوای 
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مقد یف داستف علمای بر یک کیش کر امه ینود ولشیه کشمرا اه کفتو ک‌دهانتن: 


آیا چه پرسیده‌اند و او چه پاسخی داده؟.. چه دلیلها بمهدیگری خود نشان داده؟.. 


۱- ناصرالدین شاه که بیش از هر کسی در تاریخ بابیگری جا برای خود باز کرده 

و ۱ ۱ نا 
تنکابنی از ملایان آن زمان در قصص‌لعلماء آورده. نوشته‌ی اینها یکسانست و همه می‌رساند که باب 
بسیار بیمایه می‌بوده و اینست هرچه پرسیده‌اند پاسخی نتوانسته و درماندگی نشان داده. بابیان و 
هائیان نیز ایرادی باینها نگرفته نوشته‌هاشان دروغ نشمارده‌ند. تنها گله کرده‌اند که پرسشها بیرون از 
زمینه می‌بوده. 

راستی هم اینست که این نشست چنانکه بیمایگی باب را ر سانیده . بیمایگی ملایان را 
نیز روشن گردانیده. زیرا از کسی که دعوای امام با مهدی بودن مسی‌داشته . برخسی 
پرسشهابی کرده‌اند که اگر پاسخ دادی باز هم مهدی يا امام نبودی. برخی از این پرسشها 


به چیستان ماننده تر ات (ا به یک پرسش خردمندانه. 
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گله‌ی بابیان و بهائیان بیجاست. زیرا سید باب اگر راستگو بودی و نیروبی از سوی خدا داشتی . 
توانستی از جلو ملایان درآید و بگوید : «اين پرسشها بیرون از زمینه است و من برای چیستان گشایی 
برنخاسته‌ام ». چنان فرصت بیمانند که برایش پیش آمده بود . توانستی بسخن پردازد و 
بگوید : من از سوی خدا برخاسته‌ام و جهان را بنیکی خواهم آورد. سخنان من این است و 
دليلهايم می‌باشد. توانستی با دلیلها زبان ملایان را ببندد و جا در دلها برای خود باز کند. 

ولی دیده می‌شود بیچاره هیچی نتوانسته و جز نمی‌دانم و نمی‌توانم پاسخی نداشته. از آنسوی با 
غلط بافیها و سخنان سست و خنک خود . زبان ریشخند ملایان و دیگران را بخود باز گردانیده و بار 
دیگر کار بچوب خوردن و «غلط کردم» گفتن انجامیده. 

به هر حال ما درباره‌ی آن نشست تاربخی یک سند ارجداری در دست می‌داریم. چگونگی 
آنکه : گزارش نشست را که ولیعید بیذرش محمدشاه نوشته » تسخه‌ی, آن بدست افتاده (که گفده 
می‌شود آکنون در کتابخانه‌ی مجلس است) . و میرزا ابوالفضل گلپایگانی که بنامترین ملایان بهائی 
می‌بود آن را در کتاب < کشف‌الغطاء» که با دستور عبدالبهاء نوشته و بجاپ رسانیده آورده و مااز 
کتاب او برداشته‌ايم. 

این سند از هر باره ارجدار و استوار است. زپرا نوشته‌ی رسمی دولتیست. گزارشیست که 
ولیعهدی برای آگاه بودن شاهی نوشته. پیداست که گمان دروغ و گزاف کمتر توان برد. از آنسو خود 
فا ای ار هی ای که ای ان رو ها هرانک و تا یتسار 
آنجه ناسخ‌التواریخ و قصص‌العلماء نوشته‌اند یکیست. آنها بدرازی نوشته‌اند و این کوتاهتر گردانيده. 
که 


هو اه تعالی شأنه 
« قراخ هاگ را مبار کت شومفه باب باب که‌فرمان کضا خریان خباین شتنه شود 
که قمای طرفی را سا کرتما او کتو مایت م خسب‌الشکم هم اون ‏ شعض 


فرستاده با زنجیر از ارومیه آورده به کاظم‌خان سپرد و رقعه بجناب مجتهد نوشت که 
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امه یه ادله ومراشین و فوانین ی یی ستاو نید گنت ناب متنسان: رواب 
نوشتند که از تقریرات جمعی معتمدین و ملاحظه‌ی تحریرات این شخص بیدین » کفر 
اه اوق شین ور واضصسی امس اش نمی اه تام شود تیف قافی سشتد۱ 
قر که شتا سس ای ات ات امس ما اک ار وه ور 
مجلس از نوکران این غلام امیر اصلانخان و میرزا یحیا و کاظمخان نیز ایستادند. اول 
حاجی ملامحمود پرسید که مسموع می‌شود که تو می‌گویی من نایب امام هستم و بابم 
غ فعشت کلمات کفعه‌اای | گیل نو امام ود و بلکه سشعمیوش کسته کفت‌یلی جبیت 
من قبله‌ی من نایب امام هستم و باب هستم و آنچه گفته‌ام و شنیده‌اید راست است ؛ 
اظای هی بر تما اد اس لیا ات الاب سا و لین ای مات اس تاه 
آنکه گفته است » گفته است. پرسیدند گوینده کیست؟.. جواب داد آنکه بکوه طور تجلی 
ی ی هی ها تست تا 
خدا گفته است. بنده بمنزله‌ی شجره‌ی طور هستم. آن وقت درو خلق می‌شد . الان در 
من خلق می‌شود و بخدا قسم کسی که از صدر اسلام تاکنون انتظار او را می‌کشید . 
منم آنکة جوا هرا علمام منکر اه خواهفتد شت ‏ متنم. برسیدند این حدیت در کدام 
تا ای و وا هار فا کف ای سس ی سا مت از فان : 
چهارهزار که هست. ملا مرتضی قلی گفت بسیار خوب تو از این قرار صاحب الامری اما 
در احادیث هست و ضروری مذهب است که آن حضرت از مکه ظهور خواهند فرمود و 
نقبای جن و انس با چهل و پنج‌هزار جنیان ایمان خواهند آورد و مواریث انبیاء از قبیل 
زره داود و نگین سلیمان و ید بیضاء با آن جناب خواهند بود . کو عصای موسی . و کو 
ید بیضاء؟ جواب داد که من مآذون بآوردن اینها نیستم. جناب آخوند ملامحمد گفت : 
علط کدی که یدمن ادن آمشی بهد از ان بر سیدند که از معت اجاو کرامات :هه دارش: 
گفت اعجاز من اینست که برای عصای خود آیه نازل می‌کنم. و شروع کرد بخواندن اين 
فقره بسم اه الرحمن الرحیم سبحان الّه القدوس السبوح الذی خلق السموات و الارض 
کیا سای هن لها اه ایا ربکا ا بای کی لس را با مات 


۰ ِ ۰ ۰ ۹ 2 2 ۰ ِ ۰ ۰ ۱ ه ۰ 
۳ بعنح خواند. ند مکسور بخوان. انگاه الارض ۳ مکسور خواند. امیر اصلانخان عرص 


۱- عبدالبهاء در کتاب «مقاله‌ی سیاح» در این باره چنین می‌نویسد : «نکته‌ی نحوی گرفتند احتجاج بقران نمود و اتیان 


بمثل آمانند آوردن | منافی قواعد نحو از آن بیان کرد». ببینید که چگونه داستان را برنگ دیگری انداخته و دروغی از خود بآن 
افزوده. زیرا چنانکه پیداست به باب غاط نحوی گرفته‌اند ٍِِ غلطهای بسیار اشکار - له نک 4) آنگاه ات درمانده و9 ی 


نتوانسته. نه آنکه پاسخ گفته و از قرآن نیز ماننده‌هایی یاد کرده. این یک نمونه است که چگونه ناچار شده‌اند تاریخ را کج 
گردانند و بداستانها رنگهای دیگر دهند. 
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تا اینجاست نوشته‌ی ولیعهد. در قصص‌العلماء می‌نویسد : « سید گفت که اسم من علی‌محمد با 
رب وفق دارد. نظام‌العلماء جواب داد که هر علی‌محمد و محمدعلی با رب وفق دارند. آن وقت شما 
باید دعوای ربوبیت بکنید نه دعوای بابیت». ببینید بیچاره به چه سخنان سست و بیپایی زبان 
می‌ گشاده. 

در نقطة‌الکاف داستان دیگری از همین گونه می‌نویسد. حاجی میرزا جانی کاشانی که یکی از 
بابیان دل‌افروخته می‌بوده و در این راه کشته شده کتابی بنام «نقطةالکاف» نوشته که مستر براون 


آن را بچاپ رسانیده. در آن کتاب از بزم ولیعهد و گفتگوهای آنجا سخن رانده. از جمله گفتگوی ملا 
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کرد اگر این قبیل فقرات از جمله آیات باشد . من هم توانم تلفیق کرد و عرض کرد 
الحمدالله الذی خلق العصاء کما خلق الصیاح و المساء. باب خجل شد. بعد از آن حاجی 
ملامحمود پرسید که در حدیث وارد است که مأمون از جناب رضا علیه السلام سئوال 
توت که فلس ین عاافت حل نما شیت کی خیرات فرمتق. | باق اشستا صاموم. لفق 
لولا نسائنا. حضرت فرمود لولا ابنائنا. این سئوال و جواب را تطبیق بکن و مقصود را بیان 
تما تاعی کامل تففقه وان تکیت عم از این سای له فقه یشان علمق به سته: 
جواب گفتن نتوانست. حتی از مسائل بدیهیه‌ی فقه از قبیل شک و سهو سئوال نمودند . 
ندانست و سر بزیر افکند. باز از آن سخنهای بیمعنی آغاز کرد که همان نورم که به طور 
لین کرف یا که هر یت است که ار تن + تور یی از شیعیان نفوه استه این لام 
گفت از کجا که آن شیعه‌ی تو بوده؟.. شاید نور ملا مرتضی قلی بوده. بیشتر شرمگین 
شد و سر بزیر افکند. چون مجلس گفتگو تمام شد . جناب شیخ الاسلام را احضار کرده 
باب را چوب مضبوط زده . تنبیه معقول نموده و توبه و بازگشت و از غلطهای خود انابه 
و استغفار کرد و التزام پا به مهر سپرده که دیگر این غلطها نکند و الان محبوس و مقید 
کیان هی ا خسک قتی قفا ی سوق رس حالس که اس اس نت 


« گفته بود شنیدم که شما ادعای بابیت نموده‌اید. فرموده بود بلی. عرض کردند که 
باب چه معنی دارد؟.. فرمودند کلام شریف آنا مدینتةالعلم و علی بابها را چگونه 


فهمیدی؟. آیا نظر نکردی به وجه خود که چهار مشعر دارد و در یک صفحه واقعه است 
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که پنج می‌شود به عدد باب که مطابق هاء هویت است؟. اما آن چهار مشعر اول چشم 


اراده انیت سوم مشعر شامه است که حاکی از مقام نفس است و مطابق ولایت اشستت و 
حامل مقام قدر. چهارم مشعر دهان است که حاکی از مقام جسم و مقام رکن شیعه و 
مطابق به رکن قضا می‌باشد و خود صفحه‌ی وجه. این پنج می‌شود». 

دلیل را نگرید : می‌گوید چون چشم و گوش و بینی و دهان با خود چهره پنج می‌شود . و از 


شماره‌ی ابجدی پنج است » پس من خود مهدی يا در آن می‌باشم. کسی که دعوای مهدیگری 
می کرده این بوده دلیل او. همان حاجی میرزا جانی بارها در کتاب خود گله می‌نویسد که مهدی آمد 
مردم بی‌انصاف او را نپذیرفتند!. 
آن «توبه‌نامه‌ی پا به مهر» که در گزارش ولیعهد یادش شده . ما نمی‌دانيم چه بوده و آیا مانده 
پا از میان رفته. ولی یک نامه‌ای از سید باب بولیعهد (که نیز توبه‌نامه خوانده می‌شود) با پاسخ آن از 
شیخ علی‌اصغر شیخ‌الاسلام و از سید ابوالقاسم نامی در دستست که براون و دیگران در کتابهای خود 
پیکره‌های آنها ۳ آآورده‌اند و ما در پایین نسخه‌هاشان ی | فرشج : 
نامه‌ی سید باب بولیعهد 
ی ای هت | 
کی تن خاش ی ات کی اروت 
را ینبوغ رآفت و رحمت خود فرموده که بظهور عطوفتش عفو از بندگان و تستر بر 


مجرمان و ترحم بر یاغیان فرمرده اشهد اللّه من عنده که این بنده‌ی ضعیف را قصدی 


صرف است ولی چون قلبم موقن بتوحید خداوند جل ذکره و نبوت رسول او (ص) و 
تاره مالفا شلات بضای ی را صوانت‌ام وا مات ۶ ارت ان اء شوه | 


قلمم جاری شده غرضم عصیان نبوده و در هر حال مستغفر و تاثبم حضرت او را و این 
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بنده را مطلق علمی نیست که منوط به ادعایی باشد استغفرالله ربی و اتوب الیه من ان 
پنسب الی امر و بعضی مناجات و کلمات که از لسان جاری شده دلیل بر هیچ امری 
این بنده را چنین ادعایی نبوده و نه ادعای دیگر مستدعی از الطاف حضرت شاهنشاهی 

آن عضوت: چبانست. که این عغاگه را بالطاف ختایات یط رافتا و رخضته سود 


سرافراز فرمایید والسلام. 


پاسخ نامه از شیخ الاسلام 

سید علی‌محمد شیرازی - شما در بزم همایون و محفل میمون در حضور نواب 
یر ی ی تفای سم 
اقرار بمطالب چندی کردی که هر یک جداگانه باعث ارتداد شماست و موجب قتل. 
توبه‌ی مرتد فطری مقبول نیست و چیزی که موجب تأخیر قتل شما شده » شبهه‌ی 
خبط دماغست. اگر آن شبهه رفع شود . بلا تأمل احکام مرتد فطری بشما جاری 
می‌شود. حرره خادم الشریعه الطاهره. 

محل مهر محل مهر 
تیاعر ( 


پس از این آزمایش و چوبکاری . باب را دوباره به چهریق برگردانیدند که تا سال ۱۲۶۶ در آنجا 
در بند می‌بود. در این میان کارهایی رخ می‌داد. از جمله محمد‌شاه در گذشت و حاجی میرزا آقاسی از 
کار افتاد و ناصرالدین میرزا از تبریز به تهران رفته بتخت نشست ‏ و میرزا تقیخان رشته‌ی کارهای 
گنف را تست کرت باق که پیشاهک ما خسن وهای و قیگران در ما تتران مها 
پدید آورده بودند » از آشفتگی کارهای دولت در آخرهای زمان محمدشاه فرصت يافته دزی ساختند 
و با سپاهیان دولتی بجنگ برخاستند. همچنین در زنجان ملا محمدعلی و در تبریز سید یحیا داراببی 
۸ 
وس ام کی هی بای اه یسایس | 


نخواهند نشست. راستی هم آن بود که بابیان که سید باب را «صاحب‌الزمان » می‌بنداشتند . 


9 ۱۵6۲۵۷ ۱-210 ۱20۰010950010 


بهائیگری گفتار یکم : بهاتیگری چگونه پدید آمده؟ احمد کسروی 
حدیثنهایی را که در کتابهای شیعیان درباره‌ی شهرگشاییهای صاحب‌الزمان و یاران اوسست 
بدیده گرفته امیدها بفیروزی خود می‌بستند و با آن امیسدها در اینجا و آنجا بکار 
برمی‌خاستند. اینبود میرزا تقیخان و شاه چنین نهادند که او را بیاورند و در تبریز بکشند و در ایین 


باره دستور به حمزه میرزا عموی شاه فر ستادند. 


۲۳- امیر کبیر که دستور کشتن باب و پیروان او ۳ داده 


حمزه‌میرزا . سید باب را به تبریز خواست و او را با دو تن از شاگردانش که یکی سید حسین 
یزدی و دیگری میرزا محمدعلی تبریزی می‌بود . همراه فراشان گردانید که بخانه‌های ملایان می‌بردند 
و از بکایک انهان غقر| بکشتنشان می کر فشد, بیجاره باب لابه| التماس ام‌نمود و از کفه‌های حود 
بیزاری می‌جست ولی سودی نمی‌داشت. 

سه تن از ملایان فتوا بکشتن ایشان نوشتند. سید حسین یزدی بیزاری از باب نموده از کشته 


شدن رها گردید. ولی باب را با میرزا محمدعلی (که پایداری شگفت از خود می‌نمود) بسربازخانه‌ی 
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کوچک" برده با ریسمانی آویزان کردند و یک فوج نصرانی را که برای اين کار آماده گردانیده بودند . 
ور دنا وی نی کم دسا تسام ماه سوت آنکته کل انم 
بریسمانی که باب بسته بآن می‌بود خورده پاره گردانید . و باب رها شده از ترس جان خود را به یکی 
از اتاقهای آن پیرامون انداخت. چون دود تفنگها فرونشست مردم نگاه کردند و باب را ندیدند » و یکی 
از سرکردگان او را جسته و در آن اتاق یافته بیرون کشید که بار دیگر آویزانش کردند و بار دیگر 
شسزبار ان عستور انش دادند: 

بدینسان باب بیچاره بدرود زندگانی گفته از دست هوسهای خود و نادانیهای پیروان و آزار 


دشمنان رها گردید. این پیشامد در شعبان سال ۱۲۶۶ بود. 


۶- ازلیگری 

باب یک سال پیش از کشته شدن بمیرزا یحیا نوری که درمیان بابیان لقب ازل می‌داشت و 
خود جوان هیجده‌ساله‌ای می‌بود » نامه نوشته و او را بجانشینی از خود برگزیده بود. پس از کشته 
شفن باب آند ک گفتگوبی درباره‌ی جانشیتی او بدید اه ولسی زود پایسان پذ بر فتة همکنی به ازل 
کرک گزارذنه. 

ازل از ترس دولت و يا بشوند دیگری نهان می‌زیست. تابستان را در شمیران و زمستان را در نور 
گذرانیده بمیان مردم نمی آمد. برادر پدری او میرزا حسینعلی بهاء که دو سال بزرگتر می‌بود . عنوان 
پیشکاری ازل را می‌داشت و کارها انخام مي‌داد. بدینسان دو سالی گذشت و آرامسش هرمیانه رخ داه: 
پنداشته می‌شد کشتن باب کار خود را کرده و آب باتش شور و تکان بابیان فروریخته شده. ولی 
شقایه‌های وا هر زمر نییعت ها مالیا کمشقت از تاییاع ماس فته که 
اکتا که سوه هانه که یی و کین سا ام باتک موسیگ ادا ای 
۲- نابیوسیده - غیرمنتظره -و 


۳-اصل : «بهائیان » که پیداست غلطست. - و 
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می‌خواسته‌اند روزی برخیزند و شاه و میرزا تقیخان و امام جمعه‌ی تهران را بکشند و اینبود کسانی از 
ان نت ی ام با کت هی ای کشت کت یس ما ۱۲۳۸ هه یت ی 


نمی‌بود » داستان بزرگ دیگری رخ داد و بار دیگر کسانی کشته گردیدند. 


۳- میرزا بحیا نوری ۳ 
این داستان یکی از افسوسآورترین و دلسوزترین پیشامد‌های تاریخ ایرانست و می‌باید خستوان" 
بو که دی ارس ق از قباس اس کته کنو سیر خر استه که ام مار ان مه 
این داستان را با هناینده‌ترین " زبانی در کتاب خود نوشته و بچاپ رسانیده . همین نوشته‌ها نتیجه 
را داده که اروپاییان بابیان را شناخته و درباره‌ی ایشان خوشگمانی بیش از اندازه پیدا کرده‌اند. این 
داستان را در ناسخ‌التواریخ بدرازی نوشته و ما چون خواستمان نوشتن تاریخ پیشامدها نیست ‏ 


بکوتاهی یاد نموده دنباله‌ی سخنان خود را خواهیم گرفت. 


۱- خستویدن (همچون برگزیدن) - اعتراف کردن ؛ خستوان - معترف - و 
۲ د تقار ‏ ,عاقی ار من توأم مد 
۳ هناییدن (همچون پناهیدن) - اثر کردن ؛ هناینده - موّثر ؛ هنایا - همیشه موثر ؛ هنایش - اثر -و 
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چنانکه گفتیم بابیان در جنگهابی که نخست کرده بودند فریبب حدیثها را خورده امد 
کشورگیری می‌داشتند. چون در حدبثها سخنان بسیاری از چیرگی امام زمان بدشمنان و 
از فیروزیهای او رفته اینان بآن امید با دولست می‌جنگیدند و آرزوهای بسیار در دل 


می پروردند. ولی کشته شدن باب و شکستهایی که در مازندران و زنجان و تبریز از دولتیان دیدند . 
همه‌ی آرزوها را از میان برد. این بار بابیان بکینه‌جویی پرداخته چنین خواستند که به ناصرالدین‌شاه 
و دیگران کیفری دهند ‏ و اینبود از تهران سه تن را فرستادند که به ناصرالدین‌شاه که در تابستانگاه 
نیاوران می‌زیست . تیر آندازند و او را بکشند. این سه تن دلیرانه بکار پرداختند. ولی تير بشاه نخورده 
جز گزند اندکی باو نرسانید. با این حال شاه و درباریان بخشم آمده چنین نهادند که هر که را از 
بابیان پیدا کردند بکشند و اینبود فراشان را بجستجو فرستادند. در دو روز سی و دو تن از آنها 
گرفتار شدند. چند تن از ایشان را که یکی میرزا حسینعلی بهاء می‌بود » چون به بابیگری خستوان 
نمی‌بودند نکشته بزندان فرستادند ولی بیست و چند تن را که يا بابی شناخته می‌بودند و یا خود 
پخشیته: تذادکه می سید تن ما تاه لقین‌شاه عستیی فاد کشت کون می‌خواستتها هعکنی مسرکم 
را با آنان دشمن و خونی گردانند . هر یکی را بدست گروه دیگری سپاردند. یکی را به بازرگانان 
دادن که هو کدام سم رده کفستته یک را به اوباش نادند که ری آمده از شا در آوردنتد, پکی را 
۱ ۱ ۱ 
فرستادند. بدینسان بیست و چند تن . هر یکی با دست گروه دیگری کشته گردید و پیداست که چه 
غوغا و دژرفتاریهایی رفت. 

بدتر از همه داستان حاجی سلیمانخان و قاسم نیریزی بود. حاجی سلیمانخان یکی از 
شناختگان بابیان بشمار می‌رفت . و چون با قاسم بدست فراشان داده شده بودند » در تن‌های ایشان 
سوراخهایی پدید آوردند و شمعها فروبرده روشن گردانیدند . و رقصنده و نوازننده بجلوشان انداخته 


در کوچه‌های تهران گردانیدند و پس از دزرفتاریهای بسیاری که فراشان و مردم کردند » در بیرون 
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دروازه چهار تکه‌شان گردانیده از دروازه‌ها آويختند. تهران چنین دژرفتاری در خود ندیده بود که آن 
روز دید. از کسانی که در این روز کشته گردید یکی حاجی میرزا جانی کاشانی (نویسنده‌ی 
نقطةالکاف) بود. قرةالعین که چند سال پیش دستگیر شده در خانه‌ی محمودخان کلانتر می‌زیست . 
این زمان او را نیز کشتند. 

از این پس بابیان نتوانستند در ایران بمانند. میرزا یحیا ازل که در نور می‌بود چون داستان را 
شنید با رخت درویشی از همانجا رو بگریز آورد و پس از گردشها و راهپیماییها خود را از ایران بیرون 
انداخته در بغداد نشیمن گرفت. بابیان نیز از هر کجا که می‌بودند و خود را نهان می‌داشتند . یک تتن 
و دو تن آهنگ بغداد کردند. میرزا حسینعلی بهاء که در زندان می‌بود پس از چهار ماه بخواهش 
کنسول روس و دیگران رها گردیده همراه غلامی از کنسولخانه و گماشته‌ای از دولت ایران بیرون 
او ار ادها او ان شوگ 

بدینسان بغداد کانونی برای بابیان گردید . که روزبروز شماره‌شان در آنجا فزونتر می‌شد. در آنجا 


۷- من یظهرة له" 

سید باب با آن چوبهایی که می‌خورد و توبه‌هایی که می‌کرد و درماندگیهایی که نشان میداد . 
هوس دست از گریبانش برنداشته کار خود را همچنان دنبال می‌کرد. یکی از کارهای او این بوده که 
در زندان کتابی بنام «بیان» با عربی و فارسی نوشته که « کتاب احکام» اوست. این کتاب همانست 
که از بس رسواست بهائیان کوشیده‌اند از میانش برند و نسخه‌ای بازنگزارند. 


هر این کاب باب بارها از کسی که در آینقده شواسکی آمف سکن راتنه او را «مسن بظهسره ال » 


۱- خود بهاء در یک لوح چنین می‌گوید : «و چون مظلوم از سجن خارج حسب‌الامر حضرت پادشاه حرسه اللّه تعالی مع غلام 
دولت علیه‌ی ایران و دولت بهیه‌ی روس بعراق و[؟] عرب توجه نمودیم». 
۲-یعنی : آنکه ها ندیدارش میگ داند. و 
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تاه و ای اه ی لا ای با ره ی اس ام دی تس قراس ام اد 
اهاز کات فا اوه‌انم یس راز ان سای سین سر ال است در 
پایین می‌نویسیم. 

در یک جا می‌گوید : 


ق القالک من بعق العف اق شعفملها قي اسان ثب علبه ان سل له ما 
تخعلته: قل ر اشه فا یک له مس و فسعین عدها مما لم کم له عدل و لاشسیه. و 
لاکفو و لاقرین و لامثل و لم یخرج عن حدود الهاء ظهورات اسمائه عن امرا له علیه البی 
یوم القيمة یومئذ صنع ذلک فی البیان فلتفتدون عند اقدام من یظهره اللّه ثم یدی اللّه 


معنی ان عوشهاق علاط سار نک انکه یاب دستین می‌دهد که کر باه‌شاهی ان مان باسان 
ترخاشت باید تودبع بنه نکه کوهر تیمانندی بدشت اور و با وی لت که ایو من بظهره له در 


زمان او پدید آمد » رفته در پیشگاه او سجده کند و آن تاج را با گوهرهایش بجلو پاهای او گزارد. 
در جای دبگری می گوید : 


قل انما السابع فلتبلغن الی من بظهره له کل نفس منکم بلور عطر یمتنع رفیع من 


عند نقطة البیان ثم بین یدی اللّه تسجدون بایدیکم لا بایدی دونکم. 
معنی اینها نیز آنکه باب دستور می‌دهد که هر کسی به «من یظهره اللّه » شیشه‌ی بلورین پر از 
عطری بنام ارمغان نقطه‌ی بیان (که همان باب باشد) برد و در پیش او سجده کرده باددست خود 
برساند. 
از گفته‌های باب در دیگر جاها نیز چنین پیداست که او پیدايش «من یظهره اللّه» را به یک 
ات فاص تهیل قی تاففاع وی تیار اساسا وم اش را اتفشونین اس یظهره اللهمی » 
گریبانگیر ایشان می‌گردد. چنانکه در بغداد چند تن بهمین دعوا برخاستند , که یکی را بنام «میرزا 


اسداللّه دیان » بابیان کشتند و دیگران نیز کاری از پیش نبرده خود بخاموشی گراییدند. 
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5 تیا 


۴ میرزا حسینعلی بهاء 


ولی در این میان برخی خودسریهایی از میرزا حسینعلی بهاء رو می‌نمود و چنین فهمیده می‌شد 
که او را نیز هوایی در سر است ۰ و چون این رفتار او بسران بابیگری گران می‌افتاد و زبان بنکوهش باز 
کرده بودند ء بهاء در بغداد نمانده نایدید گردید » و پس از دیرگاهی دانسته شد به سلیمانیه بمیان 
کته ار انا با فرویشان انشا هی وق مج رارق ور ابش دانسته ست مس | تیا تامته‌ای 
بدلجویی آزو نوشت و میرزا حسینعلی پس از آنکه دو سال در سلیمانیه مانده بود به بغداد باز گردید. 
ولی رفتارش همان می‌بود و رمیدگی میانه‌ی او با میرزا یحیا و سران بابی از میان برنمی‌خاست. 

در بغداد بابیان از یکسو میان خود کشاکشها می‌داشتند و یکدیگر را می‌کشتند و از یکسو 
میانه‌ی ایشان با شیعیان زد و خوردها رخ می‌داد ۰ و چون ملایان نجف و کربلا نیز از آنان ترسیده 
نزدیک بودنشان را نمی خواستند » دولت عثمانی بهتر دانست همگی را از بغداد به استانبول کوچاند . 


و این کار در سال ۱۳۷۹ رخ داد که باییان تا ان هتگاه ده سال فر بخذاه زیسته بودنت: 
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۸- بهائیگری 
در استانبول بابیان بیش از چند ماهی نماندند که همه را به آدرنه فرستادند. در اینجا بود که 
میرزا حسینعلی دعوای «من بظهره اللهی » آشکار گردانید و رمیدگی میانه‌ی او با برادرش بدشمنی 


انجامید. 


۱۵3۱۱ 2۳۳۳2۱۱5 ۴ ت َ 


۵- یکی از سردستکان بهائی (حاجی امین) با چند تن دیگر 


مها خر آن جتد سال برخی از سبران بانین را سنوی ود کشانیده از اه نیزر با باسانی که در 
ایران نهانی می‌زیستند . نامه نویسیها کرده زمینه برای خود آماده گردانیده بود. 

بهاء چنین می‌گفت : آن کس که می‌بایست پدید آید منم. باب یک مزده‌رسانی برای پیدایش 
من می‌بود. اينکه در این چند سال ازل جانشین باب و پیشوای بابیان نشان داده شده » بهر این 
می‌بوده که هوشها بآنسو گردد و من و جایگاهم از دیده‌ها دور مانده از گزند و آسیب ایمن باشم. در 
این زمینه «لوحها» می‌نوشت و به ایران می‌فرستاد. عربیهای اين نیز غلط و خنک . ولی باندازه‌ی 


غلطی و خنکی عربیهای باب نیست. 
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پیداست که میرزا یحیای ازل و بسیاری از سران بابی این دعوای بهاء را نمی‌پذیرفتند و 
ایستاد گی می‌نمودند. ولی بهاء پروا ننموده کار خود را دنبال می کرد. از اینرو درميانه کشاکشها رخ 
می‌داد و دو سو تا می‌توانستند آبروی یکدیگر می‌ريختند. دروغها بهمدیگر می‌بستند. بهاء می گفت : 
میرزا یحیا می‌خواست بمن زهر خوراند و بکشد. میرزا یحیا می‌گفت : این آهنگ را بهاء درباره‌ی من 
هه هو هتکن | باه سم تارف ات سسکا بل تساه مس هم با نس 
ناآسوده می گردانیدند. 

قر نی ایا بدولت مان ارل #ساع و سرواتشان را سفاه ناه کسانیت »داد کار ام فاد 
که هر یکی با پیروان خود بجای دور دیگری فرستاده شوند که در آنجا بحال «قلعه‌بند» زندگی 
کنند. اینبود میرزا یحیا را با خاندان و پیروانش بجزیره‌ی قبرس که آن زمان در دست عثمانی 
می‌بود فرستادند. بهاء را با خاندان و پیروانش به عکا روانه گردانیدند. از اینجا دو برادر از هم جدا 
شدند. پیروان ازل که همان بابیان می‌بودند «ازلی » نامیده گردیده » پیروان بهاء نام نوین «بهائی » 
پیدا کردند. 

بهاء در عکا در «قلعه‌بند » (در سربازخانه) می‌زیست و یکی از داستانها که در همان ماه نخست 
رسیدنشان بآنجا رخ داد . کشته شدن سه تن از ازلیان با دست بهائیان بود. چگونگی آنکه عثمانیان 
چون ازل و بهاء را از آدرنه به قبرس و عکا می‌فرستادند . چهار تن از بهائیان را همراه ازل و چهار تن 
از ازلیان را همراه بهاء گردانیدند. جون دشمنی دو دسته را با همدیگر می‌دانستند » خواستند 
بجاسوسی درباره‌ی یکدیگر وادارند. چهار تن ازلی که همراه بهاء خواستندی رفت » یکی حاجی سید 
محمد اسپهانی (از یاران باب) و دیگری میرزا آقاخان کچ‌کلاه . و دیگری میرزا رضا قلی تفرشی . و 
دیگری میرزا نصراللّه می‌بودند. میرزا نصرالله پیش از روانه شدن در آدرنه درگذشت و چنین گفته شد 


کف بهاتیان ترش هقی اما ان سه تن قاتا هسراه‌بهاه مي‌بودنيه با یک شس له تیار بهاتیان با 


۱-مباهله - بیکدیگر نفربن کردن -و 
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خنجر و شمشیر بسرشان ریختند و هر سه را کشتند و تا چندی بهاء گرفتار بازپرس و بازخواست از 
پوت طقها نان مب قوگ ای بکیم ار ادمکشیاي است. که ار شهاتیان ق یار نف 

بهاء در عکا با «تقیه » راه رفته خود را یک مسلمان پابرجایی نشان می‌داد. زیرا نماز می‌خواند و 
روزه می گرفت و بمسجد رفته در پشت سر امام سنی نماز آدینه می‌گزاشت. و با اینحال رشته‌ی خود 
را با بهائیان ایران نبریده برایشان لوحها می‌فرستاد و دستورها می‌داد. چنانکه گفتیم او نخست دعوای 
«من یظهره اللهی » می‌داشت ولی کم کم از آن زمینه گذشته خود را نه تنها یک برانگیخته از خدا 
می‌نامید » بشیوه‌ی صوفیان و دیگران دعوای خدایی نیز می کرد. مرد درمانده‌ای که گاهی از ترس 
جان باورهای خود را انکار می کرد » و گاهی با دست عثمانیان از شهری بشهری برده می‌شد . ناگهان 
میدان یافته از خدایی دم می‌زد. با اینحال گاهی نیز هوس گریبانگیرش شده شعرهای پوچ بی‌وزن و 
قافیه می‌سرود : 


از باغ الهی با سدره‌ی تاری ان تازه غلام آمد هی هی هذا جدذب السی هذا خلع 
رحمانی هذا قمص ربانی. 


با اینحال در سایه‌ی هوشیاری و زیرکی خودش و پسر بزرگترش میرزا عباس کارش درمیان بابیان 
نیک پیش می‌رفت و دیرگاهی نگذشت که میرزا یحیا و هواداران او را از میدان بیرون گردانید. 

بیچاره میرزا یحیا چون بجزیره‌ی قبرس رفت آوازش بریده گردید. در ایران حاجی میرزا هادی 
دولتآبادی نماینده‌ی او می‌بوده ولی چنین پیداست که با میرزا یحیا بهمبستگی بسیار کم 
می‌داشته. پیروانش نیز با خاموشی و آرامی می‌زیستند و آن تندی و گرمی که از بهائیان پدیدار 
مي‌بود ار آنان دیده تمی‌شف. اکنون نیز بیکیار کمنام و خامذشته و همانا بیشتری از آنها کیش جود 
را فراموش کرده‌اند. 

بهاء بیست و چند سال در عکٌا می‌زیست و کارهای خود را دنبال می‌کرد. یکی از کتابهای او که 
بجای قرآن نوشته و ماننده‌سازی کرده بنام «اقدس » است و برای آنکه نمونه‌ای نیز از نوشته‌های او 


در دست باشد جمله‌هایی را از 1 کتاب در پایین می‌آوریم 1 


۸۵۱ ۱۵6۲۵۷ ۱-210 ۲۱20۰010950010 


بهائیگری گفتار یکم : بهائیگری چگونه پدید آمده؟ احمد کسروی 


قل قد جعل الّه مفتاح الکنز حبی المکنون لو انتم تعرفون لو لا المفتاح لکان 
مکنونا فی ازل الازال لو انتم توقنون قل هذه المطلع الوحی و مشرق الاشراق الذی به 
اشرقت الافاق لو انتم تعلمون قل هذا القضاء المثبت و به یثبت کل قضاء محتوم يا قلم 
لاعای کل با عم الاشاء که کشا لک الصیام اباط معی‌دات باه لس ور عیدا اک 
نفد اکمالها کذلک اضافت: شمس البیان من افق الکتاب من لذن مالک المیده والضات و 
اجعل الایام الزائدة عن الشهور قبل شهر الصیام انا جعلناها مظاهر الهاء بین اللیالی و 
الانام لذا ما سید نود السته و الغمی یی لاهل لها ان بطعمها فیبا اسهم و 


ذوی القربی ثم الفقراء و المساکین و یهللن و یکبرن و یسبحن و یمجدن ربهم بالفرح 
والانبساط. 


چنانکه دیده می‌شود اینها کم‌غلطتر از بافند گیهای سید بابست. با اینحال بهاء چون می‌دانسته 
که غلط می‌بافد و ملایان ایرادها خواهند گرفت , اینست پاسخ داده چنین می‌گوید : 


فا قاطا ری کلای ال ماه توس الشقق د انیم اه اسطظای 


عق بای رون ماه الا متا تفای اکفعم واه کت قوالم وی 
می‌گوید : این نوشته‌های مرا نباید با قاعده‌های صرف و نحو سنجند بلکه باید قاعده‌های صرف و 
نحو را با این نوشته‌های من بسنجند. این سخن معنایش آنست که من چون عربی را درست نمی‌دانم 
و غلط می‌نویسم شما باید آن قاعده‌هایی را که برای درست نوشتن هست کنار گزارید و شما نیز غلط 
نویسید ۰ بهتر گویم : معنايش آنست که هر غلطی گفتم گفته‌ام. شما نباید ایراد بگیربد. این همان 


پاسخیست که سید باب درباره‌ی غلطهای خود می‌داد. 


ی و 
بهاء در سال ۱۳۱۲ درگذشت. پس ازو پسرش میرزا عباس که عبدالبهاء شناخته شده جای او را 
ی رت ش هی ی ی اس وی رف زد 
کشاکش بسیاری درمیان می‌بود . بار دیگر پیکار دو برادر پیش آمد. در اینجا نیز هر یکی تا توانست 


آبروی ان دیگر را ریخت ویک رشته ذشمتیها نمبان امد که از ستن ما بیرونست, 
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به هر حال عبدالبهاء جای بهاء را گرفته براه بردن پیروان پرداخت. این نیز لوحها می‌فرستاد و 
کتابها می‌نوشت . و برای آنکه نمونه‌ای از نوشته‌های این نیز در دست باشد » یکی از لوحهای او را که 
بفارسی نوشته در پایین می‌آورم : 


بادکوبه احبای الهی و اماء رحمن علیهم و علیهن البهاء الابهی هوالله 

کر ترا اصحاب رس تعبیر شده جمعی از انبیاء در زمان قدیم که خبرشان منقطع 
شده در آن اقلیم مبعوث شدند و عالم انسانی را بنفحات رحمانی معطر نمودند و 
همچنین در زمان اخیر حضرت اعلی روحی فداه به چهریق سرگون و در آنجا مسجون 
کشفتن حافظ شب ,اه ای ]| تمعامفی رستده ایمخ غرل .ا کشگا: 

ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس . بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس 
کق اشاقی ها ی هس فا ایس هی اه ها سا مسق 5 
آشیانه‌ی سیمرغ است و لانه‌ی عنقای شرق لذا امید چنان است که این عنقا که شهپر 
تقدیس در شرق و غرب منتشر نموده و آن امر بدیع ربانی در قفقاز لانه و آشیانه نماید 
الا تا را هی ای ای با عم ان تفاس وهی 
تعالیم الهی به کل مهربان و در امر الّه جوش و خروش داشتند و از باده‌ی محبت الهی 
سرمست و مدهوش بودند حال باید مانند نهنگ بخروشند و تلافی سالهای جنگ نمایند 
توا ها اه که اه وا ای اقا هو سس 
طوایف با یکدیگر بياميزند و در الفت و محبت قند و شکر ریزند و شور و ولعی انگیزند 
که مالک اوه نیت یه اختزار مر کت اینتت و ایک و علبني الیهاه لسع 


اه ای 
این از لوحهای بنام عبدالبهاست و شما از اینجا پی بمایه‌ی دانش او توانید برد. دیگر لوحهاو 
کتابهایش نیز از همین بافند گیهاست. 
عبدالبهاء سی و چند سال پی کار خود را می‌داشت و چون دولت عثمانی مشروطه را پذیرفت و 
باو نیز آزادی داده شد در سال ۱۳۲۸ سفری بمصر و اروپا کرد. همچنان سفری بآمریکا کرد و در 


سال ۱۳۴۰ بدرود زندگی گفت. 
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۶- عبدالبهاء 


۰- شوقی آقندی 

پس از مرگ عبدالبهاء نوه‌ی دختری او شوقی آفندی جایش را گرفت. در این هنگام باز سخنانی 
تیان آمدو کسانی بار کهتتد: ریا ووی کفتهی امد کناب اقهسی که می کوستن: « له اصتطتا 
الا کبر بعد الاعظم ...» بایستی پس از عبدالبهاء که «غصن اعظم » می‌بود نوبت بمیرزا محمدعلی «غصن 
ابر » برسد. آنگاه عبدالبهاء نوید بریا گردائیدن «بیت‌العدل» نیز داده بود. اینها مایه‌ی گفتگو می‌بود. 
ولی چون عبدالبهاء وصیت کرده بود . شوقی در جای او پایدار گردید و اکنون نیز هست. 

این شوقی نیز لوحها می‌فرستد و پیروان را راه می‌برد و برای آنکه نمونه‌ای هم از نوشته‌های این 
در داست باشة » لوخیی را که دوه سال پیش به ایران فرستاده و نسخه‌ای از آن در داست منست دو 
پایین می‌آورم : 


طهران محفل مقدس روحانی بهائیان ایران شید اه ارکانه عرایض تقدیمی ای 


امنای الفی مورخه‌ی ۶ و ۲۷ و ۲-۲۸ ماه و ۲ و ۱ ۱( ۲ هام ۱ بساحت اقدس 


کی ار را امه اس ساب هر سا باس ای تکراشم 


2۴ ۷۵6۲۵۷ ۱-210۲0120 .01005 0070 


بهائیگری 


گفتار یکم : بهائیگری چگونه پدید آمده؟ احمد کسروی 


اعضای محترمه‌ی موقره‌ی منتخبه کاملاً در محضر اطهر انور معلوم و به لحاظ مکرم فائز 
فرمودند بنویس در این سنه که مخاطرات عظیمه متوجه قلب جامعه‌ی بهایی در ارض 
منتخبه‌ی برگزیدگان جامعه و حامیان و حارسان شریعت مقدسه‌ی الهیه باید با کمال 
جدیت و خلوص و انقطاع و اتحاد و اتفاق و عزمی متین و شجاعتی بی‌مثل و حکمت و 
متانتی بی‌نظیر و عدیل بآنچه علت استحکام اساس و توسعه‌ی دایره و ارتفاع شأن 
خاسعه اس لبلا و کهار| قیام تمایتد رصر انتتجاناک مخانعه‌ی شفیده را مقاومت تماین 
و از هبوب عواصف بلایا و رزایاء متوالیه در داخل و خارج پریشان و اندوهگین و مأیوس 
اعتراض و طغیان دول و امم و قبایل و ملل عظمت امرالّه به اسباب غیبیه و وسایل غیر 
منتظره‌ی عجیبه بغتة جلوه نماید و قهاریت و غلبه‌ی روح نازنینش کاملاً ثابت و آشکار 
گردد و وحدت اصلیه و متانت اساس و علو منزلت جامعه‌ی پیروانش بر عالمیان مکشوف 
و مبرهن گردد زیرا جمال الهی حامی عدل است و ناصر حق حافظ یاران راستان است و 
قرن اول دور بهایی محسوب ولی وقایع هولناکش از مبادی محسوب نتایجش در قرن 
تا و اه وی ای با تا سا تافو ای اراس شتا با 
پلیق لهم ولا مثالهم فی هذا آلیوم المریب راجع بعرایض مرسله از طرف محفل مقدس 
روحانی تبریز جناب حاجی آقا صفایی اشتهاردی و جناب عفیفیان امة اللّه قدسیه خانم 
قییوایی عو به ای تا قلعم امه نله علییه فا که سل تخاب اه شید علی یی 
سنگسری فرمودند این مکاتیب و اصل و جواب هر یک علیحده مرقوم و ارسال خواهد 
شد در خصوص قضیه‌ی تعرفه‌ی رسمی بهایی فرمودند بنویس الغاء تعرفه‌ی جائز ولی 
فصاقل شاه مایت با کما قفت و دیف اسمام فدسین ود موسات را کناماا گر متا 
ارت موی ایا ام وا بان سا بسا سس 
الخصوص مراکز قسمتهای امریه باید در این خصوص صادر گردد تقدیمی امة اللّه قدسیه 
خانم فدایی صبیه‌ی حضرت حاجی ایمان مرحوم سه طغری لوح مبارک جمال اقدس 
ال اه اوعل ۰ هلر اوه فا دس که خی دالیاه تا ارس 
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الاطهر فدا فرمودند بنویس این الواح مقدسه سالما بارض اقدس واصل و بنام تقدیم 
مادقا ادن شش زا ی هی هام اقا و رای کی کر مهار نی 
تانق ال لت اه تضییت اه میت مقاه اس او ان نالعا 
ات شمان وهی ما استوعا ای تا شرس اتا سگرن که درفا 
رحمت کبریایی مقر و موی جویند و بآنچه آمال مخلصین و مقربین است در ملکوت 
ابهی فائز و نائل شوند منتسبین آنان را از قبل این عبد تسلی و اطمینان دهند حسب 
الا کش ی ای ام ۱۱و 


ملاحظه گردید بنده‌ی آستانش شوقی. 


۷- شوقی آفندی 


اینست تاریخچه‌ی کوتاهی از پیدایش کیش بهاتی «با بگفته‌ی خودشان : دین بهائی). چون 


خواست ما داستان پیدایش خود کیش یا دین می‌بود » بداستان جنگها و رخدادهای دیگر نيرداختیم. 
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گفتار دوم 


ایرادهای بزرگی که بکیش بهائی توان شمرد 


بکیش بهائی ایرادهای بسیاری توان شمرد. بلکه باید گفت : این کیش از سر تا پا ایراد است. ولی ما 
چون فرصت کم می‌داریم در اینجا نیز بکوتاهی کوشیده جز بچند ایراد بزرگی نخواهیم پرداخت. 

نخست : این کیش چنانکه دیده شد » پندار بر پندار است. باین‌معنی این کیش بروی 
بابیگری . و آن بروی شیخیگری . و آن بروی شیعیگری و مهدیگری نهاده شده و همه‌ی اینها 
پایه‌ای جز پندار نمی‌دارد. 

نیت بفاءاله کفحه هی آن من یظهره اللهم که سیسات امسدنی را ا خاهی فده سید باب 
گفته : من آن مهدیم که شیعیان می‌بیوسیدند و شیخ آحسایی آن را معنی کرده. 

برای آنکه نیک دانسته شود چه پندارهایی در ریشه‌ی کیش بهائی خوابیده » فهرست پایین را 
می‌آورم : 

۱) امام جعفرالصادق که بنیادگزار شیعیگری بوده چنین گفته : «خلیفه يا امام باید از سوی خدا 
برگزیده شود ». 

۲) هم او چنین گفته : «مرا خدا برگزیده». جانشینانش نیز یکی پس از دیگری این دعوا را کرده‌اند. 

۳ امام حسن العسکری که جانشین پنجم جعفر بن محمد بوده چون مرده و فرزندی در بیرون 
اعفر اهر | تمت داشته معا شم ناس مه ور فررندی هست که تست ار 


امام می‌باشد ». 


بهائیگری گفتار دوم : ایرادهای بزرگی که بکیش بهائی توان شمرد احمد کسروی 


۴ یک داستان مهدیگری از باستان‌زمان درمیان جهودان و ایرانیان می‌بوده که سپس بمیان 
فسلماتان کب امقفاه نان تین هی کتتهانی ۲۰ سس و اینته‌ا یک تروش شترون ار اسین خواهتد 
برخاست و جهان را به نیکی خواهد آورد». 

۵) عثمان بن سعید از این نیز سودجویی نموده و چنین گفته : «آن امام ناپیدا مهدی نیز هست 
و روزی که بیرون آید شمشیر کشیده جهان را به نیکی خواهد رسانید ». 

۶ شیخ احسایی پس از هزار سال برخاسته و چون دیده هزار سال زندگی امام ناپیدا باورکردنی 
نیست ‏ بتویل پرداخته و چنین گفته : « آن امام ناپیدا مرده است ولی گوهر او پایدار است و در یک 
کالبد دیگری خواهد آمد». 

۷) سید باب برخاسته و همان سخن شیخ احمد را گرفته و چنین گفته : «من امام زمانم و آن 
گوهر در کالبد من می‌باشد ». 

۸ هم او درمیان دیگر گزافه‌های خود چنین گفته : « پس از دیرزمانی خدا یکی را که بزرگتر از 
شقسی رم بظهره اللّه) پدید خواهد آورد ». 

٩‏ بهاء اندکی پس از باب برخاسته و چنین گفته : «آن کس بزرگتر بامن یظهره الّه من 
می‌باشم ». 

ایتها بغ هیر است کهیربی هم امده که‌اگ یکی اند کیش بان س‌ضیاه واه کرکید : 
و راستی آنست که هر نه تا پوچ و بیپاست. اینست می‌گوییم : اين کیش پندار بر پندار می‌باشد. 

ما از برخی از این پندارها در این کتاب و در کتاب شیعیگری سخن رانده‌ایم. در اینجا تنها از 
مهدیگری سخن خواهیم راند. 

مهدیگری (يا اینکه کسی با نیروی بیرون از آیین (خارق‌العاده) برخیزد و جهان را به نیکی آورد) . 


گذشته از اينکه پندار بیپاست و چنانکه گفتیم پدید آورده‌ی جهودان و ایرائیانست . خود با آیین خدا 


(یا بهتر گویم : با آیین گردش جهان) ناسازگار می‌باشد. 
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چنانکه در جاهای دیگری بارها گفته‌ايم یکی از چیزهایی که باید هر کسی بداند و بشناسد 
آیین گردش جهانست. این خود پابه‌ی بزرگی از دین می‌باشد. باید هر کسی این را بداند و 
بشناسد تا بچیزهای بیرون از آیین دل نبندد و فریب نخورد. 

مهدیگری از دو راه بیرون از آیین جهان می‌باشد : 

نخست از اين راه که می‌پندارند مهدی با یک نیرویی بیرون از آیین جهان خواهد آمد و 
که رت وق 

دوم از اين راه که می‌پندارند جهان را بیکبار دیگر خواهد گردانید و ریشه‌ی بدیها را از جهان 
رام ی تام 

اینها هر دو پندار است و هر دو نشدنئیست. آری ء خدا هرگاه که خواهد و هر که را که خواهد 
براهنمایی مردمان برانگیزد. ولی آن راهنما بکارهایی بیرون از آیین نیاز نخواهد داشت. کاری که او 
خواهد کرد اینست که با گمراهیها و نادانیها نبرد کند و با روشن گردانیدن آمیغها [ -حقایق | 
خردها را بتکان آورد و یک راه راستی برای زندگانی نشان دهد و جهان را چند گام پیش برد. 
اینست آن که یک راهنمای خدابی خواهد کرد. تاکنون این بوده است و در آینشده نیز ایسن خواهد 
بود. آن چیزی را که درباره‌ی مهدی و کارهایش می‌پندارند همه بیپا و دور از خرد است. 

درباره‌ی نیکی نیز آدمیان از روزی که در روی زمین پیدا شده‌اند زندگانی رو بپیشرفت . 
و آدمیان رو بسوی بهتری داشته‌اند. تمدن يا شهریگری که گفته می‌شود جز این پیشرفت آدمیان 
نیست. چیزی که هست این پیشرفت تاکتون گام بگام بوده است و در آینده نیز چنین خواهضد بود. 
ای شاتته‌ی الست. که از یدیا پیراسته ردو یرای طورداری کرسعت ار امسایستی و رنه تم 
۱ 

می‌باید گفت : هواداران مهدیگری کسانیند که می‌خواهند راه کوشش به نیکی را نشناسند 


و خود نیک نباشند . ولی یک کسی با نیروهای پنداری پیدا شود و جهان را از یسک راه پنسداری 
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به نیکی آورد. می‌باید گفت این پندار بیش از همه نتیجه‌ی سستنهادی و تنبلی می‌باشد. 

به هر حال مهدیگری پنداریست که از هر سو جای ایراد است و چنانکه دیدیم پایه‌ی بابیگری و 
بهائیگری همین می‌باشد. 

ار انکه سید بانیدقر همه سا ار مسمتر نی لس السی ی که دی مینست سعصن 


رانده و خود را «در» او نامیده. بلکه در یک جا سخن از دیدن آن امام رانده. سپس نیز که بدعوای 


قائمی برخاسته ۰ خواستش جر همان «قائم » نمی‌بوده (از روی تأویلی که شیخ احمد کرده بود) و در 
هبنه. جا ولیل از جد‌ینهای .شیفیان اورده این یک یر پسیار اشکارست: 
با اینحال بتازگی بهائیان سخن دیگر گردانیده » مهدی شیعیان را نپذیرفته و بودن فرزند حسن 


عسکری را از ربشه دروغ می‌شمارند. عبدالحسین آواره که تاربخی بادستور عبدالبهاء نوشته و 


اب رصانیته هش اعار ان هر ای امه سح هر از برداسه و باین تسه رشبیه کف سک مدع 


بایستی برخیزد 9 لس سید باب می‌بوده ۰ ون مهدی‌ای که شیعیان باور می‌داشتند 9 می‌دارند جز 


۸- میرزا عبدالحسین آبتی (آواره) 
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جای پرسش است که پس آنهمه گفته‌های سید باب از چه رآه می‌بوده؟.. چه شده که خود آن 
مهدی این را نفهمیده و شما اکنون می‌فهمید؟!.. اين یک نمونه‌ایست که چگونه کیش بهائی هر 
زمان رنگ دیگری تواند پذیرفت. 

دوم : کیش بهائی از معنی دین بیرون و با آن ناسازگار است. چنانکه در جاهای دیگری 
بارها گفته‌ايم : «دین شناختن جهان و معنی زندگانی و زیستن بایین خرد است». معنی راست دین 
یبا 

ولی در کیشها این معنی را نشناخته‌اند. پیروان کیشها دین را چیزهایی در کناره‌ی زندگانی و 
دستگاهی برای خواست دیگری می‌شناسند. مثلا در نزد مسیحیان دین دستگاهی برای شناسانیدن 
مسیح «فرزند خدا) و نشان دادن جایگاه اوست و دینداران کسانیند که بفرزند خدا بودن مسیح گردن 
گزارند و هميشه با یاد او زیند. در نزد شیعیان » دین دستگاهی برای بزرگ داشتن چهارده معصوم 
(گراهت داشتکان دا و پاوران خدا شتاختن یشان و فیاه آنان نیهاختن مي‌باشد: 

بهاء نیز دین را به همان معنی دانسته و اینست دستگاهی همچون دستگاه مسیحیگری یا 
شیعیگری برای بزرگ گردانیدن خود و جایگاه بلندی باز کردن برای خود پدید آورده. شما چون 
نوشته‌هایش را بخوانید بیش از همه ستایش از «شآن و عظمت خودش » می‌کند و افسوس می‌خورد 
که چرا مردم و ملایان او را (که خدای کوچک می‌بوده) نمی‌شناسند. در اقدسش می‌گوید : 


تبکی علیکم عین عنایتی لانکم ما عرفتم الذی دعوتموه فی العشی و الاشراق و فی 
کل اضبان 


خوانده بودید ». 


در گفته‌های این پیعمبر بزرگ یا خندای کوجی آنجه نیست پرداختن بجهان و زند کانین و 


۱- کتاب «ورجاوندبنیاد» دیده شود. و 
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بازنمودن آمیغهاست. شما در سراسر نوشته‌های او سخنی را که مردم نمی‌دانسته‌اند و گفته » پیدا 
نخواهید کرد. 

یکی از کارهای بزرگ دین نبرد با گمراهیهای زمان و برانداختن آنهاست که راه را برای 
پیشرفت خود صاف گردانسد. گمراهیهای زمسان بساءالله شیعیگری و شسبخیگری و 
علی‌اللهیگری و فلسفه و خراباتیگری و مانند اینها بوده که او بهیچ یک نیرداختشه بجای 
خود . که از همه‌ی آنها سود جسته. اگر راستی را بخواهید . او این گمراهیها را درهم آمیخته و 
یک گمراهی نوین پدید آورده. 

این مرد برای راهنمایی يا برانگیختگی مایه‌ای بایا نمی‌شمارده و درباره‌ی پیغمبر اسلام چنین 
می‌پنداشته که برخاسته و آن آیه‌ها را ساخته و مردم را بسرش گرد آورده. اینست برای خود نیز بیش 
از اين بایا نمی‌شمارده که در برابر قرآن کتابی پدید آورد و آیه‌هایی همچون آیه‌های او ببافد. همین را 
بسن هی شمارده. اینشت. پیایی فشار هي آورت که جرا نمی «ایمان » نس آوریه ؟1.. خر مرا بختایین 
نمی پذ برید ؟.. 

۷ 
بت‌پرستی و کوشش ببرانداختن آن گمراهی و بازنمودن آمیغهای زندگانی می‌بود. وگرنه از تنها 
آیه‌سرایی کاری پیش نرفتی و سودی برنخاستی. 

یک چیز شگفت اینست که بهاء در برابر شیعیگری بماننده‌سازی پرداخته. باین‌معنی که در برابر 
قرآن » «اقدس» را گزارده ؛ در برابر مکه » خانه‌ی شیراز پا بغداد را پدید آورده ؛ نماز و روزه را برویه‌ی 
دیگری انداخته » در برابر گنبدها که پرستشگاه شیعیانست . گور خود را «زیارتگاه» گردانیده . 
همچون شیعیان «زیارتنامه» ساخته . همچون آنان دعاهای درازی برای خواندن پدید آورده. از هر 
باره بان کوشیده که یک دستگاهی همچون شیعیگری پدید آورد. بان کوشیده که یک گمراهی نوینی 


بگمراهیهای کهن بیفزاید. 
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با اینحال بهائیان امیدمندند که دین بهاءاللّه جهان را خواهد گرفت. چاره‌ی دردهای جهان را جز 
«نفر عاليم جمال مبار کا» نمی‌شمارنه یک چیز کنر آنکه بازهادیفهام ‏ می‌آینه وبا من ۴ندگر 
کرده می‌گویند : «اين سخنانی که شما می‌گویید همه را جمال مبارک گفته». دروغ باین بزرگی را 
بروی من می‌گویند. روزی به یکی گفتم : «مثلاً من درباره‌ی خرد یا روان سخنان بسیاری گفته و در 
برابر فلسفه‌ی مادی ایستاده با دلیلهای استوار معنی خرد و روان و بودن آنها را بازنموده‌ام. آیا بهاءله 
در این باره سخنانی گفته؟!..». چون پاسخی نمی‌داشت بخاموشی گرایید. 

سوم : یک کار بسیار زشت بهاءاللّه نام خداییست که بروی خود گزارده. در آغاز آقدسش در این 
باره چنین می‌گوید : 


تقسه قيی عالم امه الخلق مین فا به قد فاه بکل الشیر و الدق متع انه من اهل الشانل 
ی 


می‌گوید : نخست چیزی که خدا ببندگان خود بایا گردانیده شناختن منست که از سوی او 
فرهش (وحی) آورده‌ام و در آفریدن جهان و در گردانیدن آن جانشین خدا بوده‌ام. 

از این جمله‌ها پیداست که آنجه بهاء را باین بیشرمی واداشته نادانیهای شیعیگری و شیخیگری 
می‌بوده. چنانکه گفتم شیعیان «چهارده معصوم» و بستگان ایشان را دست‌اندر کارهای جهان و یاوران 
خدا می‌پندارند. شیخ احمد در این باره یک گام وی یواست : اشواره می‌گوید : جهان را امامان 
آریده‌اند ۰ روزی را پمودع آنان مي‌ذهند «رشته‌ی همه کارها در ذست ایشانست:بهاء که بسذعوای 
ی مایت مسا من 
باشد. اینست نام خدا بخود بسته می‌گوید : من جانشین خدا در آفربدن جهان بوده‌ام. 

این نمونه‌ایست که چگونه این مرد جز درپی ماننده‌سازی نمی‌بوده و هرچه در دیگران می‌دیده . 
هک ی اي کی و ی 


را نمی‌دانسته. جنانکه بارها گفته‌ايم » داستان خداشناسی, آنست که ما مي‌بينيم این جهان میی گردد . 
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ول این روش ۱ فد او وان بوهق ینیم ادمیان بای انب تیار سب اند و زب انار 
می‌روند - اینها را دیده می‌گوییم : این جهان را گرداننده‌ای هست و آدمیان را باین جهان آورنده و 
پرنقهآم شی‌باشتنه آنسه‌ما را واداشکه پوستی.خنا حسوان باشیم ایشست» نس عه اندازه خنکست. که 
یکی از آن آدمیان سر برآورد و بگوید : آن خدا که شما باور می‌دارید منم. 

چه اندازه خنکست که میرزا حسینعلی درمانده که در تهران از ترس جان بابی بودن خود را انکار 
می‌ کرد » بگوید من خدایم و این جهان را من آفریده‌ام. چه اندازه خنکست که بهاء که در آدرنه ٍ 
دست میرزا یحیا و پیروانش به تنگنا افتاده گاه می‌خواست ببرادرش زهر خوراند و گاه پیروان او را به 
«مباهله» می‌خواند ۰ بیکبار آنها را فراموش کند و آواز برآورده بگوید : رشته‌ی کارهای جهان در 

آری » آن در گزافگویی که در شیعیگری باز شده بود بایستی باین نتیجه رسد. در جایی که جعفر 
بن محمد بنشیند و بگوید : «خدا ما را از آب و گل والاتری آفریده» . و شیعیان پر و بال بآن داده 
مردگانی را یاوران خدا شناسند . و شیخ احمدی برخاسته باین افسانه رویه‌ی فلسفی دهد و امامان را 
«شوندهای چهارگانه» خواند » جای شگفت نبوده که بهاء هم برخیزد و با این گستاخی خود را خدا 
نامد و در سراسر آقدسش ستایش از « جبروت و ملکوت و قدرت و عنایت » خود سراید. 

از رها شش تفهاستت که بواکان تباب و نیام عدالهاه م‌فهد: مقر مانییر 
«نقطه‌ی ولا . رب اعلا . جل اسمائه الحسنی» و بهاء را « جمال اقدس آبها. جل ذکره الاعلا» و 
لماع آبل اه بت ات الا سا اعی اد هه سا ایا پافسی ک کی 
نیک نگرید همه‌ی اینها را بجایگاه خدایی می‌رسانند. 

چهارم : میرزا حسینعلی برای پیغمبری خود دلیلی نیاورده و راستی آنست که دلیلی نداشته و 
زورش جز ببافند کی نمی‌رسیده. چنانکه گفتیم در پندار او پیغمبر اسلام با سرودن آیه‌ها کار خود را 


پیش برده بود. این هم بایستی آیه سراید و بدلیل دیگری نیاز نمی‌بود. 
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ولی میرزا ابوالفضل گلپایگانی که درمیان بهائیان دانشمندی می‌بوده و چنین خواسته که کتابی 
با دلیل نویسد » در این زمینه بدشواری افتاده ء زیرا دلیلی نیافته. 

مسلمانان نشان راستگویی یک برانگیخته را کارهای نتوانستنی (معجزه) شماردندی و از پیغمبر 
اسلام داستانهای بسیاری از این گونه ساخته در کتابها نوشته‌اند. از دو نیم گردانیدن ماه سخن 
گفتن با سوسمار » شتر درآوردن از سنگ ‏ آب روان گردانیدن از میان انگشتان . بازگردانیدن 
خورشید پس از فرورفتنش. ولی از بهاء که هنوز زنده می‌بود و مردم می‌دیدند که معجزه‌ای 
نمی‌تواند , چنین داستانهایی نتوانستندی نوشت. از اینرو میرزا ابوالفضل هوش خود را تیز گردانیده و 
به یک رشته سخنان نیمهراست و نیمه‌دروغ پرداخته. 

باین‌معنی آیه‌هایی را از قرآن نشان داده که هر زمان که از پیغمبر نتوانستنی خواسته‌اند » ناتوانی 
نموده و بیزاری جسته (که این گفته‌اش راست بوده). سپس درباره‌ی بهاءالّه بدلیل‌تراشیهایی 
برخاسته و چنین گفته : چهار چیز دلیل راستگویی یک برانگیخته باشد : نخست دعوا کردن . دوم 
شریعت گزاردن ۰ سوم سخنش در مردم هناییدن (نفوذ) » چهارم بروی دعوای پایدار ماندن. 

ولی این گفته‌ی میرزا ابوالفضل راست نیست و این چیزها نشان راستگویی یک برانگیخته نتواند 
بود. زیرا دعوا را هر کس تواند کرد و «شریعتی» را هر کسی تواند گزاشت. اما هناییدن سخن یا 
بای سار نود : تست تسه تسس ار کر تختهه نی تایه سس وان نو آنگاه این اند 
و نهناییدن پس از دیرگاهی دانسته خواهد شد. باید دیرزمانی بگذرد تا دیده شود که آیا مردم باو 
می‌گروند و سخنانش را می‌پذیرند يا نه. کسی که امروز برخاسته و خود را برانگیخته می‌خواند امروز 
دلیلش چیست؟.. آیا با چه دلیلی مردم او را بیذیرند؟. 

آمدیم بسر پایداری » اين نیز به تنهایی دلیل راستگویی نتواند بود زیرا گاهی دروغگو نیز بسر 


سخن خود پافشاری نها فاد آنگاه اگر در برانگیختگی پایداری شرط 2 باب 9 بهاء صبچ ی 
۱ کسانی که بخواهند آن آیه‌ها را بدانند [کتاب]ً «داوری » را بخوانند. 
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راستگو نبوده‌اند. زیرا باب بارها پشیمانی نموده از دعواهای خود بیزاری جست. بهاء نیز در تهران بابی 
توش وک را اتکار گرهه اه فر ها یشیهی تفه 6 ام فتهنه وق | سسلمان ان قاهر 

این نمونه‌ای از نافهمی بهائیان است که نمی‌داننند راست و دروغ یک برانگیخته را از چه راه 
ماس | کف آيق فش فسایانای ق ناش سص نا . 

در این باره هم ما در جای دیگری بسخن گشاده و درازی پرداخته معنی برانگیختگی و نشان 
راستگویی آن را بازنموده‌ايم. " در اینجا باید بکوتاهی نوشته درگذریم. 

نشان راستگویی یک برانگیخته هم خود او و گفته‌ه او کرده‌ه ایش می‌باشد. برانگیختگی نه 
چیزیست که دروغ بردارد. برانگیختگی برای خوش خوردن و خوش خفتن و یاوه بافتن نیست که هر 
کسی تواند. یک برانگیخته باید با همه‌ی گمراهیها نبرد آغازد و بیپایگی هر یک از آنها را روشن 
گرداند » وآنگاه یک شاهراهی برای زند گانی نشان دهد. چون داور نیک و بد و راست و کج خرد است ‏ 
یک برانگیخته باید هرچه می‌گوید با خرد راست آید. 

کسی اگر چنین بود راستگوست و کاری از پیش تواند برد . وگرنه دروغگوییش بآشکار افتاده 
رسوا خواهد شد. اینست نشان راستگویی یک برانگیخته . و بهمین نشانست که باید گفت : باب و بهاء 
جز دروغگویانی نبوده‌اند. زیرا گذشته از اينکه با هیچ گمراهی بکوشش نپرداخته و هیچ نادانسته‌ای را 
دانسته نگردانیده‌اند » آن یکی بیخردانه دعوای مهدی بودن کرده ؛ عربیهای غلط بافته » سخنان 
پوچی گفته. این یکی لاف خدایی زده . غلط بافیهای پوچ بسیار کرده » زیارتنامه ساخته » که همه‌ی 
اینها از خرد دور است. 

باب و بهاء در قانونگزاری (یا بگفته‌ی خودشان : احکام) نیز بیخردیهای بسیاری از خود نشان 
داده‌اند. نوشته‌های باب چندان بیخردانه است که جنانکه گفتیم ناجار شده‌اند که آنها را از میان برند و 
از مردم پوشیده دارند ۰ و من نیاز نمی‌بینم در اینجا از آنها سخن رانم. اما از بهاء یک نمونه یاد می‌کنم. 


۱-همباز - شریک -و 
۲- کتاب «ورجاوندبنیاد » 
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فاحفظ پا احمد هذا اللوح شم اقرآه فی ایامک و لا تکن من الصابرین فان الله قد 


قدر لقارئها اجر مأة شهید. 

هی که ای اخشت این لوا ات کم و قزر وتات را توا و نش کست: ریب لا 
بخواننده‌ی آن مزد صد شهید نوشته *. 

ی ی ی ی ی توا ای 
کشته شود. چنین کسی چون کارش سخت و خود جانبازی می‌بود و از آنسو نتیجه‌ی بزرگی از آن 
کار بدست آمدی . اسلام باو ارج نهاده و مزدهای بزرگی در نزد خدا نوید داده. 

بهاء می‌گوید : هر کس یک بار این لوح را بخواند . خدا باو مزد صد شهید خواهد داد. نخست 
باید پرسید چرا؟.. مگر خواندن یک لوح چه سختی می‌دارد يا نتیجه‌ی بزرگی از آن برمی‌آید که 
یه ۵پشیا فرر کی بصواتبهمی ان داده شوه از ابا شین سح از کی که قدعو اي تراد مک ین 
برخاسته بوده نشان هوسبازی و بیخردی نیست؟!.. دوم . چنین سخنی از یک بنیادگزار دین ریشه‌ی 
دین خود را کندنست. چه در جایی که مردم توانند با خواندن یک لوحی مزد صد شپید گیرند و در 
زندگانی آینده جایگاه بسیار بلندی یابند . چه نیازی دارند که بکارهای نیک دیگر پردازند؟!.. چه نیاز 
دارند که از بدیها و گناهها پرهیزند؟!.. 

بهائیان بکسانی که در جنگهای بابیگری در مازندران و زنجان و دیگر جاها کشته شده‌اند ارج 
بسیار می‌گزارند. ولی می‌باید گفت آن کسان فریب خورده و زیان بسیار برده‌اند. زیرا بیچارگان پس از 
آنکه نها کنهه و ادها کشته و خوی کته شیه‌اند ویک شقید ین تیو3ه‌اند واست دنشک شیاین 
بیشتر نخواهند دریافت. ولی فلان جوان خوشگنران بهائی هر روزی یک بار لوح احمد خواهد خواند و 
هنگامی که پیر شود و بمیرد » مزد صدهزارها شهید را خواهد یافت. 
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کارشان پردازد. ولی یک روز هم هوس بسرش زده یک رباعی بسازد و بشاگردان آگاهی دهد که هر 
کسی که این رباعی مرا ازبر دارد و بیاید در جلو من بخواند » مزد صد کارگر باو خواهم داد. پیداست 
که این | کین در کارخانه را خواهد بست. زیرا کا رگران بجای آنکه هشت ساعت با سختی بکوشند : 
هر زمان که خواستته بنره آفای کار.غانه‌دان ‏ فشه رساعی او | خوانسده سره صبه کارگر گرفشه بسن 
خوشیهای خود خواهند رفت. 

می‌دانم خواهند گفت : ماننده‌ی این سخن در کیشهای دیگر نیز هست. می‌گویم : آنها نیز 
تانلته‌ی امتا اتماا نی سر ار راه کرانی ماس کش تفگ سار ار کیش یی کففه شوه ره 
وکا یت ری ار یو کف روا مت اه 
ما نیک مي‌دانيم که جز در راه پیشرفت آرزوهای سیاسی گفته نشده. همچتین ما نیک مي‌دانيم بفاء 
نیز فریب آنها را خورده. چون از خود چیزی نمی‌داشته و نیک از بد نمی‌شناخته هرچه از دیگران 
دیده و خوش داشته ماننده‌ای برایش ساخته. 

در همان لوح احمد سوگند بخدا می‌خورد که اگر کسی در سختی باشد و يا دچار اندوهی گردد 
و اين لوح را بخواند خدا او را از سختی و از اندوه رها گرداند. بیگمان این را به پیروی از «حدیث 
کساء » شیعیان گفته. کسی که خود را خدا می‌خوانده و می گفته جهان را من آفریده و مسی گردانم ء 
این اندازه از جهان و از آیین گردش آن آگاه نمی‌بوده که بداند با خواندن لوح احمد یا حدیث کساء 
کسی از سختی يا از اندوه بیرون نیاید » بداند که چاره‌ی سختی و اندوه را باید از راهش کرد. 

یک نمونه‌ی دیگر از ماننده»‌سازیهای بیخردانه‌ی بهاء دعاهاییست که به پیروی از دعاهای 
فسلماتان ساخته. سفار در پیش سسلمانان دعای هیک با الله »مب بوده. این کر برایر آن یک دسا 
بسیار درازی ساخته » دعایی که بیخردی و خداناشناسی و غلطبافی او را در یکجانشان می‌دهد. 
برخی از تکه‌های آن را در پایین می‌آوریم : 


نک ی او بای ان نکش اترالفای سای تشن با سا 
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هه فک زا وهای با سای سا 


با با فان سعفای با واآهت سای با کاک با تقایل هه ال کب الا ۳و 


ثم الذی یلقی علیها ثم الذی یمر فی حول بیت التی هو فیها ثم اشف بها کل مریض و 
علیل و فقیر .. 


مرد تبرت بسن از که دویست بار بخدا سوگند می‌دهد و صد نام بجرند بروی اوه مس کرزارد ء در 


گذرد که این دعا در آن خانه باشد » نگه دارد -از چه نگه دارد؟. چرانگه دارد؟. بگفته‌ی عامیان 
«آن سوگندت که می‌دهی و این کارت که می‌فرماییی!». 

در اینجاست که دوباره بسخن خود بازگشته می‌گوییم : برانگیختگی از خدا نه چیزیست که 
دروغ بردارد. کسی که بدروغ خود را برانگیخته خواند و بکار برخیزد . بدینسان رسوا گردد 
و دروغش آشکار شود. آیا برای ایسن چرندبافیها و بیخردیهاست که خدا برانگیخته 
برمی‌انگیزد؟!.. 

پنجم : چتانکه گفتیم باب که در نوشته‌های خود یاه من بظهره له کرده از گفتههایش چدین 
پیداست که پیدایش او در آینده‌ی دوری خواستی بود. باب که با رنج و گزند بسیار دینی بنیاد نهاده و 
شریعتی گزارده بود ء امید می‌داشته که سالها دین او برپا و شریعتش روان خواهد بود و پادشاهان از 


ی اه هی باون تم له که ها که باب کته رقم سای توا عم 


یظهره اللهی برخاستند و سرانجام میرزا حسینعلی برخاسته به همان دعوا بنیاد بهائیگری گزاشت و 
دین و آیین باب را بیکبار از میان برد. 


از سوی خدا می‌بوده و آن شریعت را با دستور خدا گزارده چرا تاپسسای جند سال ای اي و هنوز 
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روان نشده . نابود گردانیده شود؟!.. چرا بایستی دینی و شریعتی از نو بنیاد پابد؟.. این یکی از 
ایرادهای بزرگیست که به بهاتیان توان گرفت. 

در این باره راستی همانست که مادر بخش تاربخچه نوشته‌ايم. افسانه‌ی بیپایی بنام 
«مهدیگری» درمیان مسلمانان رواج يافته بوده. شیعیان آن را گرفته بامام ناپیدای پنداری خود 
بسته‌اند و هزار سال شب و روز بیرون آمدن او را بیوسیده‌اند. یک شیخ احمد آحسایی پیدا شده و بآن 
رنگ دیگری داده و چنین گفته : آن امام ناپیدا بجهان هورقلیا رفته ولی گوهر او در کالبد مرد 
دیگری پیدا خواهد شد. 

یک سید کاظم رشتی بجای او نشسته و دنباله‌ی سخن او را گرفته چنین گفته : «پیدایش آن 
امام بسیار نزدیکست» و بگفته‌ی عامیان این سخن را به سرنا گزارده و بهمه جادمیده. یک سید 
علی‌محمد جوان هوسمندی از این سخنان بتکان آمده و بآرزوی امام‌زمانی افتاده و اینست در شیراز 
و ی 
بسرش گرد آمده‌اند. از آنسو مردم که هزار سال شبان و روزان چشم براه امام زمان دوخته بودند » از 
شنیدن این داستان بتکان آمده‌اند. ولن دولت فرصت نداده تا دانسته شود سید علی محمسن جچکونه 
کسیست و سخنانش چیست و او را گاهی در شیراز و اسپهان و گاهی در آذربایجان از مردم دور 
داشته. این کار دولت بتکان مردم افزوده و پیروان باب کوشش بیشتر گردانیده‌اند و بامید فیروزیهایی 
که در حدیئها بامام زمان و یاران او نوید داده شده بود ء بدسته‌بندی پرداخته با دولت جنگ کرده‌اند. 
درمیانه خونها ريخته شده و دشمنی سختی پدید آمده و بابیان پس از چند سال جانفشانی ۰ زبون 
دولت گردیده پس از کشته شدن سید علی‌محمد و دیگر پیروانشان بازمانده گريخته و از ایران بیسرون 
رفته در بغداد گرد آمده‌اند. گروهی بیسر و بیسامان که از مسلمانی بیرون آمده و در بسابیگری 
راه روشنی در پیش رو نمی‌دیده‌اند » با یکدیگر بکشاکش پرداخته خونها می‌ریخته‌اند . ببا 


مسلمانان هميشه پیکار می‌داشته‌اند. از اینسو در ایران دولت یا مردم به هر که گمان بابی بودن 
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ار مس ایس وم سا ان هت یو با ما امه اس 
می‌بود » کاری از دستش برنیامده چاره‌ای باین نابسامانیها نمی‌توانسته. نوشته‌هایی که از باب مانده 
بود گرهی از کار نمی‌گشوده. 

در چنین هنگام آشفتگی بابیان ۰ میرزا حسینعلی که خود یکی از سران آنها شمرده می‌شد . 
بهتر دانسته که آوازی برآورد و بنام «من یظهره الّه» که راهش باز می‌بود بکار پردازد که هم 
دستگاهی برای خود و خاندانش درچیند و هم سامانی بکارهای بابیان دهد و از دشمنی‌ای که میان 
آنان و ایرائیان پدید آمده بود بکاهد و فشار و سختی را کمتر گرداند. بهمین آهنشک بکار پرداخنه و 
بیش از همه بنابود گردانیدن نوشته‌های باب که مایه‌ی رسوایی می‌بود کوشیده. نیز آتش کینه را در 
دلهای بابیان فرونشانده و با دولت و توده‌ی ایران در آشتی کوبیده. 

ای 
پردازیم . گمراهیها چون حلقه‌های زنجیر بهم پیوسته تا باینجارسیده. مادر پیش گفته‌ایم که 
بهائیگری میوه‌ی بابیگری » و بابیگری میوه‌ی شیخیگری ۰ و شیخیگری میوه‌ی شیعیگریست. از این 
راهها ایرادی به بهاء نیست. ایراد ما از دیده‌ی آمیغهاست. 

آیا راست است که باب مهدی می‌بوده ان کی و پآ با خستی ‏ کر ارکه انا کر واسکشسی 
پس چه شده ده و آند سال نگذشته بهاء که بگفته‌ی خود خدای کوچکی می‌بوده برخاسته و دین و 
شریعت دیگری بنیاد نهاده؟.. چه شده که دین و شریعت باب را از میان برده؟!. 

شتها اک از تفای ریت اه آنک سیر ان دی سا در امه هیستش ار که 
پیغمبری که برخاسته چرا باید دیگری نیز برخیزد؟..» . پاسخ خواهند داد : « چون هر زمان مقتضای 
دیگری دارد باید در هر زمان یکی از مظاهر امرالّه برخیزد و شریعتی مطابق مقتضیات زمان بگزارد». 
می‌گوییم : «بسیار نیک. این سخنتان را ء درست نادرست . پذيرفتيم. ولی در سیزده سال که از 


کشته شین باب ۲ برخاستن باه گذشته ایا در عواستهای رمان دیی شم آبا شریعت یاب هنوز 35| 
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قانام کا همه سصووی صاه کف نیز آ زا ین تیا ای تست ۲ 

و ی کی نز 
فا شا تا ی با ی تا 

بهائیان در برابر اين ایراد درمانده بپاسخهایی برمی‌خیزند که اگر نگفتندی بهتر بودی. مثلاً چون 
درمی‌مانند چنین می‌گویند : «ما که نمی‌توانیم بخدا ایراد گیریم». باید پاسخ داد : هنوز دانسته 
نشده که اینها از سوی خدا بوده. دلیلی درمیان نیست و خود پیداست که از سوی خدانیست زیرا 
آیین خدا در این باره روشنست و هیچگاه نبوده که دو برانگیخته‌ی دینگزار در یک زمان باشند. 

می‌گویند : « هر پیغمبر بزرگی باید پیش ازو مبشری باشد. چنانکه یحیای پیغمبر مبشر 
مسیح بود ۰ نقطه‌ی آولا نیز مبشر جمال مبارک بوده». می‌گویم : اینکه پیش از هر برانگیخته 
سا یی ی ی اه ی ای اس ماه تسا تام معا شا 
عیسا هست که آن هم ارجی از تاریخ نمي‌دارد. هرجه هست موده‌رسان بایسد تنها مژده رساند » نه 
آنکه خوة را بر انگیخته‌ای نمایسد و دیتی گزارد. آنگاه مسا یسک مي‌دانيع کبه سید باب دعواق 
مهدیگری می‌داشت و مهدی بدانسان که پنداشته‌ی شیعیان و دیگران می‌بوده خود جداگانه 
ی قاس و 

به هر حال همان باب دینی بنیاد نهاده و شریعتی گزارده که کار بزرگش اینها بوده. عنوان 
مژده‌رسانی از باب بسیار دور است. آری باب گاهی نام «من یظهره اللّه » برده. ولی این در 
نوشته‌های او بوده و از زبانش هیچگاه سخنی در این باره شنیده نشده. آنگاه چنانکه گفتيم 
من‌بظهره‌اللهی که باب گفته برای زمان بسیار دورتری می‌بوده. زیرا همان باب «منی» را پاک 
شمرده می‌گوید : بپاس من یظهره الّه است که از آب ناپاکی پدید نیاید. من یظهره اللهی که باب 


یاد کرده با بهاء سازشی نمی‌داشته. 


۳۳۹ تیان ٩‏ که نات شریعت پات ناانجام مانده. 
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روزی به یکی گفتم : «اين گفته‌ی شما که باب را مژده‌رسان پیدایش بهاء می‌شمارید بدان 
می‌ماند که پزشکی که بر سر بیمار خواهد رفت » نوکرش را از پیش فرستد که آگاهی رساند » و آن 
نوکر بسر بیمار رفته خود را پزشک نامد و بکار درمان پرداخته به بیمار دواها خوراند و دستور 
حجامت دهد . و در گرماگرم این کار . خود پزشک رسیده همه‌ی آنها را بیهوده شمارد و درمان را از 
نب آغاژت. ابا جنین کاری دور از خره نخواهد بو 

شگفتتر آنکه روزی یک مبلغ بهائی با من سخن می‌گفت و باین ایراد چنین پاسخ داد : «نقطه‌ی 
ولا که نم نبی بروی خود نگزاشت! گفتم :این پاسخ » مرا ناچار می‌گرداند که داستانی یاد کنم : یکی 
از آشنایانم می‌گوید سوار اتومبیل می‌بودیم و از تبریز به تهران می‌آمدیم. میان راه در یک جا اتومبیل 
ناچار شد پس بزند. من نگاه می کردم دیدم در پشت سر ما تیر تلگرافست و اتومبیل که پس می‌زند بان 
تب هلق تاه شیر وه او ات کی یش شون کر تاز وس 
گوش نداد و همچنان رفت و با سختی بآن تیر خورد که هم ما رنجی یافتیم و هم به اتومبیل آسیبی 
رسید. من زبان بنکوهش گشاده گفتم : «من که دو بار صدا کردم پشت سر تیر تلگرافست چرا گوش 
ندادی؟!..». گفت : «تو که نگفتی هوپ!..». از این پاسخ همگی خندیدیم. 

ششم : یک ایراد بزرگ دیگر عربی‌گوییهای باب و بهاست. این از چند راه جای ایراد است : 

نخست : اینان از کوتاه‌بینی چنین می‌دانسته‌اند که زبان فرهش (وحی) جز عربی نتواند بود. 
چنین می‌دانسته‌اند که تنها دلیل پیغمبر اسلام براستگوییش قرآن می‌بوده. اینان نیز باید ماننده‌ی 
آن را پدید آورند. اینست بعربی گویی پرداخته آنگاه کوشیده‌اند که تا توانند ماننده‌سازی کنشد. بویژه 
بهاء که خواسته درست ماننده‌ی آیه‌های قرآن را سازد. اینست همچون قرآن بیاپی آورده : « لو انتم 
تعلمون » ۰ «انه لهو الففور الکریم » , «انه لهوالباقی الکافی الغفور الرحیم» و ماننداینه 

دوم : باب و بهاء هر دوشان عربی را نیک نمی‌دانسته و جمله‌های غلط آورده‌اند و پاسخهایی که 


در این باره داده‌اند در پیش آورده‌ايم. نوشته‌های باب بسیار غلط می‌باشد و در بسیار جاها در خور فهم 


۷۳ ۱۵6۲۵۷ ۱-210 ۱20۰010950010 


بهائیگری گفتار دوم : ایرادهای بزرگی که بکیش بهائی توان شمرد احمد کسروی 
نیست. اما بهاء چنانکه نوشته‌اند برخی از پارانش نوشته‌های او را درست می گردانیده‌اند. با اینحال در 
آنها نیز غلط بسیار است. گذشته از آنکه جمله‌هایش خنک و عامیانه می‌باشد و ناشیگری از هر سوی 
ار 

می‌دانم بهائیان اين را بگردن نخواهند گرفت و دلیل خواهند خواست. اینست یک جمله از 
نوشته‌های او را بعنوان نمونه می‌آورم. همان لوح احمد که آن را شاهکار خود شمرده و برای هر بار 
خواندنش مزد صد شهید نوید داده . جمله‌ی نخست او اینست : 

فا الق قوش هی ی ناهام لها ه نوی لیم 

مشق آنکه * «لین بر کا مش است و آماز می‌خوان بروی ساعه‌های درعت کبار بازساننن رم 
با آهنگهای نمکدار پاکی (قدس)». 

در این جمله غلطهایی هست که یکایک می‌شمارم : ۱) «تغن » اگر بمعنی «آواز می‌خواند » است 
بایستی بگوید : «تغنی » ۲) بایستی بسر «قدس » الف و لام آورد و بگوید «القدس» ۳) «ملیح» اگر 
صفت «الحان » است بایستی بگوید : «الملیحة». در این واژه دو غلط رخ داده : یکی آنکه بجای 
«معرفه ». «نکره» آورده. دیگری آنکه بجای «مذکر» «مونث » یاد کرده. 

از آنسوی خواندن برگ بروی شاخه‌ها چه معنی می‌دارد؟ا.. آن بلبلست که بروی شاخه‌ها خواند 
لت که ار اب که سا شرت ار اسان با هایس ابا تا شود که کر 
قرآن نامش آمده بهر انست که درخت دیگری در عربستان کمثر شناخته می‌نوده. در انران که ایتهمه 
درختهای گوناگون می‌باشد و کمتر کسی درخت گنار را دیده چه جای یاد آن می‌بوده؟: تنها این 
یکی نیست. بیشتر جمله‌هایش از اینگونه است. 

هو اصا ساضان اشسمای ش دهد که نمی دی متا ی کمست ۳۰ کاب ای 
جمال مبارک ایقانست که بفارسی نوشته». در حالی که این دروغست. «ایقان » را بهاءاله پیش از 


دعوای من بظهره اللهی نوشته. کتاب ارجدار او کهبا فرآن برابر میی‌شمارند «اقد‌س» می‌باشد که 
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سراسر بعربیست. همچنین باب کتاب نخستش که در برابر قرآن نوشته «تفسیر سوره‌ی کوثر» 
است که آن نیز سراسر بعربیست. اما «بیان» اگرچه آن را بعربی و فارسی هر دو نوشته ولی عربیش 
بیشتر می‌باشد. 

به هر حال این بیگمان است که باب و بهاء زبان فرهش را جز عربی نمی‌شناخته‌اند و هر یکی 
می‌خواسته در برابر قرآن ماننده‌سازی کند. بهاء‌الله نماز و دعا و زیارتنامه را نیز بعربی ساخته است. اينکه 
گاهی فارسی نیز نوشته‌اند از اینروست که فارسی می‌دانسته‌اند و بهوس نوشتن با آن افتاده‌اند. چنانکه 
پسر بهاء . عبدالبهاء چون سالها در استانبول و آدرنه درمیان ترکها زیسته و ترکی باد گرفته بوده . 
هوسبازانه گاهی هم لوحهای ترکی (که بسیار خنکست) نوشته. نوه‌ی او شوقی آقندی چون در انگلیس 
درس خوانده و انگلیسی خوب می‌داند گاهی به انگلیسی نیز خبرهایی بیرون می‌دهد. 

گاهی نیز بهائیان چنین پاسخ می‌دهند : «بقرآن نیز ایراد گرفتند». یکی از مسیونرهای مسیحی 
بنام هاشم شامی بقرآن چند ایرادی گرفته و آن دستاویزی در دست اینان گردیده. باید گفت : قرآن 
در حجاز درمیان عرب پدید آمد و کسی بآن ایرادی نگرفت در جای خود . که همگی از استواری و 
شیوایی جمله‌های آن در شگفت شدند. اگر پس از هزار سال یک مسیونر مزدور مسیحی چند ایرادی 
بان گرفته پیداست که چه ارجی بآن توان نهاد. آنگاه هاشم شامی بسراسر قرآن بیش از پنج یا شش 
ایراد نگرفته و این جز از آنست که جمله‌های «بیان » سراپا غلط است و به اقدس نیز در هر صفحه‌ای 
چند غلطی توان شمرد. 

شسی ار همفش انتها ای تفر ان آیاد ترفته‌اند ایا این کلیل افست که سا از عاطهای اشکار بیان و 
«اقدس » جشم پوشیم 1 آیا این بدان نمی‌ماند که کسی را که بنام دزدی یا آدمکشی بداد گاه کشیده‌اند 
بگوید : بفلان آدمی نیز نام دزدی یا آدمکشی نهادند . و چنین خواهد که بهمین بهانه خود را پاک و 
بیگناه نشان دهد؟!. اگر بقرآن ایراد گرفته‌اند باید قرآنیان پاسخ دهند. شما هم باید باین ایرادها پاسخ 


دهید و اگر نمی توانید اد دیگر پافشاری بیحا ننموده بیذپرید 3 باب 9 بهاء بسیار بیمایه می‌بوده‌اند. 
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گاهی نیز کسانی پاسخ می‌دهند : «شما می‌خواهید یک مبعوث الهی را تابع اقوال سیبوبه 
گدانید ۱ کر شی کویم + این تافمیشهن و با خوم را تافهی زدنسف:ضا] کفتگو ار سسویه و اخف شین 
نمی‌داریم. گفتگو از اینست که هر زبانی از روی قاعده‌هایی می‌گردد که هر کسی که با آن زبان 
میی گوید با می‌تویست باید بیروی از آنها کند و یا خودش فاعده‌های دیکری را پدیسد آورد. ایتکه 
کسی بهیچ قاعده‌ای پابستگی ننماید » آن غلط گویی و پریشان‌سراییست . و چنان کسی را جز 
کودن نتوان نامید. 

یکی از آشنایان چنین می‌گوید : اینکه باب و بهاء به عربی پرداخته‌اند بیش از همه نتیجه‌ی 
تهیدستی و درماندگی آنان می‌بوده. زرا چندان سخنی برای گفتن نمی‌داشته‌اند و با این تهیدستی 
عربی بکارشان بیشتر می‌خورده تا فارسی. زیرا عربی در آن روز ارجمند می‌بوده که هرچه با 
آن زبان گفته می‌شده مردم فهمیده و نافهمیده ارج می گسزارده‌انسد. آنگاه در عربی مبدان 
با کی ای رو تساو فاد بش اک سرا ز سای ات دایعا 
بگیرند و با جمله‌ها و کلمه‌هایی از خودشان بهم ببافند. در فارسی اینهانتوانستی بود و مشتشان 
زودتر باز می‌شده. 

این سخن درخور پذیرفتنست و یک دلیل براستی آن اینست که گفته‌های بهاء در فارسی 
بدنماتر درآمده تا در عربی. و من اینک نمونه‌ای را از فارسی‌نویسیهای او در پایین می‌آورم : 

ام اهتاب ار ی هلصاف اسان رصان فا اسان 


ساکن شو و در کوچه‌ی تزویر مرو. از خدا بترس و از ملا مترس. سر بده و دل مده. زیر 


ننک فرار گیر 4 قر تسایس تالک ما مکی اسست ارفا نی قدشی» 
نغمات بلبل فردوسی که جسدهای فانی را جانی بخشد و جسم ترابی را روان روح 


این سخنان که گویا به زنی نوشته شده نیک اندیشید که تا چه اندازه خنک و بی‌معنی است. 


ی 
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۱ ۱ ۱ ۱ ۱۲ 
کیشیست که با خرد بسیار ناسازگار می‌باشد. شگفتست که بهائیان باین ایرادهای ما پاسخی 
نمی توانند داد و تنها جاره را در آن می‌بینتد که نوشته‌های ما را نخوانند. ولی از آنسو هر یکی از 
ایشان هر کجا که بنشیند و هر که را که یابد باید «تبلیغ» کند. شوقی آفندی دستور فرستاده که 
بهائیان بروستاها و شهرهای کوچک روند و درمیان مردم برواج کیش بهائی کوشند. اینجا پاسخی بما 
نمی‌توانند داد و در آنجا می‌خواهند بجان روستاییان افتند و با سخنان پوچ ناآسوده‌شان گردانند. 

شگفتتر آنکه بخود نوید می‌دهند که کیشی باین سستی جهانگیر خواهد گردید. بدینسان خود را 
خریت مي‌دهنف» حون ضه سال, از آغار کارشان گدشته می کویته :این ضده‌ ی ای سحخنیها سي‌بنوده و 
صده‌ی نوینی که آغاز می‌شود برای فیروزیهاست. 

می‌گویند : « جمال مبارک فرموده دینها یکی شود. جمال مبارک جنک را حرام گردانیده. 
چاره‌ی عالم پذیرفتن دین جمال مبارکست». اینها چیزهاییست که بانها می‌نازند. 

روزی به یکی گفتم : این سخنان جمال مبارک بآن می‌ماند که کسی بروی ویرانه‌ای بایستد و 
بگوید : اینجا باید باغ سبز و خرمی گردد. يا بدان می‌ماند که کسی بر سر بیماری نشیند و باو بگوید : 
بیماری حرامست. 

اينکه دینها یکی ها که هزارها کسان داشته‌اند. ولی زاهت ریت ار اما نب ۳ 
اهامای یرف ]کون در ماه توا که کی ات نیکست که فا مسا اس 
خوانده انجمنی پدید آورده‌اید و بآنان می‌گویید : «باید دینها یکی گردد». بیگمان همگی خشنودی 
خواهند نمود و پیشنهادتان را خواهند پذیرفت. ولی چون نوبت به برگزیدن یک دینی رسد ۰ شیعی 
خواهد گفت بیایید همگی شیعی گردید. سنی خواهد گفت همگی سنی باشید. علی‌اللهی کیش 
خود را پیش خواهد کشید. زردشتی او وگ زردشست و ایران باستان خواهد راند. هر یکی 


وا فی. یه تا کی سا هیر کت سا ای الشتت تم از انا یی 
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خود را راست و استوار و کیشهای دیگران را کج و بیپا می‌شناسد. 

ماننده‌ی سخن بهاء را ما امروز از وزیر خارجه‌ی آمریکا می‌شنویم. این وزیر خارجه می‌گوید : 
«پس از جنگ" باید همه‌ی دینها یکی باشد». ولی این هم یک آرزوی بیجایی بیش نیست. راستست 
دولت آمریکا بسیار نیرومند است ۰ پول بسیار می‌دارد ۰ زر و سیم فراوان اندوخته . ماشینهای بسیار 
می‌سازد. چیزی که هست یکی شدن دینها با نیرو و پول و زر و سیم و ماشین نتواند بود. 

این کار یک راه بیشتر نداشته و آن اينکه از یکسو معنی راست دین روشن گسردد و از 
یکسو بیپایی این دینها و کیشهای گوناگونی که در جهانست بازنموده شود که از هیچ راهی 
تاریکی درمیان نباشد (و ما چون این کار را بانجام رسانیده‌ايم در اینجا بیشتر از این سخن نمی‌رانیم. 
کسانی که می‌خواهند این را نیک دانند «ورجاوندبنیاد» و دیگر کتابهای ما را بخوانند). 

این بوده راه یکی تفن تفا با بهاء در این باره چه کاری کرده؟!.. کدام دین راست را بنیاد 
که کی اه سای کب نش تاصا آ اند ات که رسای بای 
یوک تاه و افته‌هایش را ترف نها فاد خقاده زر نف ات که وه که کی تام فین ی 
پدید آورده؟.. 

درباره‌ی جنگ نیز همین سخن را باید گفت : بدی این جنگها را هر باخردی می‌داند. ولی چاره 
حست از آ اقا باعرام گرداتفن سای خکوا کر فته وا هد فد 

ای تیکسا بر کیت که ایا اما تب بسن ناه رام اند 
بود؟.. جمال مبارک شما از این جستار بیکبار ناآگاه می‌بوده و ناشیانه گزافه‌هایی سروده. 

ما می‌گوییم : آدمیان نیکیپذيرند. راه نیکیشان نیز یکی بیشتر نیست . و آن اینکه 
آمیغهای زندگی را نیک دریابند . و خردها نیرومند گردد . و هر کس بجهان و زنسدگانی با 
دیده‌ی بیناتری نگرد. اینست راه نیکی آدمیان و جز این نیست. از اینروست که یک راهنمایا 
۱ جنگ جهانی دوم - و 
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برانگیخته که برخاسته . باید آمیغهای زندگانی را روشن گرداند و خردها را بتکان آورد و با گمراهیها 
و نادانیها که مایه‌ی پستی خردهاست بنبرد پردازد. از این کارهاست که جهانیان را چند گامی پیش 
برده . از جنگها و کشاکشهای بیجا جلو تواند گرفت «و يا تواند کاست) وگرنه تنهااز گفتن اینکه 
« جنگ نکنید » هیچ سودی نتواند بود. 

از اینها گذشته . بدی در جهان تنها جنگ نیست. بدیهای بدتری می‌بوده و می‌باشد. این 
بدتر از جنگست که مردمی مردگان هیچکاره‌ای را گردانندگان جهان دانند و بروی گورهای 
آنان گنبدها افرازند و از صدها فرسنک راه بزیارت آنها روند. بدتر از جنگست که مردمی از 
آیین گردش جهان ناآگاه باشند و بگرفتاریهای خسود جاره از «دعا» خواهنسد. بسدتر از 
جنگست که گروهی بنام درویشی بکار و پیشه‌ای نپردازند و جهان را خوار دارند و با 
تن‌های درست و گردن کلفت بگدایی و مفتخوری پردازند. بدتر از جنگست که از مان 
مردمی . شاعران یاوه گویی برخیزند و آشکاره سخن از جبریگری زده مردم را به تنباسی و 
سستی وادارند. اين نادانیها و مانندهای اینها در ایران و در کشورهای شرقی رواج می‌داشته و جمال 
مبارک شما آن فهم و دانش نداشته که باینها پردازد و مردم را از گمراهی بیرون آورد. بهاء باین 
نادانیها نپرداخته بماند » که خود نادانیهایی بأآنها افزوده. بجای برانداختن گنبدها . خود چند گنبدی 
بلند گردانیده. بجای نابود گردانیدن دعاها . خود دعاهایی ساخته و بدست مردم داده. 

این بدترین بدیهاست که مرد درمانده‌ای همچون بهاء بدعوای خدایی برخیزد و یک دسته 
چندان پست‌انديشه و نافهم باشند که بچنان دعوایی گردن گزارند. 

آنچه شرقیان را بخواری و پستی کشانیده و بزیر بوغ غربیان انداخته . پابستگی باین 
گمراهیها و نادانیهاست. بهاء اگر آن بودی که نیکی جهان خواهد . بایستی باینها پردازد و نبرد 
سختی آغازد. نه آنکه اينها را همه بگزارد و چند سخنی پا در هوا - از حرام کردن جنگ و دستور 
دادن به یکی شدن دینها - سراید و گردن فرازد. 
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آنچه جلو مردمان را از جنگ و از دیگر بدیها تواند گرفت خردهای ایشانست و چنانکه گفتیم 
راهنمایی که می‌خواهد جهان نیک گردد . باید به توانا گردانیدن خردها کوشد. بهاء کوشیده که 
خردها را در پیروان خود بکشد و آنان را هرچه نافهمتر و نادانتر گرداند. این همان مردیست 
که عربی را غلط می‌نویسد و می‌گوید : بمن ایراد نگیرید و شما نیز غلط نویسید. همان مردیست که 
سیزده سال پس از باب برخاسته می‌گوید : او فرستاده‌ی خدا می‌بود. من نیز فرستاده‌ی خدایم و شما 
در اين باره هیچ نیندیشید و ایرادی نگیرید. 

آنگاه آیا باورکردنیست که جهانیان بکیش بهاء گروند و گفته‌ی او را بکار بسته دست از جنگ 
بردارند؟... در جایی که مردمان می‌بینند او با غلط‌نویسیها و وارونه گوییهای خود همگی را بخود 
می‌خندانیده و با چنین درماندگی دعوای خدایی نیز می‌ کرده . آبا شدنیست که او را راهنمایی 
تایه ای ی ای ای ار ی 

آری بهائیان دروغهای بسیاری از پیشرفت بهائیگری در اروپا و آمریکا می‌گوبند. یکی از ایشان بنام 
دکتر فرهنگ نامه‌ای بمن نوشته و چنین گفته : «در بیشتر از چهل اقلیم پرچم یا بهاء الابها در نهایت 
عظمت و جبروت به اهتزاز است» ء ولی آیا باین سخنان ارجی توان گزاشت؟!. یکی از ایرادهای ما به 
بهائیان همین گستاخیشان بدروغگوبیست. همچون شیعیان و صوفیان دروغ را در راه کیش 
خود سزا می‌شمارند و تاریخ خود را از سر تا پا با دروغ آلوده‌اند. 

ما نمی‌دانیم آن کدام اقلیم است که در آنجا « پرچم یا بهاء الأبها» به اهتزاز است؟. نمی‌دانیم از 
دروغ باین آشکاری چه هوده‌ای آنتیجه] می‌خواهند؟!. شیعیان باری برای امام پنداری خود و 
فرمانروایی پنداری او جابلقا و جابلسایی ساخته بودند و برای دروغهای خود جایی نشان می‌دادند. 
اینان بان نیز نیازی نمی‌بینند و دروغهای باین بیجایی را بزبان می‌رانند. 

این یک نمونه از خواری کیش بهائی و از ناهنایندگی آنست که خود بهاء و پسرش عبدالبهاء تا 


ز نف نی بودانت در عکا دوفیان .مسلماتان با « یه مب رت عصضت سال کمایتن در انسا مپسته و 
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این آندازهنتوانسته بودند کیش خوه را اشار گ‌دانته بدیخت بهاء از ایشتو در نوشتههای وه یه 
بهائیان ایران و هند خدایی می‌فروخت و از آنسو ناچار می‌بود از ترس مسلمانان به روزه و نماز 
مسلمانی پردازد. عبدالبهاء نیز همین ناچاری را می‌داشت. بچنین کیش قاجاق و خواری ‏ امید 
جهانگیری می‌بندند. 

یک چیز دیگری که بهائیان بان بسیار می‌نازند اینست که در آغاز پیدايش سید باب انبوهی از 
ملایان از ملا حسین بشرویه‌ای و سید یحیا دارابی و ملا محمدعلی بارفروشی و ملا محمدعلی 
زنجانی و سید جواد کربلایی و دیگران باو گرویده در راهش بکوشش و جانفشانی برخاسته‌اند. 
همچنین مردم بتکان سخئی آمده و بسر ملا حسین و دیگران فراهم شده دلیرانه با دولت بجنگ 
او ری از ان که ی ای هس یس رمک ی ان 
باب راست نبودی . آنهمه ملایان باو نگرویدندی . آنهمه تکان در مردم پدید نیامدی . آنهمه 
جانبازیها رخ تاد از او تهاتیان ای کسهسه تا ( با هی وتان شمه و شت رما یهای 
برای کیششان می‌پندارند. بارها شنیده شده چنین می‌گویند : «ما اینقدر شهدا داده‌ایم. آیا از ایین 
دین دست برمی‌داریم؟!.. ». 

راستی هم آنست که شور و خروش بابیان در آغاز کار شگفت‌آور می‌بوده. این یکی از 
چیزهاییست که چشمهای اروپاییان را بسوی آنان بازگردانیده. جنگهای قلعه‌ی طبرسی و شهر زنجان 
و قضیهی نیریز هر یکی داستان شگفت دیگری می‌بوده: کسعار سال ۱۲۶۸ در تهتران و مردانگیه ای 
خونسردانه‌ای که حاجی سلیمانخان و دیگران در برابر شکنجه و مرگ نشان داده‌اند شگفتتر از همه 
افتاده. چنانکه گفتیم کنت گوبینو سفیر فرانسه در تهران ‏ این داستان را از نزدیک دیده و شنیده و 
۵ کات و اي همان ند تا کی بایان در روا شوه سک 

بهائیان باین بسیار می‌نازند و یک دلیل استواری ببزرگی کیش خود و استواری بنیاد آن 
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او آگاه نشده بودیمی. اگر ما سید باب را نشناخته و از گفته‌هایش آگاه نشده بودیمی جا داشتی که با 
خود اندیشیده چنین گوییم : اگر باب دلیلها بدعوای خود نشان ندادی و سخنان گیرایی نگفتی آنهمه 
باو نگرویدندی و آنهمه تکان در مردم پدید نیامدی. ولی ما سید باب را شناخته و از گفته‌هایش 
آگاهیم. ما نیک مي‌دانيم که از سید باب هرچه می‌پرسیده‌اند پاسخی نمی توانسته. چندان نهیدست 
می‌بوده که بدعوای خود دلیل آورده و می‌گفته : «نام من علی‌محمد از روی حساب ابجد با رب یکی 
می‌باشد ». گفته‌هايش چندان خنک و خود چندان خوار می‌بوده که بفلکش می‌بسته‌اند و چوبش 
می‌زده‌اند و او در زیر چوب بیزاری از دعوا می‌جسته و «غلط کردم» و «نفهمیدم» می‌گفته. 
توشته‌های یاپ جدان جرند و پی‌معنیست که نهاهءالله تاجار شمه و‌دستی داده آنها را گرد آیرنه و از 
۳ 

با این حال آیا باز جا دارد که ما بگوییم اگر در باب چیزی نبودی مردم بتکان نیامدندی و ملایان 
باه نخرویدندی 1 آیا تباید بخویيم آن نکان مردم و گرویدن ملابان انکیزه‌ی دیکری می‌داشته؟1 

مانند این داستان آنکه ده سال پیش ف یکی از دیههای نردیسک اسیبهان شام اده‌ای بتام 
گردید. باین‌معنی که ملایی در مشهد در کتابی خوانده بود که یکی از خواهران امام رضا در فلان 
دیه اسپهان مرده و بخاک سپرده شده . و این را به یکی از ملایان اسپهان با تلگراف آگاهی داده 
بود » و این ملا بآن دیه رفته و چون در ایران در بیشتر دیهها امامزاده‌ای هست و در آن دیه نیز 
یکی می‌بود ۰ همان را گرفته ء و راست يا دروغ » آوازه انداخته بود که «قبر خواهر امام رضا در 
فلان دیه پیدا شده» ۰ و مردم اين را شنیده و بتکان آمده و مرد و زن و بزرگ و کوچک رو بان 
دیه آورده بوفند که روزانه ضد‌ها کسانی مي‌رفشد و برهي کشستند. از اشرودیکی از کارازها سرویسی 
از و ۱ 
چراغها آويخته و زیارتنامه‌ای ساخته بود . که از آیندگان و روندگان پولها می‌گرفت . و چون 


می گفت گنبدی نیکوتر پدید خواهد آورد » چنین نهاده بود که هر کسی که بزیارت می‌آید چند تا 
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آجری همراه آورد. اینبود در اتوبوس هر کسی چند تا آجری همراه می‌برد. 

در آن سال من به اسپهان رفته بودم و چون داستان را شنیدم همراه میزبانم (شادروان 
علیرضای بختیاری) بتماشا رفتیم. گوری و گنبدی می‌بود بسیار خوار و بی‌ارج. ولسی مردم 
دسته‌دسته می‌آمدند و در پیرامون آن گله‌وار انبوه می‌شدند. یکسو نیز آجرها چیده می‌شد. اینهارا 
تاه فا ی 

اکنون آیا توان گفت که اسپهانیان اگر چیزی ندیده بودندی بان تکان برنخاستندی و رو بآن گور 
اما ی ی با ای ار که کر ام رت ۱ فد اس 
که انگیزه‌ی تکان مردم گورپرستی هزارساله‌شان می‌بوده؟!.. 

درباره‌ی باب نیز همینست. چنانکه در بخش تاریخچه نیز گفته‌ايم » ملایانی که به باب گرویدند از 
دسته‌ی شیخیان می‌بودند و اینان چنانکه گفتیم باور می‌داشتند که یا باید امام زمان خود پیدا شود و یا 


ق رد و و و و را و و و و 
کرد کبربی آوازی می گردیدند. اینست چون سید باب را یافتند و دعوای او را شنیدند و هنرهایی را که 
از سید رشتی (از غلط‌بافی و گزافه‌سرایی و ابجدبازی) دیده بودند از این نیز دیدند » جایی برای 
ایستادگی نیافته گردن گزاردند. بویژه که سید باب بدعوایش دو رنگ داده بود : در نوشته‌هایش و در 
پیش بسیاری از پرسندگان خود را «باب» یا « جانشین امام زمان » می‌نامید و در همانحال از دعوای 
امام‌زمانی بازنایستاده چنین می‌خواست همچون او برخیزد و بکارهایی پردازد. و چنانکه دیدیم خود به 
مکه شتافت که همچون امام زمان از آنجا سر برآورد ولی نتوانست ۰ و از اینسو ملاحسین بشرویه‌ای و 
دیگران بخراسان رفته همچون یاران امام زمان از آنجا با درفشهای سیاه آمدند. 

این دورنگی در دعوای باب کار را بملایان شیخی آسان می‌گردانید. یکی او را امام زمان 


7 ده اج 5 ۰ ۲ 1۳ ۹۵ ۹ ۷" ۳ 


اب تارسکی ‏ ع اف فاشگه ا کرهی هد 
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اما مردم : هزارسال بیشتر » روزان و شبان . چشم براه امام ناپیدا دوخته همیشه بیرون آمدن او 
را از خدا خواسته و روزی چند بار «عجل‌اللّه فرجه» گفته بودند ». و هر کسی از درون دل آرزو 
می‌کرد که زمان آن امام را دریابد و در پیش رویش شمشیر زند و در راه او کشته گردد » و اکنون که 
می‌شنیدند آمام پیدا شده و ملایانی را در راه او در کوشش می‌دیدند ۰ نشدنی بود که بتکان نيایند و 
مت 

راستست که یک دشواری پیش می‌آمد . و آن اينکه امام زمان بایستی فرزند حسن عسکری 
پاستو از مکه سیون ایکسولی شیم امد انم فصوا جرا برای وان اسان کرهانیته وراه دادم ود 
که اگر دیگری بنام امام زمان برخیزد بپذیرند . و چنین پیداست که بیشتری از گروندگان به باب از 
میان مردم نیز از شیخیان بوده‌اند ؛ و دیگران نیز پیروی از آنان کرده‌اند. 

هرچه هست مردم سید باب را ندیده و سسخنی از او نشسنیده بودنسد تسا بگسوييم باو 
گرویده‌اند. سید باب را از گام نخست . دولتیان بزیر نگهبانی آوردند و از دسترس مردم دور داشتند 
که کمتر کسی او را دید. از گفته‌هايش هم در آن روزها جز تفسیر سوره‌ی کوثر و با عربی‌بافیهای 
قیکری ار | گونه در دست نمی‌بود » و این گفته‌ها نه چیزیست که در مردم هناید و مایه‌ی تکان 
ایشان باشد. 

پس پیداست که آن شور و تکان در ملایان شیخی و در مردم نتیجه‌ی پندارهای کهن و نو 
خودشان می‌بوده . نه نتیجه‌ی شایندگی يا راستگویی سید باب. این شور و تکان بدروغسازیهای 
عثمان بن سعید و حسین بن روح و محمد بن علی سیمری و ببافندگیهای شیخ صدوق و 
شیخ مفید و مجلسی . و پس از همه بگزافگوبیهای شیخ احمد و سید رشستی . بیشتر 
بستگی می‌داشته تا به پیدایش سید باب و دعواهای او. این چیزیست که جای هیچ گفتگو 


نمی‌باشد. 
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یک چیز دیگری که بیگمان در شور و تکان مردم کارگر افتاده حال ناتوانی دولت ایران 
و نومیدی مردم از آن بوده. در زمان فتحعلیشاه که ایران سالها با روس در جنگ می‌بود و سرانجام 
ففقاز را با هفده شهر کم آن‌نشین آن از.دشت داه » موهم دانسخته که از سوی شمال با دول بمتیار 
توانای آزمتدی همساية گردیده‌اند و از آنسو هميشه در فشار و سختی خواهند بود. سپس دز زمسان 
محمدشاه که ایران لشکر بسر هرات کشید و پس از جنگها و خونریزیهای بسیار هنگامی که 
می‌خواست بشهر دست یابد » ناگهان انگلیسیان سر برآوردند و کشتیهاشان بجنوب آمده با فشار و بیم 
دادن » محمدشاه را ناچار گردانیدند که دست از هرات بردارد و بازگردد » این زمان مردم دانستند که 
از سوی جنوب نیز با دولت نیرومند و آزمند دیگری همسایه گردیده‌اند. دانستند که یک ایران ناتوان 
درمیان این دو دولت توانا سرنوشتی جز نابودی نخواهد داشت. چون در همان زمانپا محمدشاه 
میاه اه ی ار یی اون 
که جز ناتوانی و ناشایندگی آزو دیده نمی شد ء مردم بیکبار از دولت نومید گردیده و چون پناهگاهی 
جز امام ناپیدا نشناخته و روزنه‌ی امیدی جز از سوی پیدایش او باز نمی‌یافتند » ازینرو دلبستگی بأن 
امام و پیدايش او هرچه فزونتر گردیده و راستی را مردم خواهان و جویان کسی می‌بودند که بچنان 
دعوایی برخیزد. 

می‌توان گفت باب به یک زمینه‌ی درچیده [ -مرتب] و بسیار آماده‌ای رسیده بوده که اگر 
شایندگی داشتی یک کار بزرگی بانجام رسانیدی. باب را که در شیراز به بزم حسینخان برده بگفتگو 
کشیدند ‏ اگر بجای عربیهای غلط که زبان ریشخند ملایان را باز کرد و او را در دیده‌ها خوار گردانید . 
بسخنان پرمغز ارجداری پرداختی و گمراهیهای ملایان و ستمگریهای درباربان را برخشان کشیدی و 
از درماندگی دولت و بدبختی کشور سخن راندی . هرآیینه سرگذشتش آن نبودی که بوده است ۰ و 
چه‌بسا که توانستی شور بسیار بزرگتری برانگیزد و دولت قاجاری را براندازد. ولی از ببس درمانده و 


بیمایه می‌بود نتوانست از چنین زمینه‌ای سود جوید و خود را و دیگران را بکشتن داد. 
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احمد کسروی 


كٍِِ 
زمانی که یکی از هزار مردم ایران سواد نمی‌داشتند » این زن درس خوانده و یکی از دانایان بشمار 


بیابان نهاده 9 سرانجام در اف راه آکشته سده, 
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می‌گوییم : راستست. قرةالعین یکی از زنان کم‌مانند جهان بوده. چه درس خواندن او و چه از 
خانه بیرون جستنش شگفت‌آور می‌باشد. یک کس ناآأگاه جون اینها را شنود با خود خواهد گفت : 
« چه بوده داستان باب که این زن را بدینسان دیوانه گردانیده؟..» و گمان خواهد برد که باب را 
سرمایه‌ی بزرگی در کار بوده. 
این گمان را ما نیز توانستیمی برد. چیزی که هست ما ناآگاه نمانده‌ايم. ما از یکسو گفته‌های باب 
را در دست می‌داریم و سرمایه‌ی او را می‌شناسیم. از یکسو هم از حال قرةالعین آگاهیم و آنچه را که 


مایه‌ی دیوانگی او بوده می‌دانیم. اینست گمان دیگری نتوانیم برد. 
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ما نیک می‌دانیم که سید باب سرمایه‌ای جز آن عربیهای غلط و بی‌معنی نمی‌داشته و چندان 
بیی‌مایه می‌بوده که از هر آزمایشی سرافکنده و شرمنده بیرون می‌آمده. چندان تهیدست می‌بوده که 
دلیل مین آورده و ميی گفته ۰« نام من علي مخمث فر شماره‌ی دی با رب بکیست »: ایس را دلیسل 
بمهدیگری خود می‌آورده. 

از آنسو از درسهایی که فرةالعین خوانده بود و از دائسته‌های او آگاهيم که جه می‌بوده و 
شعرهایی ازو در دستست که نیک می‌رساند در مغز او چه چیزهایی آکنده می‌بوده و همین چیزها او 
را بتکان آورده. شعرهای درهم (ملمع) پایین از قرةالعین است" و ما چون می‌خواهیم ازو نیز یادگاری 


در آین کناب باشد هم‌ی آنها ۳ می‌آوریم : 


جذبات شوقک الجمت بسلاسل الغم و البلا 
همدی. عاشقان ۰ شکستةدل که ذهند. جان به. ره بلا 
اگر آن ی ار ۳] پی کشتن من بیگنه 
لقد استقام هه ۷ 
تو بملک و جاه سکندری من و راه رسم قلندری 
اگر آن خوشست تو درخوری و گر این بدست مرا سزا 
بگذر ز منزل ما و من بنما بملک فنا وطن 
ی سا ۳ طفت. : ماع « اتها 
سحری نگار ستمگرم قدمی نهاده به بسترم 
فاذا رآیت جماله طلع الصباح کانما 
اه ویک شرفت و شعاع طلعتک اعتلی 
ز چه رو الست بربکم نزنی بزن که بلی بلی 


۱- این شعرها را از صحبت لاری شمارده‌اند و باخر دیوان او نیز افزوده شده. ولی من جستجویی کردم و بودنش را از قرةالعین 
بباور نزدیکتر دانستم. براون و دیگران یاد این شعرها را کرده‌اند ولی همه‌ی آنها را در دست نمی‌داشته‌اند. 


۸۷ ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱ ۱20۰01095 001-0 


بهائیگری 


ز جواب طبل الست او 
همه خیمه زد بدر دلم 


چو شنید ناله‌ی مرگ من 
فمشی الا مهر ولا 
یت 
که ظهور دلبر ما عیان 
گرتان بود طمع لقا 
ز وجود مطلقه مطقا 
تو کمان کشیده و در کمین 
همه غمم بود از همین 
تو که فلس ماهی حیرتی 


بنشین چو طوطی و دمبدم 
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ز ولا چو کوس بلا زدند 
سپه غم و حشم بلا 
زنیم به قله‌ی طور دل 
ما اه ۱ 
همه شب ز خیل کروبیان 
که گروه غمزده الصلا 
که زدند صلای بلا برو 
یت 
پی ساز من شده برگ من 
و یکی علی مجلجلا 
بکشید هلهله این زمان 
شده فاش و ظاهر و بر ملا 
ورتان بود هوس بقا 
بر آن صنم بشوید لا 
که زنی به تیر من حزین 
که خدا نکرده کنی خطا 
39 ۳ 


بشنو خروش نهنگ لا 


درس خواندن فرةالعین چنین بوده : پدر او حاجی ملا صالح و عموهایش حاجی ملا محمدتقی و 
حاجی ملا علی از مجشهدان بزر ک آن زمان بوده‌اند و در قووین دستگاهی بزر ک داشته‌اند. دو مدرسه‌ی 


رو کم در پهلوی خانه‌هاشان بنیاد گزارده بوده‌اند ۰ ی بر که برای طلبه‌ها 9 دیخری کوچک هن 
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فرزندان و بستگان خودشان (اين مدرسه‌ها اکنون هم برپاست و نویسنده آنها را دیده‌ام). 

ملا محمدتقی همانست که هنگامی که شیخ احمد آحسایی بقزوین آمده بود او را تکفیر کرد و 
هیاهوی بزرگی در سراسر ایران براه انداخت. با اینحال برادرش حاجی ملا علی و یکی از خویشانش 
حاجی ملا عبدالوهاب از شاگردان شیخ احمد و از پیروان او می‌بودند. (ملا علی سپس از پیروان 
باب نیز گردید). 

قرفالعین از بچگی درس خواننده و چون هميشه درمیانه‌ی عموها و عموزادگان و پدر و 
برادرانش که گروهی می‌بودند «مباحثه‌ها» می‌رفته از آنها بهره جسته. چون مدرسه‌ی کوچک 
خانوادگی بخانه شان پیوسته و درمیانه راهی باز می‌بوده بدرسها نیز گوش داده. از کشاکش شیخی و 
متشرع که از خانه‌ی, ایشان سرجشمه گرفته بود نیک آگاه گردیده» و همانابسخنان شیخ احمد 
گراییده و گرویده. 

سپس گویا همراه شوهرش (حاجی ملا محمد) به عراق عرب رفته و در آنجا بسخنان سید 
کاظم آشنا گردیده و از کسانی می‌بوده که چشم براه امام زمان و گوش بشنیدن آواز او دوخته بوده. 
اینست همانکه پیدایش سید باب را شنیده » پیروی او را پذیرفته و بایک شور شگفت‌آوری 
بهواداری ازو برخاسته و از آنجا با پیرامونیانی به بغداد و از بغداد به ایران آمده و در همه جا شوری 
برپا گردانیده. 

در قزوین هم در خانه‌ی خود می‌زیسته. ولی با پیروان باب همبستگی می‌داشته. اینست چون 
بابیان حاجی ملا محمدتقی را که عمو و پدرشوهر او می‌بود کشته‌اند و گمان همدستی باو می‌رفته ‏ 
از خانه‌اش بیرون جسته و همراه کسانی از بابیان به تهران آمده و از اینجا به رشت رفته که داستانش 
زا هه تاریها تونشتهانت انحه یگنشت انهیته که تردالسی با یله ار شدای او کر سر پسسیار 
کمی نشنیده بوده » و بیگفتگوست که شوریدگی او از مغز خودش می‌بوده . از آن پندار هزارساله‌ی 


اما زمان مي‌بوفه» از ان بافند کییای سید کالم مي‌بوده از ان سشع‌هایشی تیک پیداست: که در مخ 
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او بدآموزیهای شیعیان و پندارهای صوفیان و بافندگیهای مغزآشوب سید کاظم درهم آميخته و تکانی 
در وی بدید آورده بوده. آن جایگاه پنداری امامان و جانفشانی و از خود گذشتگی که «یک شیعی 
خالص» را در راه آنان بایستی بود . افسانه‌ی پیدایش امام زمان و شوری که از شیعیان در چنان 
روزی پدیدار بایستی گردید . پندار «وحدت وجود» و کوشش به «فنا فی الّه» صوفیان که آرزوی 
هر «انسان کامل » شمرده می‌شد . و «عشق» بی‌نام و نشانی که در شعرهای فارسی با آن آب و تاب 
پیاپی یادش رفته . چیزهایی می‌بوده که در دل این شیرزن جا گرفته و او را ناآسوده می‌گردانیده. اين 
شعرها تمونه‌ای از ناآسود کی مغر اوست. سختان کندیست که گفته شده و شورید کی گویشنه‌اش را 
می‌رساند ... ولی چه معنایی از آنها درمی‌آید؟!. روی سخنش با که می‌بوده؟!. به که می‌گوید : «ز چه 
روالست بربکم نزنی بزن که بلی بلی»؟!. که را می‌گوبد : «چو شنید ناله‌ی مرگ من پی ساز من 
شد و برگ من »؟.. به که می‌گوید : «بگذر ز منزل ماو من بنما بملک فناوطن»؟. یک جمله 
بگویم : از این سخنان چه معنایی می‌توان فهمید؟.. گوینده‌ی او را دارای چه راهی و چه باوری توان 
شناخت؟1.. بگذرید از آنکه ایرانیان خو گرفته‌اند که هر شعری که دارای «مضمونکی» باشد آن را 
بخوانند و لذت برند. از این خوی ایرانی درگذرید و از آن راه بیایید که از این شعرها چه معنایی توان 
فهمید؟!.. گوینده‌اش چه می خواسته و چه راهی را دنبال کرده؟!. در اینجاست که خواهید دید جز 
سخنان آشفته و شورانگیزی که از یک مغز آشفته و شوریده‌ای تراویده نمی‌باشد. 

۱ ۲ 
نتوان در آورد. در کوششها نیز زیان قرةالعین کمتر از سودش نبوده. در جستن او از خانه‌ی شوهر و 
همراهیش با فرهان و آن داستان فشت بدشت که خمد بائیان نزشیده نداسکه‌اند »شاوی کشتهتان 
بیشتر گردیده تا دستاویز دوستان. 

اینست در کتابها دیده می‌شود که خواهر عبدالبهاء که بهائیان او را همیپای فاطمه‌ی زهرای 


شیعیان می‌شمارند . در نامه‌ی خود به بهائیان تهران چنین نوشته : «قرةالعین یک دفعه 
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بی‌حکمتی کرد و هنوز از کله‌ی مردم نمی‌توانیم بدر آوریم ». 


۰- ورقه علیا خواهر عبدالبهاء 


ری ای بای کی ها رای کی اه ره رت 

فرمیان بار ان پاپ آنکه داستانش شگفت مي نماید ملد سحمدعلی زسانسسته این هرد یکی از 
ملایان بزرگ بشمار می‌رفته و خود شیخی نمی‌بوده و با اینحال به باب گرویده و با دولت بجنگ 
برخاسته. 

داستان او اینست که در آن زمان یکی از دوتیرگیها میان ملایان ۰ دوتیرگی اخباری با اصولی 
می‌بوده. یک دسته از ملایان اخباری و یک دسته اصولی می‌بودند و اینان با یکدیگر دشمنی سختی 
می‌نمودند. چنانکه میرزا محمد اخباری را با یک تسن از شاگردانش در کاظمین کشتند و ریسمان 
بپاهاشان بسته در کوچه‌ها کشیدند. 

در زنجان ملا محمدعلی » آخباری ؛ و دیگر ملایان ۰ اصولی می‌بودند » و از اینرو کشاکش و 


دشمنی درمیانه‌شان میوقت چون ملا محمدعلی پیروان بسیار می‌داشت و خود مرد تیا تیم می‌بود » 
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ملایان و همچنین دولتیان آزو ترسیده نامه‌ها بتهران نوشتند. این در سالهای اخیر محمدشاه می‌بود و 
حاچجیی میرزا اقاسی دستور فرستاد که ملا محمدعلی را گرفتنه و به نهران روانه گردانيدند. صلا 
محمد‌غلی جند زمانی در تهران می‌زیست تا جون محمد‌شاه مرد و درمیاته آشفنگی بر خاست:: 
فرصت يافته خود را به زنجان رسانید. 

در زنجان پیروان پیشواز بزرگی کردند. ملا محمدعلی چون می‌دانست دولت او را بحال خود 
نخواهد گر اشت » بنکهداری حمف پرواخته اشکاره سدولنیان و ملایان دشسمتی نشسان داد شر فسان 
هنگامست که بابیگری آشکار گردانیده و همگی پیروانش آن را پذیرفته‌اند . و کمکم کار بجنگ و 
خونریزی انجامیده. 

برخی می‌گویند : ملا محمدعلی باوری به باب نمی‌داشته و بابیگری را دستاویزی برای جنگ با 
دولتیان و ملایان گرفته بوده. ولی این نه راستست. زیرا ملا محمدعلی مرد ساده و بی‌نیرنگی می‌بوده. 
می‌باید گفت : ملا محمدعلی از بس بملایان و دولتیان خشمناک ‏ و دربی جنگ و کینه‌جویی 
می‌بوده » همدردی و هم‌سهشی با بابیان او را به باب گروانیده. هرچه هست با آشنایی که مابه 
بیمایگی و درماندگی باب » و بی‌ارجی گفته‌های او می‌داریم نشدنیست که بگوییم ملا محمدعلی از 
توف ٩‏ کی خرف بای کردم مر هی با که ههام ات فیعهدام نان 
می‌بوده که پوچی سخنان باب و غلط بودن آنها را نفهمد. 

حاجی میرزا جانی در «نقطةالکاف» درباره‌ی ملا محمدعلی بسخنان بیپایی پرداخته. زیرا 
می‌نویسد : « حقیر در دارالخلافه در منزل محمودخان کلانتر خدمت ایشان رسیدم و آن جناب 
محبوس بودند بجهت اخلاص کیشی بآن حضرت ». 


در حالی که من بیست سال پیش در زنجان در اين باره ببازجویی و بازرسی بسیار پرداخته‌ام و از 


۱ سهش (همچون پرش) - احساس - و 
اک مار محمدعلی پیش أز تت بودن کتابهایی نوشته که بچاپ نرسیده. فك نسخه‌هایی از آنها در خانه‌ها هست. من از 


آنها را بنام «صواعق » خوانده‌ام. 
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روی گفته‌های پیرمردان و از روی برخی یادداشتها این بیگمانست که ملا محمدعلی پیش از رفتن به 
تهران بابیگری ننموده . و گویا در همان هنگام درنگ در تهرانست که با باب و پیروان او بهمبستگی 
پیدا کرده. 

سپس از زبان خود ملا محمدعلی می‌نویسد : «همینکه خبر ظهور آن جناب بمن رسید و بقدر 
یک صفحه‌ی کوچک از آیات آن نقطه‌ی فرقان را دیدم هوش از سرم بدر شد و بی‌اختیار در عین 
اختیار تصدیق حقیت ایشان را نمودم .- زیرا که معجزه‌ی اشرف پیغمبر را از ایشان دیدم هر گاه انکار 
کف ای ی باس ی مت ۳ 
حاجی میرزا جانی از خود ساخته. اگر این سخنان راست باشد باید بگوییم ملا محمدعلی بی‌مایه‌تر و 
نافهمتر از خود باب می‌بوده. نافهمی و بیمایگی بالاتر از این چه باشد که کسی عربی‌بافیهای غلط و 
پوچ باب را با آیه‌های قرآن به یک ارج شناسد؟.. ما در پیشتر نمونه‌ای از گفته‌های باب در « تفسیر 
سوره‌ی کوثر» که آن را در برابر قرآن و در آغاز کار خود نوشته آوردیم و در اینجا نمونه‌ی دیگری را 
می‌آوریم تا خوانندگان در پیش چشم دارند. 

باب در این کتاب پس از آنکه خود سوره را «تفسیر» کرده و ینک رشته سخنان پوچ و 
شگفت‌آوری بهم بافته » دوباره بازگشته و به یکایک حرفهای آن «تفسیر» آغازیده که درباره‌ی الف 
تین ام تیه ؟ 


ال القاه عان کل تقس الق تاو ات و تطفگ و انص و رات 
و استدارت و اضافت فاستضافت و افادت و اسفادت و افاست و اسعقامت و اقالت و 
استقالت و سعرت و استسعرت و تشهقت و استشهقت و تصعقت و استصعقت و تبلبلت و 
استبلبلت و آن فی الحین اذن الّه لها فتلجلجت ثم فاستلجلجت و تلالکت ثم فاستلاللت 
و قالت باعلی صوتها تلک شجرة مبارکة طابت و طهرت و ذکت و علت نبتت من نفسها 
بنفسها لنفسها الی نفسها ... 


یک نکته در کار بهائیگری و بابیگری آنست که این کیشها درمیان شیعیگری پدید آمده و کسانی 
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که بانها هي گروند »راستی انست که از میان بتدارهایی در آمده بمیان پندار هایی می‌افنند. 

بلکه راستی آنست که داستان امام نایبدا در شبعیگری گرهی در رشته‌ی اندیشه‌هاست. 
کسی را می‌گویند هزار سالست زنده است. چگونه کسی هزار سال زنده تواند ماند؟!. خدا چرا کسی را 
هزار سال زنده نگه داشته تا روزی بیرون آوردش؟!. مگر نمی‌توانسته همان هنگامی که بیرون خواهد 
آورد بیافردش؟!. پس از همه‌ی اينها . چرا بیرون نمی‌آید؟! تا کی باید لابه کرد و بیرون آمدنش را 
خواست؟!. در بابیگری و بهائیگری باری اینها نیست. این یکی از شُوندهاییست که مایسه‌ی رواج 
ان یا ند 

چیزی که هست در بابیگری و بهاتیگری نیز گره‌های دیگری هست. از اینرو کسانی که از 
شیعیگری گریخته . بابی یا بهائی می‌شوند کمتر یکی پایدار می‌مانند. بارها شده که بشیعیگری 
بازگشته یا بیکبار بیدین گردیده‌اند. بهائیان که اکنون هستند بیشترشان فرزندان بابیان و بهائیان 
پیشگام می‌باشند. یک دسته هم از جهودیگری يا از زردشتیگری بآنان پیوسته‌اند که می‌باید گفت از 


دست پندارهای کهن کیشهای خود بل تن آنتخ پناه باین پندارهای تازه آورده‌اند. 


۱- از راست : آقا میرزا حسین زنجانی . حاج ایمان . روحاللّه . ورقا] 


چهارتن از بهائيانند که نامهاشان نوشته شده. گویا اینان در زنجان گرفتار بوده‌اند. ورقا از شناختگان بهائیان بوده که 


کشته شده و اکنون گور او امامزاده گردیده. از حاجی ایمان نیز در لوح شوقی افندی نام برده شده. 
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از کسانی که به بابیگری رفته و از آن بازگشته‌اند یکی میرزا آقاخان کرمانی و دیگری همشهری او 
میرزا احمد روحیست. اینان بجزیره‌ی قبرس رفته‌اند و میرزا آقاخان خواهر ازل را به زنی گرفته. کتاب 
هشت بهشت که تاریخ بابیگربست از یکی از اینهاست. با اینحال هر دو از بابیگری برگشته‌اند که در پایان 


زد کاتیشان از شا گردان سید جمال لین اسهاباوی شی ده مس شبه‌اند سین نام کشته شنده‌ان 


۹ 9 و 1 
مر ۴۳ 
وق مولز ج + (۱ مر حول در ۱۳صعر ۱۳۱۴ ۸ ی 


۲ مر آتاخان کرمانی ۳- شیخ احمد روحی 


ار ی ات 

و بیرون می‌آمده‌اند. زمانی نیز در قبرس از ازلیان شمرده ‏ این نیز بقبرس رفته و خواهر ازل را گرفته بوده. اين نیز 
می‌شده و خواهر ازل را گرفته بوده. لیکن سپس از سپس از ازلیگری باز گشته و بنام اینکه از پیروان سید 

ازلیگری باز گشته و داستان پایان زندگی او و شیخ احمد جمال می‌باشد . همراه میرزا آقاخان و خبیرالملک در 


روحی در تاریخ مشروطه آورده شده. تبریز کسته شده‌اند. 


«یادداشتهای کینیاز دالغورکی » بمیان آمده که «زنجیر خوشبختی » گردانیده شده و کسانی 


۱ برای شناختن داستان ایشان بخش یکم تاریخ مشروطه دیده شود. 
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نسخه‌هایی برداشته باین و آن می‌فرستند. بتازگی نیز دو سه روزنامه آن را بچاپ رسانیدند. 
ی فپ و ها ۱۳۱۱۱۱۱۱ سر 7 سا تفص سار 
می‌بوده به ایران آمده که کارکن سفارت روس می‌بوده. ولی در اینجا در نزد ملایی بنام شیخ محمد 
بدرس خواندن پرداخته و اسلام آشکار گردانیده که رخت ملایی می‌پوشیده و زن مسلمان گرفته و 
بمیان مسلمانان آمد و رفت می کرده. لیکن در نهان همچنان کارکن دولت خود می‌بوده و بجاسوسی 
هی تاه اشستایا مسانی که شتا پردیله ر که از مه میس حستتعای تعور ‏ ما افوش مسو را 
یحیا بوده‌اند) همگی را با دادن پول بجاسوسی وامی‌داشته و کارهایی بزیان ایران می‌کرده. 

وی اي وی و مها مها مره سای اي ما ۵ ی مس شا ۱ 
ملایان تهران چنین می‌خواسته‌اند پادشاهی را از قاجاریان ترک درآورده بخاندان زندی بازگردانند ‏ 
دالغورکی بدستیاری میرزا حسینعلی از اين داستان آگاه گردیده و بجلوگیری کوشیده. بدینسان که با 
دست میرزا حسینعلی زهر بحکیم احمد خورانیده و محمدشاه را از چجکونگی آگاهانیده و بکشتن 
قائم‌مقام واداشته. 

سپس دالغور کی به روسستان بازگشته و از آنجا بنام درس خواندن بکربلا رفته و در آنجا با میرزا 
علی‌محمد باب آشنا گردیده ۰ و چون میرزا علی‌محمد چرس می کشیده . دالغورکی باو چیرگی یافته 
و بدعوای امام‌زمانیش واداشته و بدینسان بابیگری را او بنیاد نهاده. سپس هم که به روسستان 
باز کته و این با بعتوان سفار یه آانخ اسده‌فر ایتها از شهرش بانیتر جر بهوادار ی کومنیده: 

ایتست کوتاه‌شده‌ی آن بادهاشت درا تیان شیر ساخته‌انست و ختانکه بشار کی #انستته شسد 
یک مرد بی‌مایه‌ی بلندپروازی که در تهرانست و سالها بشناخته گردانیدن خود می‌کوشد این را 
شا و از تهب فانه شام سم باکر 


این نویسنده می‌خواهد بگوید که کیش شیعی راستست » شیخیگری راستست . شیخ احمد و 


۱- درباره‌ی این یادداشتها گفتاری که در شماره‌ی چهارم پرچم نیمه‌ماهه نوشته شده دیده شود. 
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ت 


یگری زاییده شده ‏ و این 


بیهوده کشیده. زیرا چنانکه گفتیم بابیگری و بهائیگری از شیخیگری و نٌ 


بسیار بیجاست که کسی بگوید فلان روسی يا انگلیسی آن را پدید آورده. بسیار نیک ۰ سید باب را 
دالغورکی بدعوا برانگيخته. اما زمینه را برای دعوای امام‌زمانی یا بابی او که درچیده بوده؟!.. آیا 
افسانه‌ی مهدیکری را که س‌جشمه‌ی دعواست تیز دالعور کی پذبد آورده بوده۳ا. کساتی باین نوشتته 
ارج می‌گزارند. ولی بسیار بی‌ارجست. 

اما بهمبستگی میانه‌ی بابیگری و بهائیگری با سیاست دولتهای همسایه‌ی ایران ‏ در آن باره نیز 
بچند سخنی می‌پردازیم : 

چنانکه گفتیم جنبش بابیگری را در ایران روس پا انگلیس پدید نیاورده و خود نتوانستندی آورد. 
ولی. پس از بدید آمدن ناجاری می‌بوده که آنان بسود‌جویی از آن پردازند. انجه ما ذانسته‌ایسم بهاء در 
تهران با کارکنان سیاسی روس بهمبستگی می‌داشته و اینبوده چون بزندان افتاد . روسیان برهاییش 
کوشیده و از تهران تا بغداد غلامی از کنسولخانه همراهش گردانیده‌اند. پس از آن نیز دولت امپراتوری 
روس در تهان و آشکار هواداری از بهاء و دسته‌ی او نشان مي‌داده. اینست ذر عشق‌آباد و دیگر جاضنا 
ای اسان ده له 

اک رای تاکز روا ری تس 
ازل که از بهاء جدا گردیده دسته‌ی دیگری بنام ازلیان می‌داشت » پشتیبانی می‌نموده‌اند. بویژه پس از 
آنکه جزیره‌ی قبرس که نشیمنگاه ازل می‌بود . بدست ایشان افتاده که دلبستگیشان باو و پیروانش 

چاپ کتاب «نقطةالکاف » که پرفسور براون بآن برخاسته و آن «مقدمه»ی دلسوزانه‌ای 
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ولی انگیزه‌ی نهانیش پشتیبانی از ازل و از بابیان می‌بوده. 


۴ پرفسور ادوارد براون 


سالها چنین می‌گذشته و از دو دسته ۰ آن یکی پشتیبانی از روسیان می‌دیده و این یکی از 
هواداری انگلیسیان بهره می‌جسته . و این پشتیبانی و هواداری در پیشامدهای درون ایران بی‌هن‌ایش 
وه ۱ هی ی سا ی که ی هو ی خی ار کی دیق 
امپراتوری روس با سیاستهای خود برافتاد و از میان رفت و از یکسو دولت انگلیس به فلسطین که 
ععاء کانون بیاتیکری ۵و انخاسشت » دست یافت« از انسوغ تا این هام میت بحیا مرقه و اشتگاه او 
بهم خورده و ازلیان چه در ایران و چه در دیگر جاها سست و گمنام گردیده بودند -این پیشامدها 
اقا ی ی ی ارگ 

بکیم از داشتانهایی که فاستاویز پذست: بد‌خواهان فهاتیگر ی داده و ‌استی را داستتان نتشک اور 


می‌باشد , آنست که پس از چیره گردیدن انگلیسیان به فلسطین . عبدالبهاء درخواست لقب «سر» (5[7) 


۱- جنگ جهانی یکم -و 
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از آن دولت کرده و چون داده‌اند . روز رسیدن فرمان و نشان در عکاء جشنی برپا گردانیده و موزیک 
توا نتهاند و قرهمام یوم فیکره‌ای فردا تانق فیداست که عیدالبهاه این را سونه شرفت تهاترکری و 
نیرومندی بهائیان پنداشته و کرده. ولی راستی‌را جز مایه‌ی رسوایی نبوده است و جز بناتوانی بهائیان 


نتواند افزود. 


تحص ری تج < 


۵- حشن داده شدن لقب «سر» به عبدالبهاء 


پابان 
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در پابان چاپ دوم 


ها ایا با ام سین تسه سا اف ای ان ی 
دلسوزی بحال مردم است. آمروز بهائیگری در این کشور یکی از گرفتاربهاست. این کیش هم خود 
بهائیان و هم دیگران را به رنج انداخته است. 

اما بهاتیان : 

تست تفه قی‌فانیم. که آنان خسف سکن هستته و دم که آنان یاهرنه هر 
زمان که فرصت یافتند از گزند و آسیب به ایشان خودداری نمی کنند. چنانکه همین امسال آن 
پیشامه ننک اور در شاهزوه وج داد ! 

دوم » هر بهائی چه زن و چه مرد » بدستور کیش خود . ناچار است که «تبلیغ» کند و این 
تبلیغها نود و نه درصد بیهوده است و جز مایه‌ی شرمندگی و دل‌آزردگی بخود «تبلیسغ» کننده 
نمی‌باشد. بدبختان باید این رنج بیهوده را بخود هموار گردانند. 

سوم . بهائیان چون تشنه‌ی «تبلیغ» می‌باشند و به «مبلّغ» پول می‌دهند و پاس می‌گزارند و 
نوازش می‌نمایند » این خود زمینه‌ای پدید آورده که برخی مردان بیدین و بی‌همه‌چیز که هنرشان جز 
سخنبافی و زبانگردانی نیست . خود را بنام «مبلّغ» بآنها می‌بندند که تا می‌توانند بهره‌جوییها 
می‌کنند و بخوشگذرانیها می‌پردازند و چون اندک‌رنجشی پیدا کردند . اين بار بیرون می‌آیند و بنام 
آنکه من فریب خورده بودم . جا برای خود درمیان مسلمانان باز می‌کنند ۰ و این بار بدشمنیهای 
بسیار بیشرمانه با بهائیان می‌پردازند و هرچه دلشان می‌خواهد می‌نویسند. 


۱- یکی از پاکدینان که گواه این پیشامد (که بکشته شدن بهائیانی انجامید) بوده ؛ آن وحشیگریها را در کتابی بنام «حقایق 
0 » نوشته و کسروی کیت ار و جاپ کرده. -و 


با ی 


اما رنج و زیانی که ایرانیان از بهائیگری می‌برند . بیگفتگوست که بهائیان دشمن این توده‌اند. باز 
بیگفتگوست که از درون دل بدبختی و گرفتاری اين توده را می‌خواهند. زیرا آنان که از مردم اینهمه 
رنج می‌برند و در این صد سال نتوانسته‌اند آزادی برای خود بدست آورند . ناچاریست که در آرزوی 
بهم خوردن این کشور می‌باشند که بآزادی برسند. گذشته از رازهای سیاسی که نمی‌خواهم در اینجا 


بمیان آید. 

به هر حال ما می‌خواهیم این دوتیرگی از میان برخیزد (چنانکه می‌خواهیم دوتیرگیهای دیگر از 
میان برخیزد) و اين کتاب را بان خواست نوشته‌ايم. ما نمی گوییم بهائیها دست از کیش خود بکشند . 
بلکه می گوییم اگر کیش بهائی آن شایستگی را دارد که جهان را راه برد نشان بدهند و ما نیز خواهیم 
توانست با بهائیان همدست گردیم و آن را در سراسر ایران رواج دهیم . و اگر ندارد در آنحال بهائیان 
باید دست بردارند و خود را و دیگران را به رنج نیندازند. بهائیان بایرادهای ما پاسخ دهند تا بدانیم چه 
می‌گویند. 

این را هم بنویسم که پس از آنکه چاپ نخست این کتاب پراکنده شد . بهائیان (همچون شیعیان 
و دیگران) بکینه‌جوییهای پستی برخاستند. از جمله ریحانی نام که یکی از سردستگان ایشانست به 
تبریز رفت و ناشناسانه با ملایان آنجا در پدید آوردن دستگاه وحشیگریهای بهمن‌ماه آنجا همدستی 
نمود و پولها در آن راه بیرون ریخت. سپس در تهران برخی یاوه گوییهایی با تلفن يا از راههای دیگری 
ی ای و اک ی یا سس 
نمونه‌ی دیگری از زیانهای این دوتیرگی است. 


کسروی 
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باداش تیا 


چنانکه بارها نوشته‌ايم ما را با بهائیان دشمنی نیست. کسی از آنان با ما بدی نکرده. اين کتاب را 
رس ی و 
ی 

که وان اک دیزی هیاس سیک رکه نان ربا خعار عیرامای 
خود بیرون آیند و دست از دسته‌بندی که جز مایه‌ی بدبختی نتواند بود بردارند. 

ما خواهنده‌ايم بهاتیان نسخه‌ای از این کتاب را به عکاء نزد شوقی افندی ربانی فرستند که اگر 
تواند پاسخهایی دهد . وگرنه ناتوانی او نیز دانسته شود. 

اینکه سران بهائی به پیروان خود دستور می‌دهند که کتابهای ما را نخوانند » این چاره‌ای بکار 
ایشان نخواهد بود زیرا دیگران که می‌خوانند ایرادهای ما را به رخ بهائیان خواهند کشید. آنگاه ما نیز 
در این اندازه نایستاده گامهای دیگری نیز خواهیم برداشت. مردم چون معنی راست دین را بدانند و از 
یانیاش بشیاری کفاآیج کیشهای کوناگرن می‌زتتاند نیک آگاه شونه تاهارست کدفماز به پپاییان و 
دیگر دسته‌ها بیشتر خواهد گردید. به هر حال یک توده با چهارده کیش زندگی نتواند کرد و این 
ناچاریست که این کیشهای بیپا از میان برداشته شود. 

یک دانستتی دیگر آنکه کسانی اکر می‌خواهند معنی راست دین را بدانتد. کتاپ «ورجاوندبتیاد» 
را بخوانند. این کتاب را که بنیاد پاکدینی است بخوانند تا بدانند دین به چه معنای والاییست و این 
کیشها آن را تا چه اندازه پایین آورده‌اند. یک زیان بزرگ این کیشهای بیپا همانست که معنی دین را 
پست گردانیده و دستاویز بدست کسانی داده‌اند که بیدین گردند. از هر باره این کیشها بزیان 
جهانست و بی‌شوند نیست که ما اینهمه کوشش به برانداختن آنها می‌کنیم. 


کسروی 
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یادداشتها 


ده‌هزار ریال جایزه 


کتاب بهائیگری که چاپ دومش بیرون آمده برای یک مقصود بزرگیست. از مدتهاست که آقای 
کسروی و همراهان او می‌کوشند که اختلافاتی را که درمیان توده‌ی ایرانست از هر نوع که باشد رفع 
کنند و برای اینست که در هر رشته کتابها نوشته می‌شود. 

این کتاب نیز برای رفع اختلافهاییست که بنام شیخی و کریمخانی و متشرع و بهائی و آزلی و 
مانند اینها در این توده‌ی بدبخت پیدا شده و باعث زحمت گردیده. اینست در این کتاب جز بحقایق 
پرداخته نشده و تمام مطالب از روی انصاف و دلیل ذکر گردیده. 

چیزی که هست بهائیان از بس متعصبند قانع نمی‌شوند. من بچند نفر از ایشان گفتم : پس شما 
پاسخ دهید ... پا اگر ایرادی پیدا می‌ کنید بگویید. پاسخ می‌دهند که اینها قابل اهمیت نیست. 

ات با اهامای ان امه این کای | مطالد وی 
عقیده‌ی خود را بنویسند تا قضایا روشنتر گردد » و برای آنکه این قضیه جدی‌تر تلقی شود اظهار 
می کنم هر کسی از دانشمندان و بافهمان - چه از آقایان بهائیان و چه از دیگران -اين کتاب را بخواند 
و یکی از ایرادهایی را که آقای کسروی گرفته وارد نداند و یا خود او ایرادی بنوشته‌های آقای کسروی 
وارد کند و مطلب خود را با دلیل ثابت نماید من تعهد می‌کنم که ده‌هزار ریال بایشان تقدیم دارم که 
اگرهم خودش نخواست به یکی از بنگاههای نیکو کاری واگزارد. آری این تعهد را می‌کنم. آقایان مقاله 


یا کتاب خود را نوشته در روزنامه‌ها یا جداگانه بچاپ رسانند و اگر خواستند ما خود نیز توانیم آن را در 


روزنامه‌ی پرچم چاپ کنیم و برای داوری من سه نفر کسان پایین را پیشنهاد می‌کنم : 


ضاب اقا د کت اقا که مر دمم دانشمتد هدر این قضایا تک بیط کشت 


ا-شر ان فان ده‌هزار ویال کماییش بایر فهعاه عحقوق یک آموز کار بودم و 
۲ -دکتر مجموه افشار از مردان برحشته و دانشمتد ایراتی که ماهنامه‌ی ابتله را بیرون هی‌داده. و 
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یادداشتها 
اقا میت قا شم که اطما یر اه تفت اش و تور سشاسنگ 
آقای یقیکیان مدیر روزنامه‌ی ایران کنونی که معروف می‌باشد. 
آکز آقایان کر این تاره نی خانتعه باشتت مر ماد 


محمد وحدت . صاحب مغازه‌ی وحدت 


۶- دارنده‌ی پیمان در چهارده سال پیش از چاپ یک ] 
این پیکره در کرمانشاه برداشته شده و یادگار یک سفر دو ماهه‌ایست که در زمستان ۱۲۰۸ از 
تج و 
چون بسیاری از خوانندگان پیمان و پرچم درخواست پیکره از دارنده‌ی پیمان می‌کردند این 


پیکره و مانندهای آن بچاپ می‌رسد که نیازی بفرستادن پیکره به یکایک ایشان نباشد. 
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واژه‌های نوی که در این کتاب بکار برده‌ایم 


داراک 


واژه‌های نوی که در این کتاب بکار برده‌ایم 


قصد 

هدف 

از نیام بیرون آورده 

وظیفه ؛ واجب 

شوریدن بکسی 

تدارک 

تدارک | تهیه کردن 

انتظار کشیدن ؛ توقع داشتن 


آذن / اجازه دادن 


۷25۲۳2۷۲-0 


در ظاهر 

مرتب 

بدرفتاری توأّم با نتراشیدگی 
صورت ۰ شکل . ظاهر 

شرح 

شرح دادن 


حکومت 


اثر کردن 


۱ ِِ 


جرآت داشتن ! کردن 


